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پوشاک نسل اسروز... و قر دا 
HEW COLLECTION‏ 


ساعت مدیران‌هزاره سوم 


ماکسي را ققط از بوتیک‌های زنجیره‌ای ماکسج تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


« مگنس مرگزی: سرداماد عجتمع پاینخت ARYANS‏ ء ماسم هشهد: عل هعای شعاره ۲ ۴۲۱ ۲ ۶ ۳۷ 
« کسی هبرهاماد: شحاره ۱۱۸ ۷۹ ۸ ۲ ۲۲ ء اکس هشهد دص بروبا ۵۶ ۸۵ ۳۷۶۴ 
اکسم هپوداماد | بانوان ۱۱ مجتعم پاساوناد ۴ ۳ ۶ ۵ ۳۱ ۲۷۶ ء اکم گرفان :هدل بین اتسللی پارش IIE‏ 
م اکسم پاسخاران: عقاءل برح شبد Hass‏ ۾ عکنیم پاپل:کنابان عطهری IIA‏ 
» ماس شهرگ غربد دبلاد بور 3 BAV‏ بل با .اک اراک« شیابان بهشتی. سانسان‌برلیلن ۱۷ با لز لز ض 
م مشچ شریهتید مرگز فرید فلررگ و ۳ ز ع ع ۲۲ م کچ اهواز: گبانیارس. برح گوتر ۸ ۱۱۷ ان نم 
م تسیچ شریههی ۲ بانوآن اه مرگر خرید اوک ۴ب ۳ 1 ۴ ۴ ۲ ۲۶ عاتسقم ہنخر سیاس: هتل هرمز فرع ۴ عز سو عفر 
» اکسم فاطهی: درگز فرید. لانه ۵ ۸۸۹۵۱۴ ملسم گرخ) ععانان بهشتی: ختب هلال احعر « ۸ ۴ ۴ ۴۰ ۴۴ 
۰ ماکسچم اصفهان: سباهای شور سبتي سنت ۷ ۵ 9۵ « موم گرگان) قیاپان اماس خمیتی عقابل هتل عیام ۴۳۶ ۳۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
ء ماتتنوم |پلامه بلٍار اسام علی ۷ PHVA‏ ه فتن الزوین: میدان عدل 1 ۳۶۷۱۶ ۴ ۳ 
۰ اتس رشت: بلوار گلسار VARA‏ ۰ حلسم زاهحان: نیش جانبازارن 1۹ ۳ ۲ و با ۴ ۴ ۳ نب 
« اکسم شیراز: عتل بن اسطلی بارس ۳ ۶ ۷ ۷ ۵ ۳ ۲ ۳ ٠‏ اکم یزد آبشال+ کاشاني ٩‏ ۳ ۶ و ۳ ۷ پا نز 
« ماک هشود (باتوزن ۱۱ هتل سای شعاره ۲ چا MN‏ « کے کدی فیابآن خطهزین اه بت ۷ بش ا 
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جدول شرح در متن 
باهوش خود کلنجاربروید 
یک سر گذشت هتسه متس ات تست هت سس رت تست بت 
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صاحب امتیاز:شر کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد پر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد سپهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنیه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
کانال تلگرام: ۰٩۹۳۰۴۷۳۰۳۲۸۹‏ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون و تئاتر و اچاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب ازاد است. 
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درست همان روزی که‌دانش آموزان, آخرین 
امتحان کنکور رامی‌دادند (جمعه ییش) مستندی از 
تلویزیون پخش شد به نام "داوطلبین عزیز .مستند 
خوبی بود.در این مستند دیدیم که کنکور و تب و 
ات آ ن باج راان ما وتر انراد دهاش ان چە م کد 
و نیز دیدیم که این سد چگونه بسیاری از استعدادها 
رامی کشد وب ی آنکه تاثیر جندانی در رشد علمی و 
باصنعتی و تولیدی کش ور داشته باشد استرس‌ها 
می | فریند و فر صت‌هااز بین می‌بر د. سالهاست که 
مقامات کش ور ونمایند گان مجلس به فکر حذف 
کنکور افتاده‌اند اما تا به حال نتوانسته‌اند این غول رااز 
پای در آورند. حال که کنکور تمام شده و همه در انتظار 
اعلام نتایج ان هستند در فضایی |رامتر می‌توان به 
نظام آموزشی کشوروهمچنین چیزی به نام کنکور 
پرداخت وبرای آن‌فکری کرد.در این رابطه جند 
نکته گفتنی است: 

۱-اشکال نخست به پیش از کنکور بر می گر دد. 
نظام آموزشی ما با وجود هزاران میلیاردی که در سال 
برایش‌هزینه می شود خر وجی مناسبی ندارد. آنچه که 
در نظام آموزش وپرورش می آموزیم تنها در همان 
مقاطع ابتدایی برای جامعه بهره‌ای تقریبا همط رازبا 
هزینه‌هایش دارد.یس از آن به جرات می‌توان گفت 
دوره‌های آموزشی بعدی چندان به کار ملک وملت 
نمی آید. همچنان که حال شماچیزی از درسهای 
دوران راهنمایی و متوسطه رادر ذهن ندارید. به همین 
خاطر است که تربیت شد گان در نظام آموزشی مانه 
آم وزش خوبی می‌بینند ونه پرورش خوبی شده‌اند. 
این سیستم چاق و پرحجم و در عین حال پر هزینه به 
عنوان پر خرج‌ترین دستگاه اداری کشور بیشتر به 
خاطر رودربایستی مسئولان و متولیان همچنان به 
روش کهنه خویش ادامه می‌دهد. در طول این دوره 
نه نیر وی کار درست وحسابی تربیت می شود ونه 
اوران ان درس در کار است خن غا 
اسک که همه وا نط امد هان را و که ر این سالا 
زحمت رادر کنکورمی‌بینند و آن هم نه‌درهمه آن 
بلکه همه به دنبال ان هستند که رتبه زیر هزار داشته 
باشند تا بتوانند چند دانشگاه خوب قبول شوند. برخی 
هم به این اميد که وقتی در رشته خوب قبول شد ند 
ممکن است به راحتی از یکی از دانشگاه‌های خار جی 
بورس تحصیلی بگیر ند و ی بتوانند حداقل از نظر علمی 
خود راارتقا دهند. حداکثر خروجی این نظام آموزشی 
کمتر از هزار نخبه است که اکثر انها به خارج از کشور 
می‌روند.پس در در جه نخست اشکال از نظام آموزشی 
است که وقتی به انتهای راه‌می‌رسد تنهایک دروازه 


امید بیشتر ندارد. 

اشکال دیگر تعیین سرنوشت یکساله در یک روز 
است که ممکن است هر عامل بیرونی بر موفقیت فر د 
در آن یک روز اثر بگذارد. نکته قابل توجه دیگر آن 
که در دو دهه اخیر همه را مشتاق تحصیلات تکمیلی 
و ورود به دانشگاه کر ده‌است مدر ک گرایی است. 
این بر گه‌های کاغذی که در اکثر موارد نشانه توانایی 
و تخصص هم نیست وهر که چنین کاغذی رادر 
دست داشته باشد به امتیازاتی دست بیدامی کند. جه 
صلاحیت. تخصص مد یریت ولیاقت داشته باشد چه 
نداشته باشد. ملاک تنها همان اغد است و این رویه 
در بخش دولتی بیداد می کند ومقر رات استخدامی 
هم کاری به توانایی و تخصص ندارد وهمین کاغذ را 
می‌شناسد.شاهکارهایی هم به آن اضافه کرده‌اند از 
جمله شر ط حضور در مجلس راداشتن مدر ک فوق 
لیسانس قرار دادند که هیچ ربطی به کار نمایند گی به 
تنهایی بیدا نمی کند. در مقر رات استخدامی دیگر نیز 
همین است در حالیکه در بخش خصوصی از این خبر ها 
نیست.چون آنجا توانایی و کار و تلاش و خلاقیت خود 
فرداست که به درد کار می‌خورد. نظام آموزشی و 
سیستم کنکور و نظام اداری مادست در دست هم 
دادند تا کمترین کمک رابه توسعه و پیشر فت و نشاط 
اماع چ راان ما صورت دهد وال دراین سان 
خانواده‌هانیز به کمک انها | مده‌اند و تنها یک راه ویک 
شب جرا ویک در گام را رای موت رااان به 
چشم می آورد. بی آنکه کسی از متولیان امر بپرسد 
چرافکری برای اصلاح این وضع نمی کنید؟ بیش 
ادوا دو مسال عمو وران راان مادر ۱[ 
می گذرد چند سالی‌هم به عنوان تحصیلات تکمیلی در 
دانشگاه‌ها تقر یبا تلف می‌شود. سالانه هزاران میلیارد 
تومان بودجه دولت صرف نظام آموزشی ما می شود 
اما خروجی این همه وقت و عمر و پول چیست؟ این 
مش ررریرو دمر نزهر دا 
کتاب‌های آموزشی و درسی ویاتاسیس مراکز جدید 
قابل حل نیست. به یک جراحی بز رگ نیازمند است. 
کاش مسئولان مامی دید ند در روز بر گزاری کنکور 
چه جوانان و خانواده‌هایی با چه استرس و فشاری این 
روز را گذراندند. و کاش می‌ایستادند و زمانی که آنها 
ای eo‏ 
آینده کشور رابسازند دقیق می‌شدند و عمق یاس 
وسرخورد گی رابعداز چهار ساعت تلاش ورقابت 
ناعادلانه و نامنصفانه و البته غیر قابل توجیه منطقی و 
علمی واخلاقی درمی‌یافتند و نتیجه کار خویش والبته 
بی تدبیری خویش را در سیمای آنها می‌دیدند. 
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نامه‌های بی‌واسطه 
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باداش خدا 

مرد فقیری گلیم کهنه‌اش رابه بازار برد و فروخت 
در راه کود کی گریان رادید که پولش را گم کرده 
است. پول ناجیزش رابه او داد وبه خانه ب رگشت. 
این بار طناب پوسیده‌اش رافروخت. در راه متوجه 
پیرزنی شد که زیر لب دعامی کرد و می گفت: خدایا 
توروزی مرابرسان. فهمید که پیرزن از دار دنیاچهار 
فرزند ویک گاو دارد که گاوش هم مرده‌است واکنون 
کسی گاو م رده رااز او نمی خرد. پول رابه پیرزن داد 
و گفت یک گاو دیگر بخر. بعد شر منده و مضطرب 
از دیدن فرزندان گرسنه و جهره غمگین همسرش 
به خانه بر گشت (باز گشست) این بار بالایوش کهنه 
زمستانی اش رابر داشت. در راه‌پیر مر دی با جهر ه‌ای 
درخشان‌نزداو آمد و گفت بالاپوشت راباماهی‌من 
وتو Gl‏ ای 
می‌شکافت. مر وارید درشت و سفیدی چشمان او و 
کود کانش راخیره ساخت. ی ادش به حرف پیر مرد 
افتاد: کسی که برای رضای خدامی بخشد. جند بر ابر 
پاداش می گیرد و این وعده خداست. 
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خانواده‌ای جشم انتظار باری 

اینجانب خبرنگار شاغل در اسفراین, خانواده 
شدت نیاز به کمک ویاری هموطنان عزیز دارد. این 
خانواده پنج نفره که دو پسر ۲۲و ۰ ساله و یک دختر 
۵ ساله دارد. همگی در مدرسه استننایی تحصیل 
کرده‌اند و به دلیل معلولیت ذهنی نتوانسته اند ادامه 
تحصیل بد هند. طبق نظر بزشک متخصص.دو تن از 
دارند و هم اکنون نیز همگی بیکار هستند. پدر خانواده 
که ۵۱سال دارد مبتلا به بیماری کبدی است و اخیرا 
علاوه بر این به بیماری دیسک کمر و سیاتیک شدید 
نیز دجار شده به گونه‌ای که متاسفانه امکان حر کت 
ندارد و در بستر بیماری‌افتاده است.تنها منبع در آمد 
انهاماهیانه ۷۰ هزار تومان کمک بهزیستی ونیز یارانه 
است وبااین که به فر مانداری و نماینده شهر ستان 
کمیته‌امداد وبهزیستی مر اجعه کرده‌اند تا کنون 
موجود است.جهت اطمینان بیشتر بد ون اطلاع قبلی 
به محل زند گی آنهارفتم. کلیه همسایه‌ها از وضعیت 
بستر بیماری.با عنایت به موارد فوق الذ کر این خانواده 
جهت مدا وا احتیاج شدید به مساعدت و کمک‌های 
هموطنان عز یز دارد. در ضمن تصاویر مدار ک پزشکی 

و تلفن تماس در دفتر مجله موجود است. 
محمد حسین شربفان -خبرنگار اسفراین 


در د باصفا 
گویند روزی دز دی در راهی‌بسته‌ای‌یافت که در آن 
چیز گرانبهایی‌بودودعایی‌نیزپیوست آن‌بود. آن شخص 
ےه راه فاخن از ردد اورا کد راان ههه 
مال راازدست دادی؟ گفت:صاحب مال عقیده‌داشت 
که‌این دعا مال او راحفظ می کند ومن دزد مال اوهستم. 
نه دزد دین‌او!... اگر آن راپس نمی‌دادم و عقیده‌صاحب 
آن مال خللی می‌یافت. آن وقت من, دزد باورهای او نیز 
بودم واين کار دور از انصاف است. 
زهرا موسی پور -بردسیر 
صیانت از حقوق کا رگران 
نشست هم اند یشی اهل‌قلم بامد یر کل کار رفاه 
و تعاون خوزستان حول محور مسائل کار گران و 
برخوردهایی که با آنان می‌ش ود و حداقل حقوقی که 
از سوی برخی کارفرمایان به آنان پرداخت نمی‌شود 
ودرصورت اعتراض بر خوردقهر آمیز می گر دد. 
برگزار شد.در دین مبین اسلام وسیره نبوی پیامبر 
اکرم (ص) و بنیانگذار انقلاب اسلامی از اهمیت کار 
و کار گران و تکریم آنان بسیار سخن به میان آمده 
است و توصیه شده قبل از اینکه عرق کار گر خشک 
شود مزد او را بیر دازند. به گفته مدیر کل کار باید با 
کار فرمایانی که حقوق کار گر رابه موقع نمی‌پر دازند 
وموجبات اعتراض و تحصن واعتصاب کار گران را 
فراهم می آورند از سوی مقامات محتر م مسئول در 
قوه قضاییه بر خورد جدی شود تا اشتغال, تولید و بهره 
وری در سال اقتصاد مقاومتی د جار خلل نگر د د وامنیت 
شغلی کار گر ان به خطر نیفتد چون جامعه ایرانی یک 
جامعه کار گری‌است. 
حیدری -اهواز 
روستاییان مهجور 
چند وقت پیش رسانه ملی اعلام کرد که فقط ۲۴ 
درصد جمیعت کشور در روستاها زند گی می کنند. وهر 
روزبر تعدادمهاجران‌به سمت شهر ها افز وده‌می‌شود. 
رونت اهاي که در سالاق خی ر صقمات خر ان نانز یری 
به خود دیده‌اند.روستاهایی که به دلیل کمبودامکانات 
وبی‌توجهی مسئولان میل ورغبت زند گی کردن رااز 
ساکنینش گرفته.نگاهی به تقویم بيندازيم فقط یک 
روزاز نظر تقویم به نام روستاییان است وبقیه ایام 
ال دغ دغ ای بر ا این عر دران فی وتا بیان 
عزیزی که در صورت خشکسالی يا سیلاب متحمل 
سنگین ترین‌هزینه‌هامی‌شوند.روستاییان زحمت کشی 
که محصولات تولیدیشان به بهای اند ک خریدای شده 
و در بازار به واسطه سود جویان به قیمت گزاف فر وخته 
می‌شود... آری مردم غیور وزحمتکشی که‌از کمترین 
امکانات بهداشتی و آموزشی بر خوردارند وفرزندانشان 
باهمین کمبودها شاهد ار تقاء شان بوده‌ایم. عزیزانی که 
کمترین توقع از دولت و دولتمردان‌دارند واگر مسئولان 
واردشهر ی‌شوند.سر اغی‌ازر وستاییان‌نخواهند گر فت.... 
آری....این گونهاست که‌حتی کوچکترین توجهی به 
حالشان نمی‌شود وبه قول معروفاين عزیزان گر انمایه, 
قراوراتر قر ارت خیم دهنت 
زهرامترجمی -جهرم 


نامه به سردبیر 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا این 
درخواست که در مکاتبه یا تماس از طریق شبکه‌های 
مجازی و یاایمیل حتمانام و نشانی و شماره تماس را 
فرام وش نکنید وبنده رامحرم خود بدانید تابتوانم 
شماعزیزان رابه در ستی و آشنامورد خطاب قرار دهم. 
متشکرم. ضمنا یک عذ ر خواهی هم به شما بد هکارم 
چون پیام‌ه ا. کامنت‌هاونامه‌های فر اوانی به دستم 
می‌رسد که ممکن است نتوانم در اولین فرصت به 
آن پاسخ بدهم ومی‌دانم که عذر مرامی‌پذ یرید و 
صبوری می کنید. 


E‏ و 


#محمود جعفری - کوهبنان کرمان 

از اینکه در مطلبی از مر حوم پورتانی طنزنویس 
برجسته کش ور و همکار قدیمی اطلاعات هفتگی 
یادی کرده‌اید از شما سپاسگزارم. خداوند أن عزیز 
درگذشته راغریق رحمت گرداند.سعی داریم 
خی زراب رال ار ار رای 
آینده به دست چاپ بسپاریم. موفق باشید. 

aS‏ یی 

مقال ه‌ای را که از آقای دهقان برایم بازنوشت 
کر ده بودید. به دستم رسید. به دوستان در تحریریه 
سپردم کهدر صورت امکان خلاصه‌ای از آن‌را 
منتشر نمایند. سپاسگزارم. 

##رضاا کبری-شهر ضا 

سلام‌شمارابه آ قایان گلیاری وا کبر زادهرساندم 
و برای شما نیز آرزوی سرافرازی دارم. 

#+حسن میر زایی -ازنا 

همانطور که خواسته بودید مطلب شما در نوبت 
چاپ قرار گرفت. 

#فر یبا امیر اسکندری 

مرک رن کر در ترس اد ی 
درست است. مطلب شمارا هم گذاشتم تا در آینده 
مورداستفاده‌قرار گیرد ضمنا باتوجه به کثرت 
نامەھاىرسيدهوبه‌ویژه‌ایمیل‌هاوپیام‌های تلگرامی 
شما خوانند گان خوب در یکی از شماره‌های | ینده 
E‏ 
مجله رابه چاپ مطالب ارسالی شسما خوانند گان 
اختصاص خواهیم داد تاشر منده شما نشویم. 

#مجید کاظمی - گناباد 

ار ار 
e‏ ار 
دیگری از شما می‌مانم. موفق باشید. 

#کبر بزر گمهر - خرم آباد 

درباره فیش‌ه ای حقوقی چند مطلب در مجله 
جاپ ش ده است. همانطور که قبلا هم عرض کردم 
حقوق‌ه ای کمتر از یک ونیم میلیون تومان‌هم در 
کشور کم نداریم و اين اختلاف در پرداخت گاهی 
وقتها بسیار غیر منصفانه است و باید برای ان فکری 
کرد که امیدوارم فکری بکنند. 


+4 


TT 


. ا س 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی سے 


beigi somayeh@yahoo.com 


` [ 


موفقیت یعنی به جای فکر کردن به نداشته‌هایت. به این فکر کنی که چطور از 
داشته‌هایت استفاده کنی. من کلید موفقیت رانمی‌دانم اما کلید شکست»سعی در 
راضی نگه داشتن همه است. ذهن آدمی مانند ساعتی است که مدام از کار می‌ایستد. 
ذهن انسان موفق مدام با اندیشه‌های خوب کوک می‌شود. زخم‌هایتان را به تجربه 
وتدبیر تبدیل کنید. همه اشتباه‌می کنند. تنهاخداونداست که به شماراه‌صحیح 
واشتباه رانشان می‌دهد. بدون یک بر نامه ریزی درست هیچکس نمی تواند روی 
کارهای مهم تمر کز داشته باشد و به موفقیت بیاندیشد. اشتباهات خود را بله‌هایی 
برای رسیدن به موفقیت‌های بزر گ در آینده‌بدانید. برای خیلی ها کسب موفقیت به 
نظر غیر ممکن می رسد. آنها تصور می کنند فقط افراد کمی قادر ند به آن دست یابند 
و بقیه باید به همان چیزی که دارند شاد 
وراضی باشند. زیگ زیگلار می گوید: 
"موفقیت مراحل متداومی دارد. یک 
اتفاق نا گهانی نیست. یک مسافرت 
است نهیک مقصد. جیم‌روهن 
موفقیت رااینگونه توصیف می کند: 
..موفقیت باید به طرف شمابیاید. نه 
اینکه شما به دنبال آن باشید. " 


,. ۱ 
لرا پیت ارحر 

دی ھا روات ا رای کے دران 
سفر با مرد تاجر ی همسفر بود که به قصد تجارت با 
تنها پسرش سفر می کر د. 

مرد تاجر بسیار دقیق و پر کار بود وبه‌هر آبادی 
کا ی رما اد کے از اکا ودرا هوا 
وضعیت مالی اهالی به آنهاعرضه می کرد واز آنها 
جنس‌هایی که مناسب می دانست می خرید و به راه 
خود ادامه می‌داد. امابر عکس مرد تاجرء یسر او بسیار 
خوش گذران و تنبل بود و در هر استراحت گاهی به 
دنبال عیش و عشرت خود می‌رفت و موقع حر کت 
بخش زیادی از وقت مرد تاجر به یافتن پسرش و 
سر وسامان دادن به شکل و ظاهر او تلف می‌شد. 

یک شب استاد.مرد تاجر وپسرش باجمعی دیگر 
گرد | تشن تنه بو دنت و اسر اخت می کر دنت هرد 
تاجر با گله به استاد گفت: شما که تجر به دارید به این 
پسر من نصیحت کنید که تجر به و مهارت تجارت در 
عمل به دست می آید و این سفر بهترین تمرین برای 
باد گنر شگردهای ری هار کات ا ناو سا ناه 
وقتش را به بازیگوشی تلف می کند و اصلاً گوشش به 
حرفهای من بدهکار نیست!؟" 

استاد نگاهی به پسر انداخت و گفت: او راهمین 
الان با حداقل توشه و پول, تنهایی به شهر خودت 
بر گردان و بقیه راه‌راتنهاسفر کن! چشمان پسر تاجر 


HE 


اطلاعات ی ارو ۳۷۰۹ 


از ترس گرد شد. مر د تاجر هاج و واج به استاد نگاه کرد 
ودر حالی که سعی می کرد پسر ترسیده‌وهر اسان خود 
را آرام کند. گفت: چه می گویید!؟ این چه نصیحتی 
است ؟! می گویید اورادست خالی بفرستم و هیچ کاری 
برای او انجام ندهم ؟ او دچار زحمت زیادی خواهد شد 
و چه بسا هر گز سالم به مقصد نرسد؟" 

استاد باتبسم گفت: امگراین همه شب وروز که 
نازش را کشیدی و تر و خشکش کردی در رفتار او 
تاثیری گذاشته است؟ مادامی که کسی خودش طالب 
خوشبخت شدن نباشد. گر همه دمهای اطراف او هم 
تلاش کنند باز او خوشبخت نخواهد شد و همان مسیر 
بدبختی و فلا کت خودش راادامه خواهد داد. 

و تابه خودش نیاید هیچ کاری از دست تو ساخته 
نیست.هر گز برای کسی بیشتر از خودش نگران نباش 
که فای ده‌ای ندارد و تلاش و زحمتت بی جهت 
هدر می‌رود. باز هم می گویم. تنها راهی که این 
پسر به خود می اید ونتیجه کارزشت خود 
رامی‌فهمد. این است که تو جلوی ضربه‌ها و 
عوارض رفتار ناپسند او رانگیری و بگذاری 
خودش به طور مستقیم عواقب کارهای نازیبای 
خودش راببیند. این تنهانصیحتی است که 
از من ساخته است. مرد تاجردیگر جیزی 
ها سا ات تون ۸ 
برای کمک به‌پدرش وعرضه محصولات به 
آبادی سر راه پیشقدم شده بود. او با جدیت کار 


اما وق که‌بانن شدرهضای ون 
رابر عکس بر زمین نهاد . 
۱ وجون دسته عصابر زمین بود. 
تعادل کامل نداشت... 
دیگران فکر کردند که او چون پیر 
شده,دیگر حواس خویش راازدست 
داده و متوجه نب نیست که عصایش را 2 
بر عکس بر زمین نهاده sS‏ 4 
به‌همین خاطر صاحبخانه باحالتی برای کسی که نمیفهمد 5 
گرفته ای ؟! غاب مکار 3 
پیر مرد ارام و متین پاسخ داد: و ۰ 
زیر اانتهایش خاکی‌است.می‌خواهم ‏ آانکه نمیفهمند 2 
فرش خانه‌تان خاکی نشود عذاب می‌دهند - 
مواظب قضاوتهایمان باشیم.... مهم نیست که چه "مدرکی " دارید $ 
چه زیبا گفت د کتر شریعتی: مهم این است که چه درکی" 3 
برای کسی که میفهمد دارید... و 
ها ۰ ۰ م : 1 ١‏ ۷ ۶ 
هیچ تو ضیحی لازم نیست فاطمه گر جی -ازنا لرستان 
a‏ 
س 
۸ 
2 
۱2 
می کرد واصلا آن جوان عیاش و خوشگذران روز 2 


قبل نبود.مرد تاجر نزداستاد آمد و گفت: نمی‌دانم 
امروز صبح این پسر طور دیگری شده‌است واز من 
تر کازاف کند.' 
هپ هیر ار هی دند 
استاد تبسمی کردو گفت: حالاقضیه فرق 
می کند. | کنون مقابل تویسری است که خودش 
می‌خواهد خوشبخت شود و برای این کار تلاش 
به خواسته‌اش بر سد. | کنون او بیشتر از تو طالب 
خوشبختی و سعادت خودش هست و به همین دلیل 
زحمات واز خود گذشتگی‌های توا کنون دیگر بیهوده 
٠ »‏ تس ی » .۰ * ۵ 
از خودش نگران نباشی! 


® اذشتادی 


ابرانهاجهان 


# کودت-ای نظامی ان در تر کیه بااتکاء دولت به 
مردم نا کام ماند 

#یاد گار گرامی امام: مسائل جهان اسلام فراتر از 
مناقشه ایران و عربستان است 

۴« رئیس جمهوری: ایرآن در کنار مردم و دولت عراق 
خواهد بود 

۶ وا کنش ایر آن‌به بیانیه ن ت سرآن ناتو؛بر نامه 
ار یبرد سار 

سیف رئیس کل بانک مر کزی: نظام بانکی با تمام 
توان از تولید حمایت می کند 

لبنان به طور رسمی از روسیه در خواست کمک 
نظامی کرد 

## سخنگوی دولت: همه گریز گاه‌های دریافت‌های 
نامتعارف بسته شد 

اوباما: همه طرح‌های ضد بر جام را وتو می کنیم 
##ابتکار: با مسایل کش ور نباید فله‌ای و سیاسی 
برخورد کرد 

#6نوبخت:۰ ۵ |ه زارف صت شغلی تشه ریورایجادمی‌شود 
نتایج اولیه کنکور ۱۸ مرداد اعلام می‌شود 
روسیه و آمریکا برای نجات آتش بس در سوریه 
توافق کردند 

#ارتش لیبی کنترل اصلی‌ترین پایگاه‌داعش رابه 
دست گرفت 

#۶ سئول خواستار اتحاد مجدد دو کره شد 

6« گزارش سانسور شده کنگره بر نقش عربستان در 
حادثه ۱۱ سپتامبر صحه گذاشت 
ل 
جدایی تهدید کرد 

۶« ترامپ در نظر سنجی‌ها ۷د ر صد از کلینتون پیش 
افتاد 

6« کنگره آمریکا تحريم‌ها علیه کوبا را تشدید کرد 
۶« دبیر کل ناتو:سازمان پیمان تلانتیک شمالی با 
روسیه بر سر او کراین اختلاف دارد 

ترزامی, نخست ورن جدید انگلیس: ماده ۵۰" 
جدایی از اتحادیه اروپا را اجرا نمی کنیم 

پلی س تر کیه از کشف بمب یک تنی در مرز با 
ایران خبر داد 

##در جریان گر و گانگیری‌درارمنستان یک پلیس 
۴*مشاور آمنیت ملی عراق با پیام همکاری مشتر ک 
عليه تروریسم به دیدار اسد رفت 

6 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد. 
ا ل ل ل 
* اقساط وام مسکن پلکانی کاهش یافت. 

۶« رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمایت مالی 
آمر یکااز چپگراهای اسرائیل برای سرنگونی نتنیاهو 
خبر دادند 

۶« ساز مان عفوبین الملل: دولت مصر صد ها مخالف 


از جهان سیاست 


رضا کیان 


کودتادرکشو رکودتاها 


مقدمه:تر کیه به تکرار کود تاهای‌ار تش معر وف است بطوری که‌از سال ۹۶۰ ۱ میلادی تا کنون‌این 
کشور باسه کودتای آشکار و یک کودتا(پست مدرن) که می‌توان از آن به عنوان <شبه کودتا> یاد کرد. 
مواجه‌بوده‌است.امامردم تر کیه جمعه شب نشان دادند که دوران کود تاو کود تا گری در تر کیه به پایان 


رسیده‌است.مردم تر کیه جمعه شب گذ شته راهنوز به خواب نر فته بو دند که صداهای انفجار وخبر کودتای 
نظامی را از شبکه‌های تلویز یونی خود شنید ند. خبری که به دلیل مهم بودن نقش تر کیه در تحولات منطقه 
ای. به سرعت با وا کنش کشورهای منطقه و جهان مواجه شد. 


مردم تر کیه بخصوص شسهروندان استانبول, آنکارا 
وازمیر یس از شنیدن خبر کودتابه سرعت به 
خیابان‌ها | مده‌ونسبت به کودتاو کود تاچیان ابر از 
بیزاری کردند.برخی کشورهااین کودتارامحکوم 
و برخی موضع دو پهلو اتخاذ کردند وبرخی کشورها 
مثل عربستان سعودی از زبان عادل بن الجبیر وزير 
خارجهاش اعلام کرد که: نمی‌توان اوضاع تر کیه را 
پیش بینی کرد! 
ال رد ها سس از مامتان م انات د کید 
درباره‌عادی سازی رابطه بااسوریه با زبان تهدید با 
ر که سکن ودند عادول نایم رسد 
عربستان سعودی پس از ملاقات باهمتای آمریکایی 
خود. جان کری و سوزان رایس مشاور امنیت ملی 
آمریکادر سفر اخیرش گفت: "تر کیه به خوبی می‌داند 
قادر نیست به این ساد گی به معارضین سوری خیانت 
کند "وی از موضع ناگهانیبیتالی بیلدیرم نخست 
وزير تر کیه درباره‌عادی سازی رابطه با سوریه ابر از 
شگفتی کرد و افزود: ییلدریم به خوبی می‌داند تر کیه 
از سوی کردها در معررض تجزیه قرار دارد وارتکاب 
هر گونه اشتباه‌از سوی آنکاراتر كە رابه طرف 
شکست و فر ویاشی سوق خواهد داد" 
امار مجموع اکثر کش ورهای جهان موضعی منطقی 
درحمای ت از دولت قانونی تر کیهاتخاذ و کودتادر 
این کشور رأمحکوم کردند و به زودی تحولات پس 
از کودتا؛ نقش تهدید آمیز برخی کشورهای منطقه 
دربروزاین کودتاراروشن‌تر خواهد کرد.هر چند 
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که تکرار سناریوی 
کودتاهادر تر کیه به یکی از وصایای آ تاتور ک به‌ارتش 
برمی گردد که سفارش کرده‌بود که هر زمان اوضاع 
کش ور را آشفته دیدند وار کان آن رافاسد تشخیص 
دادند.فورأً کودتا کنند وزمام امور رابه دست گیرند 
و پس از بر گر داندن اوضاع به حالت عادی یک دولت 
غیر نظامی بر سر کار آورند وخ وداز حکومت کنار 
بکشند.نظامیان تر ک نیز در ۲ ۱سیتامبر ۱۹۸۰ به 
این نتیجه رسیدند که به وصیت آتاتور ک جامه عمل 
بپوشانند.و همین آمر شاید موقعیت تر کیه رانسبت به 
تحولات منطقه‌ای آسیب پذیر تر کر ده است. 

نگاهی به پيشینه کودتادر تر کیه 
9 کودتای ۱۹۶۰ 
ژنرال جمال گورسل نخستین ژنرال کودتاگر تر کیه 
لقب گر فت .این فر ماندهنطامی تر ةدر ۷ ای ۲۹۶۰ 
عليه دولت راستگرای عدنان مندرس دست به کودتا 


زد ودولت راب ر کناروقریب ۶۰۰نفر از وزیران و 
انات ووی ر ار تب رم کات 
کودتا که عمد تا به وسیله افسران میان ر تبه (گروه 
افسران جوان) انجام شد. تنش بین حزب راستگرای 
حاکسم "دم وکرات"وحزب ررر لی رر 
اوضاع بد اقتصادی کشور بود. 

درم کمات سس زاین کردا ۵ا رازم انات مان 
دولتی از جمله عدنان مندرس نخست وزیر بر کنار 
شدهبه جرم خیانت به کشور وزیر پا گذاشتن اصول 
کمالیسم به دار مجازات |ويخته شد ند. مندرس که در 
زندان ایمرالی در دریای اژه بود. دو روز قبل از اعدام با 
استفاده‌از داروهای خواب | ور دست به خود کشی زد 
اماموفق نشد و دوروز بعد در ۵ ۱سیتامبر ۱۹۶۲ به 
همراه ا کر دک ار ف امات دوا ا اتمه برش 
از وزرایش به دار اويخته شد . 

محمود جلال با یار رئیس جمهور وقت تر کیه نیز به 
دلیل سالخور د گی (۷۸سال) از اعدام جان سالم به در 
ردا فاس زاین کردا ات دیگر یر کنر 
شد و قانون اساسی جدیدی به تصویب رسید؛قانونی 
که به گفته بسیاری از تر ک‌های لیبرال, بهترین قانون 
اساسی‌بود که‌این کشور تا آن زمان داشت. سال ۱۹۶۵ 
ار ای ای سا 
۵ کود تای دوم 

ارس( راو امس سای نی 
ترکیهویونان بر سر جزیره‌قبرس بار دیگر ارتش 
تر کیه, این بار علیه دولت راستگرای سلیمان دمیرل. 
دست به کودتا زد. بهانه این اقدام ار تش, بی‌توجهی 
دولت تر کیه به هشدارهاو دستورات ار تش تر کیه به 
دولست دربارهتقض اصول کمالیستی, تضعیف نهاد 
دولت. افزایش اعتر اضات دانشجویی و مدنی. ضعف 
بو رو کر اسی دولتی و نیز واردات مواد غذایی مورد نیاز 
مردم از جمله شکر و گندم بود. این کودتا بر خلاف 
کود تای‌اول هیچ تلفاتی نداشت. فقط چند تن از رهبران 
جنبش دانشجویی به اتهام نقض اصول قانون اساسی 
دستگیر شدند. 

# کود تای سوم (خونین ترین و تلخ ترین کودتا) 
تلح‌ترین‌وخشن‌ترین کود تای‌تاریخ تر کیه,کود تای ۲ ۱ 
سبتامبر ۱۹۸۰ بود که‌از آن به عنوان اخرین کودتای 
کلاسیک در تر کیه نام می‌برند. این کودتا نیز به دلیل 
بهانه‌هایی چون‌ضعف‌های سیاسی واقتصادی" 
دولت تر کی ونیز تقض اصول کول راون ادان 
انجام شد امااین کودتادر شرایطی صورت گرفت که 
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اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی نیز د گر گون شده بود. 
وقوع انقلاب اسلامی ایر ان در سال ۱۹۷۹ ونیز اشفال 
ای اکا ان تسد رایس وروی درهان 
سال باعث شد امریکاهم حساسیت بیشتری روی 
مهمترین متحد ناتوی خود در منطقه داشته باشد. 
حاکمان نظامی که از ژنرال کنعان اورن رئیس ستاد 
مشترک ارتش و فرماندهان دیگر نیروهای ارتش 
و ژاندارمری تر کیه تشکیل می‌شد.پس از کودتا 
بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن آمده بود: براساس 
وظیفه حراست و حفظ منافع ملت والای ترک تصمیم 
به کنترل امور و اداره نظامی امور کشور گرفته‌ایم. 
براساس این بیانیه که در روز کودتااعلام شد. کل 
کشور تر کیه به ۱۳ منطقه نظامی با فر ماندهان تقسیم 
بندی شد. کودتاساعت سه نیمه شب اغاز شد 
وساعت ۵/۲۰ابلاغیهای از طرف کنعان آورن به 
سلیمان دمیرل (نخست وزیر وقت) بولنت اجویت 
(رهبر وقت حزب جمهور یخواه) و نجم الدین اربکان 
(رهبر حزب سلامت ملی) فرستاده‌شد که متن 
آن از این قرار بود: "حکومتتان فسخ شد. عضویت 
پارلمانی‌تان از می رفت. دستورات آورنده ابلاغ نامه 
ااه 

پس از آن سلیمان دمیرل و بولنت اجویت به مکانی 
در استانبول ونج م الدین اربکان نیز به مکانی در 
ازمیر فرستاده شدند.بولنت اجویت و سلیمان دمیرل 
به همر اه همسرانشان به استانبول فر ستاده شد ند و 
حدودیک ماه‌در آنجاماندند. نجم الدین اربکان هم 
به یکی از جزایر ازمیر فرستاده شد و از انجایی که 
آلپ ارسلان تور کش (رهبر حزب حر کت ملی گرا 
با گر گ‌های خاکستری) روز کودتادر خانه‌اش نبود. 
در ۱۳ سپتامبر طی اخطاریه‌ای اعلام شد در صور تی 
که وی تسلیم نشود به وسیله شورای آمنیت ملی مجر م 
SS‏ 
خود رابه یکی از مرا کز فرماندهی در آنکاراتسلیم کرد 
و بلافاصله به ازمیر فرستاده شد. 

دربیانیه شماره‌هفت کود تااعلا م شد که فعالیت احزاب 
سیاسی ممنوع است و بجز تشکیلات هوایی تر کیه. 
سازمان سرپرستی از کود کان و صلیب سرخ فعالیت 
دیگر تشکل‌ها هم متوقف شده بود. تشکیلات ر یس و 
حتی مهمتر از ان رئیس امنیت ملی هم باید از فر مانده 
کل ژاندارمری دستور می گرفت. روزنامه‌های تر کیه 
نیز تا ۰ ۳۰ روز بعد از کودتا اجازه‌انتشار نیافتند. این 
کودتاسیاه‌ترین کودتادر تاریخ تر کیه لقب گرفته ودر : 
دهه‌های بعد بسیاری از هنر مندان | ثار زیادی در باره 
آن منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد جامعه تر کیه 
در آن برهه تا جه میزان از این کودتاسر خورده بوده 
است.در مجموع در این کودتا ۲۳۰ هز ار نفر محا کمه 
شدند. برای هفت هزار نفر از متهمان درخواست 
اعدام شد.حکم اعدام ۱۷ ۵نفر تصویب و ۰ ۵نفر از آنها 
اعدام شدند. هزار نفر نیز از حقوق شهر وند ی محر وم 
شد‌وده‌ها نفر زیر شکنجه کودتاگران کشته شدند و 
برای ۰۰ ۳ روزنامه نگار نیز در مجموع چهارهزار سال 
زندان در خواست شد. 


اعلاعات کل ارو ۳۷۰۹ 


کود تای پست مدرن تر کیه 

در ۲۸ فوریه ٩۹۷‏ | کودتایی دیگر در تر کیه به وقوع 
پیوست که متفاوت از کودتاهای پیشین بود. در آثر 
فشاری که گفته می شود از جانب ار تش تر کیه به دولت 
اسلامگر ای نجم الدین اربکان نخست وزير وقت تر کیه 
وارد امد. وی مجبور به استعفا شد و انتخاباتی زودرس 
بر گزار و حزب اسلامگرای ر فاه‌از سوی داد گاه‌قانون 
اساسی تر کیه منحل شد. از این کودتادر تر کیه به 
عنوان نخستین کودتای پست مدرن نام بر ده می شود 
ودر سالهای گذشته دولت ار دوغان پر ونده‌ای تحت 
عنوان پیگیر ی و محا کمه کودتا کنند گان ۸ ۲ فوریه در 
دست‌بررسی دارد که کود تایی دیگر دامن خودوی 
رانیز گرفته است. 

8 آخرین کود تا 

کود تای‌نظامیان تر کیه و روند اتفاقات پس از آن خلاف 
انار دته تظامی شراهان کردا مب طر وه رى 
رقم خورد. با گذشت زمان و به دنبال فراخوان عبدالّه 
گل " رئیس‌جمهوری پیشین تر کیه و اردوغان مبنی 
براینکه مردم به میدان‌ها آمده‌و پاسخ لازم را به 
این گر وه‌بدهند.مردم تر کیه باحضور در خیابان‌ها. 
موی ها لت اسان راهان کردا دن 
تحلیل روند پر شتاب حوادث تر کیه. اماء در سه محور 
اما سے فال ار ران اس تفن غو امل گنه و 
آمریکا در ایجاد ناآ رامی و کودتاء نقش رسانه‌های غیر 
رسمی در مدیریت و مقابله با کودتاو حضور مردمی 
برای بایان دادن به این کودتا. هر سه محور یادشده 
از اهمیت بالایی در تحلیل و ارزیابی کودتای نافر جام 
شب گذشته در تر کیه برخوردار است. 

8 نقش عوامل بیگانه بویژه آمریکا: 
آفکری‌ایشیک وزیر دفاع تر کیه در گفت و گوبا 
شبکه خبری ان.تی.وی از نظامیان تر کیه خواست 
از فرشسان‌هاف وق شود اطاعت سس راد آ مها 
از 'فتح الله گولن "در پنسیلوانیا ‏ آمریکافرمان 
می گیرند. امری که می توان ريشه آن رادر سیاستهای 
ااه چوا مری ادر ناهوا ست ارا 
سازمان‌های جاسوسی آمریکا با گروههای تروریستی 
داعش و پ. ک. ک و نیز حمایت بی حد و حصر امریکا 
از اقدامات مداخله جویانه رژیم سعودی در منطقه در 
ی E‏ هت اف یه 
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تاآنجاپیش رفت که مقامات تر کیهاز نزدیکی و 
دوستی باسوریه خبر دادند که متعاقبا این موضع 
گیری باعث تغییر نگاه مریکا به تر کیه شد.از سوی 
دیگر اقدام سفارت فرانسه در تعطیلی نمایند گی‌های 
سیاسی خود در تر کیه به علت نگرانی‌های امنیتی و به 
دتبال آن‌خانه ترورستتی نیس فرانسه‌نیزدارای 
اهداف ینهانی است که پیجید گی اتفاقات اخیر در 
تر کیه رادو جندان کر ده است. 

9 نقش رسانه‌های غیررسمی در مقابله با کودتا: 
به دنبال فر اخوان‌مقامات دولتی پیشین و کنونی تر کیه 
مبنی بر مقابله با کود تا موجی از حر کتهای رسانه‌ای 
در فضای مجازی و کانال‌های ارتباطی تر کیه شکل 
گرفت: به طوریکه پس از ساعات کوتاهی از شروع 
کودتا تو سط بخشی از نظامیان, به تدریج روند کودتا 
به نفع بدنه عمومی جامعه تر کیه که خواهان امنیت و 
دمو کراسی در کشور خود بودند. تغییر کرد.از سوی 
دیگر. با پسگیری ایستگاههای تلویزیونی دولتی 
راک اا وا 
کودتاجیان» روند رسانه‌ای کودتارابه کلی د گر گون 
کرد.نکته طنز آمیز دراین خصوص آنکه گوینده‌ای 
که وادار به قرائت بیانیه کودتاگران شده‌بود پس از 
ساعاتی. گریان و اندوهگین در کنار همکاران خود در 
مقابل دوربین قرار گرفت وابراز پشیمانی کرد.بدون 
شک نقش پر رنگ رسانه‌های غیر رسمی و کانالهای 
ارتباطی مردم محور یکی از عوامل اصلی نا کام ماندن 
کودتای نظامیان تر ک بود. 

حضور وسیع مردمی:در نخس تین ساعات پس از 
وقوع کودتاء مشاور مطبوعاتی سازمان اطلاعات 
تر کیه اعلام کرد حضور وسیع مردمی در شهرهای 
مار ودرا اروا ال ودرا 
نهادهای مهم دولتی مشهود است 'ومی‌توان گفت در 
طول امروز کنترل امنیت کاملا تامین خواهد شد.به 
هر روی, تحلیل جامع و کامل کودتای ناموفق شب 
گذشته نظامیان تر کیه عليه دولت قانونی نیازمند 
گذر زمان و روشن شدن‌ابعاد وسیع تری از محورهای 
دو دران بارخ اس مر که اند 
روگ مار یار نامات بش رده رامل باه 
در منطقه پر آشوب خاورمیانه باشد. 


ع ]۶ اسا 


ن بر ای دب دذی ۱ 
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دد ۵ دیر 
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د است. او ر امی توان ناود کر دو لی ذمی توان دد 


تن دا 


سه‌کانه 


کیان فولادی سے 


kianfulladi@yahoo.com 


وزارت افشاگری 


درنامه‌اخیرمعاوناولبه‌ر تیس جمهور» 
جملهای‌بود که به هیچ و جه نمی‌توآن 
به سرعت از آن عبور کرد 


به محض وقوع افشاگری درباره فیشهای حقوقی 
چند مدير وبر ملاشدن راز دریافتی‌های جند مدير 
دیگر, طبق معمول وا کنشهای ر سمی درباره آن هم به 
اوج ر سید ودر نهایت معاون اول رئیس جمهور مامور 
شد تا از طرف رئیس قوه مجریه, موضوع را بررسی 
کند و کنترل وراه حل‌هایی هم برای اینده‌ارائه 
کند. ایشان هم در فاصله چند روز اقداماتی کرد و 
نتیجه آن رابه طور علنی طی نامه‌ای به رئیس جمهور 
گزارش داد ودر نتیجه این بیگیر بها برای نخستین 
بار چندین مدير ارشد دولتی به دلیل دریافتهای 
غیر متعارف بر کنار وعزل شدند. سر کشیها همچنان 
ادامه‌یافت و به قوای دیگر و نهادهای دیگر نظام 
رسید و هم دولت وهم مر کز ‏ پژوهش‌های مجلس " 


کردشگری در کودتا 


عجیب‌ترین انعکاس کودتای ترکیه 
اتفاق افتاد 


کودتای عجیب تر کیه که طی جند ساعت شعله 
جه بود و جگونه و جرااتفاق افتاد. یک تاثیر ایرانی 
داشت اینکه پر وازهای به تر کیه برای مد تی متوقف 
شد.اخبار نا آرامی‌هاو کشته شد ن‌ سس از o‏ ۳ 


سک نها بنده. سک ماه ار ۵ 


اولین اظهارنظر متفاوت یک نماینده 
مجلس دهم درباره استفاده از 
شبکه‌های ماهواره‌ای در اولسن 
هفته‌های تابستان رونمایی شد 


اولین اظهار نظر رسمی‌نمایند گان مجلس دهم. 
را ار 


0 


به دنبال تصویب سریع قوانینی رفتند که‌چار چوب 
دقیقی برای پر داخت حقوق به مدیران دولتی و 
وابسته به دستگاه‌های حکومتی تعیین می کند و حتی 
عددهایی هم اعلام شد که برای حقوق‌های متعارف 
در نظر گرفته شود و در این روندهای جدید پیشنهاد 
شده حدا کثر دریافتی یک مدیر ارشد دولتی با در 
نظر گرفتن تمام فعالیتها وامتیازات از ۰ ۲میلیون 
تومان در ماه‌بیشتر نباشد. مجموعه این اتفاقات 
5 نی برد که‌اگر با همین حساسیت 
دتیال شود وسراغ فش حقوقی تمام مستولان 
حکومتی گرفته شود نوعی اطمینان خاطر عمومی و 
او موم ی ایجاد خواهد شد که بسیار 
ارز شمند تر از چندین میلیون تومانی است که چند 
مدیر دریافت کرده‌بودند. امادر نامه‌ای که معاون 
اول رئیس جمهور به ایشان‌نوشت.جمله‌ای آمده 
که نمی توان به سرعت از آن عبور کر د. معاون اول 
اینطور نوشته است که: بابررسی‌هامشخص شد 
که در سالهای گذشته هیچ نهاد نظارتی حساسیت 
۰ ضوع برداختهای نامتعارف 
مدیران‌نداشته است! ایشان البته توضیح می‌دهد 
۹ ر این حساسیت راابجاد کرده‌ولی 
هیچ تضمینی نمی دهد که چگونه می توان مطمئن بود 
که‌همین حد حساسیت. چندی که بگذ رد دوباره 
گریبان دستگاههای نظار تی رانگیر د. 

دقیق تراینک ها گر افشاگریهایا خر اتفاق 


نفر طی چند ساعت. به سرعت به ایرانیان رسید 
ومردم دررسانه‌هامی‌دیدند که تانکهابه جای 
خودروها در شهرهای تر کیه جولان می‌دهند. تمام 
این اخبار رازمانی که کنار انفجارهای تروریستی 
اخیر در شهرهای مختلف تر کیه قرار می‌دهیم. 
و کے آن‌بایداین‌باشد که‌سیل 
مسافر تهای توریستی تابستانه هموطنان به تر کیه 
متوقف شود.امادر کمال تعجب چنین نشد با توقف 
پروازها به تر کیه» برای تهیه بلیت. صف خرید ایجاد 
شد وبرخی آژانسهای مسافرتی هم همچنان مشغول 
فروش تورهای مس‌أفرتی -تفریحی به تر کیه هستند؛ 
سازمان گردشگری البته در اطلاعیهای تا اطلاع 


طولانی هم در مر کز برخورد با منکرات اجتماعی" 
داشته صریحاً از عدم تاثیر بر خوردهای پلیس و 
ممنوعیتهادر این موضوع گفته است و حالا پس از 
ورود به کمیسیون حقوقی مر کز قانونگذاری کشور. 
از ضرورت ایجاد مسیری قانونی برای دسترسی 
مردم به برنامه‌های مفید ماهواره می گوید. 

۷ ار ادیگوبد ۷۰درصدازایرانیان 
باوج ود ممنوعیتهای صریح قانونی و برخوردهای 
ار نامه‌های ماهواره استفاده‌می کنند 
ویک عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی 
هم با فاصله چند هفته از لزوم فراهم شدن بستر مجاز 
۲ات ار بر نامه‌های مفید ماهواره و پی‌اثری 


نمی‌افتاد شاید سالهامی گذشت واوضاع باهمان 
روش گذشته به پیش می‌رفت. چندین دستگاه 
نظارتی, از قبیل سازمان بازرسی, بازرسی ویژه 
رئیس‌جمهوری. مجلس شورای اسلامی, دیوان 
محاسبات کشور و... در این سالها نتوانستند جلوی 
اوو ارغ رای تیآ انشا ری درو 
کار تمام این نهادها و سازمانها را که طی چندین سال 
باید انجام می گر فت تنها طی چند ساعت و روز انجام 
داد و نتیجه هم داشت. به نظر می رسد. جمله دیگری 
هم در نامه معاون اول به رئیس جمهور هست یا بايد 
باشد!اینکه نظام اداری ایران همچنان بسیار محتاج 
وخشربه‌زاه افشاگری اس 

کاری که هم به سرعت انجام می‌شود و هم 


ثانوی, فعالیت اژانسهای مسافری برای سفر به 
تر کیه رامتوقف کرد امااشتیاق سفر به تر کیه از سوی 
خونین. کاهشی نداشست! کودتای تر کیه بابیش از 


برخوردهای نیروی انتظامی می گوید. می‌تواند خبر 
از اتفاقات جدید قانونی ورسمی در حوزه‌اس_تفاده از 


شبکه‌های ماهواره‌ای بد هد. تجر به عید نوروز امسال 
هم البته برای مسئولان نظارت کننده غیر قابل انکار 


مر فة 


م کم 
۰ تر ۵ الادات کی 


ا ا o‏ 


به سرعت نتیجه می د هد وهم گر 
نباشد. تقریباً هیچ جایگزین مطمئنی 
در دستگاههای‌اداری‌ندارد.قانون 
دسترسی آزاد به اطلاعات که 
چندی پیش تصویب شد و از سوی 
رئیس جمهور هم برای اجر ابه تمام 
دستگاههاابلاغ شد.اجازه‌می دهد که 
هر شهروند ایرآنی به تمام اطلاعات 
غير محر مانه دولتی دستر سی داشته 
باشد.اتفاقات اخیر وافشاگریهانشان 
داد.اگر این قانون. در عمل به اجرا 
در آید ودسترسی به‌اطلاعات دست 
کم برای رسانه‌ها کاملاً آزادوبی‌خطر 
باشد ابرار افشا ‏ ۱ 
جلوی بسیاری از فسادهای اداری 
و دولتی رابا سرعتی باورنکردنی و 
قدرتی مثال زدنی بگیرد.بی آنکه 
هیچ مسئول دولتی و حکومتی برای 
مبارزه‌بافساد گرفتار رودربایستی 
و ملاحظات نانوشته شود. بسیاری 
ازمس‌غولان ا ۲۱۳ 
اداری گسترده گفته‌اند و از آن 
هراسانتد خود ا لا ١‏ 
شده‌افشاکریمي بر ۱ ۳۳۲۰۰ 
کاملا برطرف کی 


۰ کش و هزاران فرد بازداشت 
شده.یکبار دیگر به نظام گردشگری 
ابران هشدار داد که تازمانی که‌ایرانیان 
می توانند با کمتراز ۵۰۰هزار تومان 
یک سفر تفریحی خارجی چند روزه 
به شسهر های تر کیه داشته‌باشند وبا 
این مبلغ نمی توانند این سفر با کیفیت 
چند روزه رابه بسیاری شهرهای‌ایران 
تدارک ببینند. کودتآهای خونین و 
"تر کیه را کوتاه کند. 


بود؛ تبلیغات چند فیلم سینمایی در حال 
نمایش بر پر ده‌های سینمای ایر آن در 
شبکه‌های ماهوار ای ۳ 
آنها رابه چند میلیارد تومان افزایش 
داد واین بر ای نخستین بار بود که تاثیر 
فرهنگی این شبکه‌ها تا این حد واضح 
وسریع دیده‌می‌شد. اگراین عضو 
کمیسیون حقوقی بتوان د همفکرانی 
در میان نمایند گان مجلس پیدا کند. 
شاید سال ۰.۱۳۹۶ تغییر قابل توجهی 
در ماجرای شبکه‌های ماهواره‌ای در 
ایران روی دهد. 


a 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
مصطفی گلیاری 
سیری در هفتخان اینستاگرامو 


ادامه‌ی قطر هی قبل : 

دیالوگ مجازی: پسر:اگه با من ادامه ندی» عکسایی 
رو که از خودت برام فرستادی, میذارم تونت آبروتو 
می‌برم... دختر: اسگل! من خودم روزی ده تا از اون عکسا 
رو میذارم تو اینستام!" 

اگر شمااهل اینستاپیمایی باشید کمی هم شیطون 
باشید. عکس‌هایی می‌بینید که مپرس!اوضاع وخیمی است! 
آدم اول باورش نمی شود که دختر های ما عکس‌های خیلی 
خصوصی خود را در اینستا پخش و پلا کنند. آنجا هر روز 
کلی عکس از خانم‌های نیمه جوان می گذارند که لباسی 
فراگیر نپوشیده و جلو دوربین ژست گرفته‌اند. صاحب پیج 
هم زیر عکس نوشته: آنازی خانوم که دوست نازنین منه؛ 
تازه از همسرش جدا شده و تنهاس و دنبال یه دوست پایه 
می گرده. زیر عکس هم یک عده فحش نوشته‌اند. یک 
عده‌هم قرب ون صدقه رفته‌اند. یک صفحه بالا تر عکس 
یک خانم دیگر را گذاشته‌اند که او هم جلو دوربین ژست 
گر فته و صاحب صفحه زیرش نوشته: این دوست خوبم 
فاص رای کی سا کی از 
یکی از بام‌های تهران راانداخته که دو تاخانم کنار کولرهای 
بام نشسته‌اند. یکی‌شان دارد کولر را تعمیر می کند. از 
یه اب سید ارت تالیای کار 
دریای آنتالیا پوشیده‌اند. دوستش زیر عکس نوشته "اینا 
مهس‌اجون و طناز جون هستن. خونه شون امن امنه و از 
هیچ‌جا دید نداره. فالو شه لطفا."کاربرها هم بیش از صد 
کامنت گذاشته‌اند. یکی نوشته من اگه کولرم خراب شه. 
میگم اینا بیان تعمیرش کنن." 

از اینجور صفحه‌ها در اینستا پر است. معمولاً هم کسي 
نمی‌داند جه کاسه‌ای زیر نیم کاسه است. بیشتر کاربرها 
باور می کنند و به تلفن یا تلگرامی که زیر عکس نوشته شده. 
سر می‌زنند و هی باید از این سایت به ان سایت حواله شوند 
سار کی عرش اس رای سیم ار 
می گذارند؟ من برای شما رازش را کشف کرده‌ام: 

اگر کسی صفحه‌ای داشته باشد که خیلی فالور داشته 
باشد. و خیلی‌ها عکس‌هایش رالایک کنند. به‌عنوان 
صفحه‌ای پررفت و آمد تلقی می‌شود و سرقفلی گرانی پیدا 
اسان ار رای لس وان را 
لباس‌های خصوصی می گذارند و خود را دوست صاحب 
عکس معرفی می کنند. خوب است از خودتان بپر سید این 
ol‏ آررن ریش اسان اس 

ا اا و ار 
کا اا ا ا ا 
دو دقيقه بعد عکس را در مجازی منتشر می کند. و چند 
دقیقه بعد همان عکس از پیج‌هایی که حرفشان رازدم 


اطاعات کل مارم ۳۷/۰۹ 


ص۱۳ 


سر درمی آورد. اگر آن عکاس شیطون اسم و تلفن آن 
نگون‌بخت را بلد باشد. آن راهم زیر عکس می‌نویسد. و چه 
بسا که یک عده آدم نادان باور کنند و به آن شماره زنگ 
بزنند و زنی راو خانواده‌ای را نگون‌بخت کنند. 

قدیم‌ها بچه‌هایی که خانه‌هایشان کنار راه آهن بود. یکی 
از تفر یح‌هاتشون این بود که وقتی که قطار راه می‌افتاد. قطار 
راسنگباران می کر دند و گاه چشم مسافر بود که درمی آمد. 
روزی با چند بچه اینچنینی مصاحبه کردم و سه چهار تا از 
پرروهایشان را بردم بیمارستان فارابی و چشم نگون‌بختی 
را که با یرتاب سنگ داغان شده بود. نشانشان دادم. گریه 
کردند و گفتند قصدشان فقط کمی تفریح و خنده بود و به 
امام رضا نمی‌دانستند اینجور می‌شود. و رفتند و بقیه را قانع 
کردند حالا که خوب هدف می‌زنیم. بهتر است به جای در 
اوردن چشم و چال مردم. پرنده شکار کنیم و هفته‌ای یک 
بار گوشت بخوریم بلکه مغزمان تعمیر شود! 

حالا نمی دانم چطور می‌شود شیطون‌های مجازی را قانع 
کنیم که عکس‌های خصوصی زن و بچه مردم را در اینستا 
نگذارند. یکی‌شان می گفت دست خودم نیست. همین که 
صاحب گوشی به دستشویی یا جایی برود و گوشی‌اش رابا 
خودش نبرد. فایل‌های خصوصی او رابلوتوث می کنم. پس 
تنها کاری که می‌شود کرد این است که در مهمانی‌های و 
جاهای دیگر نگذارید از شما عکس بیندازند. گوشی خود را 
هم هر گز جا نگذارید! 

یک بخش دیگر اینستاگرام به افرادی تعلق دارد که 
بی آنکه به منبع خبر نگاه کنند. خواسته يا ناخواسته شایعه 
کار ایک ای را 
غیر مستند: "هر کس روزی ده تا هسته زرد آلو بخورد. حتی 
اگر پیش فته‌ترین سرطان‌ها را داشته باشد, در جهل روز 
خوب می‌شودا" شایعات ممکن اسست فرهنگی, اجتماعی, 
تاریخی, ادبی یا قومی باشند. بخش قومی آن هیچ جالب 
نیست ونشان می‌دهد که صاحبان ان پیج‌ها سطحی و 
کهنه‌نگر هستند و هنوز در زمان جنگ‌های قبیلگی قاجار 
به سر می‌برند. انها به جای اينکه دنبال قبیله انسان و نژاد 
انسانی باشند. دنبال تبار قبیله‌ها هستند. آنها حتی مردم 
ایران را که آریایی هستند. به هیچ می گیر ند و معتقدند 
خداوند فقط یک نژاد درست درمون خلق کرده. که آن هم 
قبیله خود شان است. جمعیت جهانی پرجمعیت‌ترین قومی 
که در ایران داریم. سی میلیون نفر است که هشت میلیونش 
در ایران است و کرد هستند. جمعیت لرها شش میلیون 
نفر است که حدود ۰ هزار نفر هم در عراق و پانصد هزار 
نفر در عمان ساکن هستند. افر ادی در اینستا هستند که 
همین جمعیت کم رااسرور دنیا می‌دانند و ضمناً خودشان 
بین خودشان با هم جنگ‌های مجازی می کنند برای مثال 
برخی بختیاری‌ها و بویر احمدی‌ها رابيا در اینستاببین که 
چه درشت‌هایی بار هم نمی کنند و حتی تهدید می کنند که 
ممکن است جنگ قبیلگی راه بيندازيم. آن هم در قرن عزیز 
بیست ویک که دنیا دهکده‌ای جهانی شده و این راهم با 
اطمین ان بگویم که صاحبان این پیج‌ها افرادی هستند که 
قدرت استنتاج ندارند و هیچ ربطی هم به اقوام ایرانی ندارند 
و همان‌طور که داعش می‌خواهد اسلام را بدنام کند. اینها 
همم واه لفواه حوشام ایرآن ردنا کند 


ادامه دارد 


0 


amer 


~~ کنانی هستند که نمی نه‌اذند امه خته‌های کهنه رادور د دا ند 


9 الوین تافر 


زیر نظر: محمود صفادار سے 


دیدنیهای‌ایران 


روستای جل رود 


روستای چلر ود(چهل رود) در شهر ستان نور 
مازن دران, بخش بلده‌قر ار دارد.اين روستادر میان 
رشته کوههای بلند البرز بوده و خاک حاصلخیزی 
دارد. موقعیت روستاء اب و هوایی سرد و کوهستانی به 
ان بخشیده است. البته در بیشتر فصلها هوای سردی 
داردامادر بهار و تابستان‌معتدل(ییلاقی)است.در 
فصل زمستان میزان دمای هواحتی تازیر ۲۰ در جه 
خر و خر 

میانگین بارش باران در این روستانسبتا زياد 
است. به لطف بارش فر اوان باران و منابع آبی مناسب. 
محصولات کشاورزی متعددی در این روستابه دست 
می آید که از مهمترین تولیدات روستامی توان سیب 


ای از 


ة ا ۱ 1 سے ۳ ات ی ۳ 
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ستأی خر ق 
روستای خرانق یکی از روستاهای قدیمی ايران در ۸۵ 
کیلومتر ی شهر یزد است. این روستادر ۵۰ کیلومتری 
شهر ستان ارد کان, در مسیر جاده‌ارد کان به طبس 
ندارد و آمار سا کنان آن در حال حاضر چیزی حدود 
۵ فر است.اگر در تابستان به یزد سفر کر دید واز 


کک رختکن.صحن‌اصلی وخزینه آب گرم وواقعاً 

ال رل 
حاضر غیر قابل‌بهره‌بر داری است ومتاسفانه 
۱ ۹ به دلیل کم توجهی در حال تخریب است وبه 
7 رسیدگی مسئولین محترم نیاز دارد. 
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در روستایافت که در آن درخت گردوو سیب نباشد. 


درختان سیب سبز وسرخ و گلاب. گلابی. گیلاس: 
آلبالو, زرد آلو هلو رانیز میتوان نام برد که افراد روستا 
بنابه سلیقه ونیاز خود در باغها و با حیاط منزلشان 
می کار ند. 
بقعه مبار که امامزاده عبدالله ابن زین العابدین(ع) 
از مکانهای دیدنی و زیارتی روستااست.ایشان از 
نواد گان امام سجاد (ع) هستند. بنای امامزاده توسط 
ک ان مرا را ار 
دیگر بنای دیدنی روستاء حمام تاریخی آن 
است. حمام تاریخی روستای چلر ود با معماری 
ایرانی و اسلامی از قدیمی‌تربن بناهای داخل 
روستااست.این حمام بامعماری خاص 
حمامهای تاریخی, با سقف قوسی گنبدی, دارای 


آب وهوای ویژه‌مناطق شمالی کشور این 


گر مای طاقت فر سای‌این شهر خسته شد ید. می توانید 
به این روستا سری بزنید. اب و هوای روستای خرانق 
از شهر یزد خنک تر است وبا رفتن به این روستا علاوه 
بر دیدن آثار تاریخی بسیار زیباء از هوای خنک این 
تاریخی "خورانق "یعنی زاد گاه خورشید می نامیدند 
وقدمت آن به زمانهای خیلی دور برمی گر دد؛ آ نقدر 
که گفته می شود خرانق حتی قد یمی تر از خود شهر 
یزد است. بر خی تاریخ شناسان قدمت ان راتا ۴۵۰۰ 
سال نیز تخمین می زنند. 


ورودی قلعه خرانق 


TET‏ وک 
: ۲۸۸ 


ِ 0 . ا 


روستاراهم سرسبز و تماشایی کرده است. اطراف 
روستای جلرود و مناطق اطراف آن پر از بوته زار 
و علفزار است. علاوه‌بر درختان میوه‌داخل روستاء 
گیاهان‌دارویی از جمله سیر ک. گلیر.اسیند. گز نه, 
چای کوهی. کاسنی,بار یجه, بارهنگ, خا کشیر وشنگ 
نیز در مناطق اطراف به وفور یافت می‌شود. 

از این منطقه به علت وجود پوشش گیاهی مرتعی 
و همچنین تنوع زیاد گیاهان و گلها جهت زنبور داری 
نیز استفاده می‌شود. 


اوس امامزاده عبدالله ابن 


زین العابدین(ع) _ر 
۳ وت 


این روستادارای‌مکان‌های دیدنی زیادی از جمله یکی 
از قدیمی ترین و بز ر گترین قلعه‌های مسکونی استان 
یزد است. بخش قدیمی‌تر روستایکی از بزرگترین 
مجموعه‌های خشتی ایران است که تا جند دهه پیش 
مردم در ان سکونت داشتند و أمر وز مترو که شدهو 
رو به ویر آنی می‌رود. همین بناهای تاریخی روستااست 
که باعث شده توریستها و مسافران زیادی هر ساله به 
بازدید آن بروند. 
قلعه خر انق.مهمترین‌بنای تار یخی این ر وستامحسوب 
می‌شود. این قلعه که قدمت قلعه و برج و باروی آن 
راحدود ۰ ۰ سال, و برخی دیگر به زمان ساسانیان 
بعنی ۰۰۰ ۴ سال پیش نسبت می‌دهند.از معد ود 
قلعه‌های جهان است که می توان خانه‌های دوباسه 
طبقه در آن پیدا کر د. این قلعه مانند نمایشگاهی است 
که غر فه‌هایی از خشت و گل دارد. وسعت این قلعه 
بزر گ حدود ۱/۱ هکتار است. یکی از عجایب قلعه, 
وجود کوچه‌های پیچ در پیج و هولناک ان 
که برای غافلگیر کر دن دزدان و راهز نان از آن استفاده 
می‌شد و یکی از اين کوچه‌ها به کوچه گ رگ معروف 
۳ زر 
۳۰ 7 ۵ اطااتعات 


حاده خلخال به اسالم 
سفری به بهشت 


em rm mT 
جاده خلحال ب4 اس الم یکی از راههایی است که استان‎ 
ار را نک را تا‎ 
رژیایی که شمارابه بپهشت روی زمین می‌برد. این‎ 
جاده در یاییز و بخصوص زمستان اغلب بسته و تردد‎ 
در آن مشکل است اما در بهار و تابستان توصیه ویژه‌ما‎ 
به شمابر ای سفر واقامت است.ابتدای این جاده هفتاد‎ 
کیلومتری از سمت خلخال مقداری سر بالایی دارد و‎ 
متأسفانه جاده مناسبی ندارد و امیدواریم به کمک‎ 
مستولین در جهت بازسازی آن (قدام شود ام با ور ود‎ 
به استان گیلان جاده مناسب می شود و هر چه به اسالم‎ 
نزدیکتر می‌شسوید. سرسبزی بیشتر و درختها بلند تر‎ 
و متراکم تر می‌شوند و در بعضی نقاط مسیر درختان‎ 
روی سر شما طاق‌های بلندی درست می کنند. در این‎ 
مسیر می توانید از مناظر تر کیبی کوه‌و دشت وجنگل‎ 
لذت ببرید. هر چه به اسالم نزدیکتر می‌شوید رطوبت‎ 
هوابیشتر می‌شود والبته این رطوبت باخنکی هوای‎ 
اردبیل درمی | میزد وهوایی دلیذ بر راتجر به خواهید‎ 


Krin FINN 
است.از دیگر ااا وا خر انق کاروانسرای‎ 
روستااست که قدمت آن به دوره‌ساسانی بر می گر دد.‎ 
این کاروانسرآدر نز دیکی قلعه قر ار دارد.سالن‌های‎ 
بزرگ وایوان‌های زیاد این کاروانسرانشان می‌دهد‎ 
که روز گاری یکی از مکانهای پر رفت و آمد برای‎ 
مسافران بودهاست. در پشت این بنا محلی به نام‎ 
"قدمگاه قرار دارد که به دلیل‎ 
اینکه نماز گزاران امام رضا (ع)‎ 
از انجآعبور می کر دند.به ان‎ 
آمشهدک "هم می گفتند.‎ 
پل آبرهقدیمی ترین پل انتقال‎ 
۱ اراس ان ی دای وه‎ 
سبک ساسانی و رومی بنا نهاده‎ 
شده‌است.طول آن ۰ ۴متر و‎ 
ار تفاعش ۵/۷ متر است. این‎ 
پل برای هدایت آب رودخانه‎ 
۱ پرآبی که در آن زمان وجود‎ 
 ناونع داشته, وهمچنین به‎ 
یک سیل بند ساخته شده‎ 


7 
اطلاعات کل سیا رو ۳۷۰۹ 


کر د. در مسیر جند ین رستوران محلی وجود دارد که 
گوشت تازه بر هو گوس فند راد ر غذاهایشان استفاده 
می کنند. هر چند توصیه ما به شما تهیه غذادر شهر 
و گرم کردن واتراق و استفاده‌از آن در یکی از نقاط 
باصفای مسیر است. در طول مسیر جلوه‌های ز ند گی 
روستایی مثل گله‌های گوسفند که در دامنه‌ها مشغول 
چراهستند و طبیعت راز آلود و پر از مه چشم نواز است 
و روژیایی. در طول راه تمشک وحشی وبلال داغ هم 
فروخته می‌شود که در دل طبیعت و در کنار جنگلهای 
پر درخت بادرختانی به بلندای آسمان خوردنی است. 
در طول مسیر کلبه‌ها و ویلاهای زیادی هم برای کرایه 
کر دن واقامت شبانه در کوهستان وجود دارد. این 
جاده پیچ در پیچ شیب تندی دارد. فقط کمی احتیاط 
ی ارام رانند گی کنید و از مسیر لذت ببرید. 


است. با اینکه این روزها رودخانه و آبی در کار نیست؛ 
TTT‏ ۱ 
استفاده می کنند. از دیگر نقاط دیدنی روستا می‌توان 
به منار جنبان, خاد م شتر گلو قریه شمس آباد. مسجد 
بیت المقدس. حمام. | سیاب. مسجد جامع. حسینیه 
و... اشاره کرد. 


نمایی از بالای روستای خرانق 


در محصر احلاق استاد محمد کاظم نیکنام 


قال رسول|...(دں): گا 

یر النکاح یره + + 
ِ ۱ 

پیامبر عظیم القدر سل < 


بهترین ازدواجها آن 
نتیجه دستگیرمان می‌شود که 
و اسرافگری‌های انچنانی در امر ازدواج 
مخالف است.یکی از نکاتی که باعث می‌شود 
نرخ ازدواج از جهت کمیتی رو به پایین باشد 
همین بیرایه‌های دست وبا گیری است که 
انجام این امر مقدس را با مشکلات عدیده‌ای 
مواجه می‌سازد. نباید با معیارها و ضوابط غلط 
و غیر معقول در انجام وصلت بین دختر و 
پسری سد ایجاد کرد. 

همین که دختر و پسری از ایمان و خلق و 
خوی‌نیکو و تاحد معقول و منطقی امکانات مالی 
بر خوردار بودند. بی شک می توانند زند گی 
توام با رضایتی داشته باشند به شرط انکه 
خود رادر جریان مسابقه نفسگیر و رقابتهای 
مادی قرار ندهند. بلکه طبق قدرت مالی که 
دارند زند گی خود رامدیریت کنند. 
خود را به خوبی ایفا کر ده و انهارادرسامان 
بخشیدن به یک زند گی سادهو کم الایش 

به تجر ۱ = 2 آنها که اسیر 


0 
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تجملات و تشر یفات زائد نشده‌اند از زند گی 


- < 2 


”حح کی که ننکه کلای اش او داسادمان و دیاش وی داد حال کر داند مومن است 


9امام حعف صاداق(ع) 


ماجراهای وافعی خارجی 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


من ودوم 

اولین باری که با دوستم "درک مک کورمک" 
در اورژانس قدم گذاشتم. سال ٨۸‏ بود. هر دودر 
دانش‌گاه تور نتو درس می خواندیم و در یک خوابگاه 
بود و پسرهااز من ودرک هم خواسته بودند در ان 
شر کت کنیم.درک درس رابهانه کرد وبه مهمانی 
نیامد ولی من بااشتیاق بسیار رفتم. در انجادعوایی‌بین 
من‌ویکی از پسرها پیش آمد که‌به کتک کاری‌انجامید 
و نتیجه اش شکستن یکی از دندانهايم بود. گر چه این 
کردم وتا آخر ماندم.امالازم بود که فکری‌برای‌دندانم 
ودر ک درآورژانس بیمارستان بودیم.د کتر کوشش 
می کر د با مواد مخصوص. دندان شکسته رابه ریشه 
وصل کند آماهر چه کر د. خونریزی بیشتر شد. درک 
تا اخر همان جا کنارم نشسته بود و دستم رامحکم در 
دستش گرفته بود. 
به بیمارستان رفتیم. هربار به دلیلی. یک بار تصادف. 
بار دیگر به خاطر بیماری پدرها و مادرهایمان و... در 
پاییز ۲۰۱۱باردیگرمن‌ودرک دراورژانس‌یکی 
ندیده‌بودیم. درک بامن تماس گرفته و گفته بود 
E‏ 
رابه بیمارستان رسانده. بقیه حر فهای در ک رانصفه و 
وقتی رسیدم. درک تنها بود و به شدت وحشت زده به 
لاغر و رنگ پریده شده؟! آن قد وقواره گویی آب رفته 
بود. به نظرم باز هم زخم معده سراغش امده بود ولی 
دردش فراتر از این حر فهاست. 

من‌واومنتظر نشستیم تاد کتر بیاید ونتیجه 
آزمای ش و عکس رابگوید. نمی‌دانم دقیقاً درباره چه 
مسائل وموضوعهایی حرف زدیم.به دور و برمان و 
تختها نگاه می کر دیم که مدام پر و خالی می‌شدند. به 
ادم‌هانگاه می کر دیم که هر کدام دردی داشتند و اه 
وناله‌شان بلند بود. من اما ادم خوشبختی بودم.من 
دراوایل دهه ۰ ۴عمرم قرار داشتم ودر زند گی من 
CS‏ و رن 
دست به گریبان بودند. خبری نبود. نه بیماری ومشکل 
اقتصادی داشتم, نه از نظر عاطفی و روحی در گیر بودم. 
درعم رم ازج نگ یافقر وبدبختی وبلاهای طبیعی 
خبری نبود. خداراشکر هیچ کدام از نزدیکانم رااز 
دست نداده‌بودم وهیچ وقت غم و آندوه‌مهمی را تجر به 


0 


یی دس در بان در دما ای شاد 


شما هم زياد شنیده‌اید که د کترها بیماری را جواب کر دند و به او گفتند چاره نیست وباید بروی رو به قبله بخوابی 
تامر گ به دیدارت بياید اما همان بیمار سال‌های سال زند گی کرد. گر چه علت علمی زنده‌ماندن آنها معلوم نیست اما 
نمی توان انکار کرد که نیروهای مر موزی هستند که می توانند خلاف پیش بینی علمی پزشکان عمل کنند. یکی از چنین 
بیمارانی در ک نام دارد که پزشکان به او گفتند "متأسفیم. از دست ما کاری برنمی آید .ولی یکی از آن همان نیروهای 
مرموز دست به کار شد و... داستان زند گی در ک را از زبان دوستش " جیسون مک براید " بخوانید. 


نکرده‌بودم. در زند گی من»همه چیز در صلح و آرامش 
و صفای واقعی پیش می‌رفت. 

من به دلایل خوشبختیام فکر می کر دم و آنها را 
تک تک می شمر دم که ناگهان گویی کاخ خوشبختی‌ام 
در هم فروریخت وویران شد زیراد کتر گفت در ک 
باید در بیمارستان بستری‌شود. وفر دای ان روز 
نتایج آزمایشهای تکمیلی و تخصصی نشان داد که 
دوست ناز نین من به یک سر طان نادر مبتلا شده است. 
بله, درک به سرطان آپاندیس دچار بود و چون این 
بیماری بسیار ناد است.پزشکان تا آن روز موفق 
نشده بودند علت دردهایش را تشخیص دهند. ماهر 
دو ۴۲ ساله بودیم, جوان نبودیم ولی آنقدرها هم پیر 
نبودیم که شنیدن چنین خبری مار | وحشت زده نکند 
واز پا درنیاورد. 

مرگ دریک قدمی من چنبره نزده بود وبا 
اینکه در ک دوست صمیمی من بود.نمی توانستم 
احستاس واقعی اوراخوب در ک کتم اما احساس آن 
لحظه‌ام را دقيقا به یاد دارم. درست مثل آن شب که 
دندانم شکست. گویی یک نفر داشت با انبر تک تک 
دندانهای م راز مخ زم جدامی کرد.در آن لحظه و آن 
ساعت. من و درک باهم دوست بودیم. صمیمی‌ترین 
دوستی که می‌توانید تصور کنید. دوستانی که بیش از 
نیمی از عمرشان رابا هم گذرانده‌اند... و وقتی در ان 
لحظه دست هم را گر فته بودیم. هر دو شو که بودیم و 
نمی‌دانستیم باید چه کنیم. 

در تمام عمر تان چند دوست داشته‌اید ؟ چندتای 
ا نها دوست صمیمی تان بوده‌اند ؟ حتی نزدیک‌ترین 
و صمیمی ترین دوستهاهم ممکن است روزی از هم 
جداشوند. گاهی یکی از آنهااز شهری به شهر دیگر 
می‌رود. گاهی تغییر شغل یا تغییر محل زند گی آنها 
بای سا ارس ناس 
ولی ماندن در کنار هم وپیر شدن, واقعاً دشوار است. 
وقتی به میانسالی و پیری بر سی وهنوزهم دوست 
ای ار ان کر رات 
انسانی متفاوت است و بابقیه فرق دارد. دوست دوران 
جوانی همه جیزش فرق دارد. جوان پر از روباست و 
دلش می خواهد دوستش رادر رویاهایش شریک 
کند. کسی باشد که او رابه جلو و به سوی هدفش هل 
را ی را 
وسختی‌ها و بیماری‌هاهمراه آدم است. آن وقت است 
که می توان ادعا کر د رابطه دوستی به معنای واقعی 
شکل گرفته و قوام یافته است. 


من و لیزا 

سرنوشت.من‌ودرک رادر پاییز ٩۸۷‏ اباهم 
آشنا کر د.مادر خوابگاهی که پر از دانشجویان مختلف 
و متفاوت بود. هم اتاقی شدیم. من هم یکی بودم مثل 
خیلی از آن پسرها: چموش و حرف گوش نکن. جوان 
خامی که گویی قرار نبود هیچ وقت تغییر کند واصلاح 
شود. ماد رک مثل هیچ کس نبود. او اصلاً شبیه مانبود. 
آرام.اصیل.منظم.هد فمن د باهوش ومهربان.اینها 
تنهاصفاتی نیستند که بخواهم به درک نسبت بدهم. 
او روز اول با یک شلوار جین مر تب و پیراهن شیک 
واتو کشیده‌وارداتاق‌شد ومن تیشرت وشلوار کی 
چرک وچروک پوشیده‌بودم. اتاق ساده‌مابایک 
پلاستیک ارزان قیمت به دو قسمت تقسیم شد. یک 
طرف تخت و کتابخانه درک قرار داشت ویک طرف 
تخت و کتابهاو خرت وپرتهای‌من. اما کتابهای من 
کجا کتابهای درک کجاادوست یکی از دوستهایم تا 
شنید بادرک هم‌اتاق شده‌ام. گفت خوش به حالت! 
درک پسر عجیبی است که کتابهای جالبی هم دارد. 
درک به فلسفه و موسبقی علاقه زیادی داشت و در 
ار ای CCT‏ 
TT‏ 
کرد و چند کتابی که مادرم لابه‌لای آنها گذاشته بود 
ومن‌حتیلای یکی از آنها راباز نکر ده‌بودم. من از 
تو کیو به تورنتو آمده‌بودم آمادرک ازشهری آمده 
بود که انقدر کوچک بود که من حتی اسمش راهم 
نشنیده بودم. 

اماهر دوی مایکی دو نقطه مشترک داشتیم. 
حساس بودیم و در جمع به شدت خجالتی. پدر من 
تاجری |مریکایی بود که به خاطر شغلش هر چند وقت 
یکبار مارااز شهری به شهری دیگر یااز کشوری به 
کشوری دیگر می‌بر د. آنقدر مدرسه عوض کر ده‌بودم 
که اسم خیلی‌های | نها رابه یاد نداشتم.در عوض درک 
بااینکه در شسهر کوچکی زند گی کرده بود و به دلیل 
شغل پدرش وموقعیت خانواد گی سختی‌های زیادی 
کشیده بود. روحیه قوی و جالبی داشت و من از همان 
ال جر 

درک بهترین معلمی بود که در تمام عمرم داشتم. 
او نه تنها در درسهابه من کمک می کرد. دنیا و مغز 
وروح مراهم بزرگتر کرد. آخر هفته‌ها هم درس 
می‌خواندیم و گاهی تفریح می کردیم. با درک همه 
چیززند گی من تغییر کرد.دوستی ما آن سال عمیق 
شد اماسال بعد و سال بعد وسالهای بعد رنگ و شکل 
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خاصی پیدا کرد.بالاخره‌دانشسگاه‌تمام شد ومابرای 
گذراندن یک دوره آموزشی به اسپانیا رفتیم. پس از 
پایان دوره به کانادابر گشتیم و مشغول کار شدیم. 
زند گی می کردم وطبقه دوم در ک.من‌بارهاعاشق 
شدم و هر بار در عشق شکست خوردم. و هر بار درک 
دلداری‌ام می‌داد و کمک می کرد تادوران هجران را 
راحت: تر سپری کنم. 

سرانجام در سال ۰۸ ۲عاشق دختری به اسم 
لیزا شدم که عکاس وهنرمند باذوقی بود و خیلی 
دوستش داشتم. آنقدر به لیزا علاقه داد شتم که خیلی 
زود فهمیدم زند گی سل 
کرات می و لیر ا بعوار کت مکی های زباده رال 
۱١‏ ۰ باهم ازدواج کردیم. من نویسنده‌بودم و یک 
کتاب فروشی هم داشتم. از دواج ما اتفاق خوبی بود که 
درک تلخ شد. 


پیوند دوباره دوستی 

آن سال با تمام خوب و بدش تمام شد وسی و 
یکم ژانویه ۲۰۱۲ فهمیدم قرار است به زودی پدر 
شوم. درک از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد. ان 
روزها را خوب به خاطر دارم. درد امانش را بریده بود 
ولی سعی می کرد در شادی من ولیزاشریک باشد و 
خودش را خوشحال و آرام تشان دهد. یک ماه بعد. من 
بادر ک همراه شدم و با هم به نیویورک 
رفتیم تا درمان او را پیگیری کنیم. قرار ۱ 
بود درک در یک مر کز سرطان‌شناسی 
محر سر رت رل 
lL CIT‏ 
انجام شود. پزشکان عقیده داشتند 
بهترین روش درمانی» برداشتن بخش 
بز ر گی از ار گان گوارشی او بود بعد قرار 
بود شیمی درمانی انجام شود. پزشکان 
زرا 
و کارهای درمانی پس از آن جواب 
ار CCL‏ 
بادرک خداحافظی کردم وبه تورنتوبر گشتم. داشتم 
پدر می‌شدم و باید در ان دوران حساس کنار همسرم 
می‌بودم. در کلاسهای مختلف شر کت می کردم و 
کتابهایی در باره بارداری و فرزندپر وری می‌خواندم. 
از طرفی مشغول نوشتن کتابی بودم و خیلی دوست 
داشتم قبل از تول دنوزاد. کار نوشتن آن‌راتمام 
می کردم. من ولیزادر غرب تورنتو خانه‌ای خریده 
بودیم که کمی تعمیرات داشت و باید کار ان راهم به 
سرانجام می‌رس‌اندم تاپیش از تولد بچه,به ان خانه 
نقل مکان می کردیم 

به کمک خواهر درک سایتی درست کردیم و 
وضعیت درک رالحظهبه‌لحظه‌در آن ثبت کردیم. 
ES‏ 
واقعا به درد درک می‌خورد. بیست و هفتم مارس 


۲ 
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اطلاعات ل ارم ۳۷۰۹ 


9 me 2 0 
۲ 


(0 


سرنوشست. من و «درک»رادرپاییر 
۷ سباهم آشنا کرد . مادر خوایگاه 


دانشگاه هم‌اتاقی شدیم. من هم یکی بودم 


مشل خیلی ا زآن پسرها: چم وش و حرف 
کوش نکن.جوان خامی که گویی قرار نبود 
هیچ وقت تغییر کند و اصلاح شود امادرک 
مثل هیچ کس نبود .او اصلاً شیبه ما نیود 


درک به اتاق عمل رفت و ۱۶ ساعت بعد او هنوز زنده 
وا ا ات ای رود 
رابر داش ‌بودند .درک رابه آی‌سی‌یومنتقل کردند 
وحال مورفین وداروهای دیگر بید دردش را کنترل 
وصل بود تأهمجنان‌بتوان گفت زنده‌است ونفس 
می کشد .سه هفته‌ای که‌در ک دربیمارستان بود.برایم 
مل ا سال کت عمل > رای زا فا اران 
قدرت تکلم راحت و درست. غذا خوردن و نوشیدن را 
از او گر فته بود. هفته‌ها نمی توانست حتی لبخند بزند. 
او در ماههای بعد وزن زیادی از دست داد. 

و سرانجام روزی رسید که درک می‌توانست به 
خانه‌بر گر دد.وفکر نکنید این معنی بهبود در ک بود.نه! 
قرا دک رها جوا کرده ودنا درک می‌خواست 
به‌خانهاش برودودرتنهایی منتظر مر گ شود.اما 
O‏ وت 


ر کے 
j ۷۲‏ 


1 ج EF‏ 
1 1 اسن ۳۳۷۳۱ 


بودند و خواهرش هم در وضعیتی نبود که بتواند از 
اونگهداری کند.لیزاپیشنهاد داد در ک رابه خانه 
SS MM MN E‏ 
بین من و او داد و ستد می‌شد. 


سلام بر زندگی 

به پیشنهاد همسر ماز پز شکان درک خواستیم دوره 
جدید شیمی درمانی آغاز شود. آنهامی گفتند بیهوده 
lL‏ درک تمی‌توانسست 
بخوابد ,حمام کردنش ا ا 


E‏ ی 
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مخلوط و نرم می‌شد اما باز هم بلعیدن برایش دشوار 
بود. گاهی درد بی تابش می کرد آن وقت من وارد 
خاطرات قدیم و دوران دانشگاه می‌شدم و خاطره بود 
پشت خاطره تعریف می کردم. من معتقد بودم اگر 
خاطرات جوانی را تعریف کنم. درک روحیه می گیرد 
و نیروی جوانی به او برمی گر دد و بهتر می‌تواند از پس 
بیماری بر بياید. و البته وقتی خاطره تعریف می کر ديم 
در کی نی ر 
اواسطماه‌می د رک دوباره‌می‌توانست بدون 
درد بنشیند و فیلم دلخواهش را تماشا کند .با آغاز ماه 
ژوئن می‌توانست غذا بخورد. جواب پاتولوژی آمد 
و فهمیدیم تعداد سلولهای سر طانی بعد از جراحی 
خیلی کم شده.د کترش می گفت علتش این است که 
سلولهای سرطانی را بر داشته‌ايم امادر ک می گفت: 
اد رمتست ات کار آهای مسرطان رابرد تانر 
ایاج ارو ا رة ار هرا 
مهر آمیزی است که بین من و او اتصالی عمیق دارد. 
شش هفته بعد از اینکه درک به خانه ما آمده بود 
الگ چان عرب درد که در خزاست ده 
آپارتمان خودش بر گر دد و زند گی عادی‌اش رااز سر 
بگیرد و دو هفته بعد این اتفاق افتاد. 
مبارزه با سرطان درک همان جا به پایان نرسید. 
همراهی من با صمیمی رن دوستم هم انامه دادکت: 
هربار که قرار د کتر داشت بااومی‌رفتم تااضطراب 
آزارش ندهد.هنگام گر فتن جواب آزمایش همراهی‌اش 
تن آنقدر خاطره تعریف می کردم که کمتر فکر 
وخیال کند. درک موفق شد سرطان را 
را 
مهمش رآندارد هنوز بامشکلات زیادی 
| درگیراست.دوستی من ودرک بعداز 
بیماری‌اش وارد فاز جدیدی شد و به نظر م 
از قبل محکم‌تر و قوی‌تر شد. بعضی‌ها از 
| رابطه‌ماتعجب می کنن دوم ی گویند دوره 
را ار 
حر فهاراقبول ندارم. پسرم جک در سپتامبر 
۲۰۱۲متولد شد. من ولیزاتولد اورابه فال 
, نیک گرفتیم. بعضی‌ها می گفتند حضور یک 
سرطانی که شیمی درمانی می کند در خانه 
یک زن باردار خطر ناک است ولی من و لیزابه رحمت و 
لطف خداوند آمیدوار بودیم و اطمینان داشتیم تیم هیچ کاری 
بی حکمت نیست. جک هم مثل من ولی زار ابطه خوبی با 
درک دارد واو رامثل عموی واقعی خودش دوست دارد. 
مدتی است که در جسم و جان در ک اثری از سرطان 
دی ده‌نمی‌شود e oS‏ 
ری را را ره ی را ۳ 
فامیل‌ها زیاد شوند و رابطه دوستی من و درک و همسرم 
وپسرم روزبه‌روزعمیق‌تر وبه شاخ وبرگ آن افزوده 
شود. درک به همسر آینده‌اش گفته در خانه دوستم سه 
بر ره کر 
کرد و با دارویی به نام محبت و دوستی نجاتم داد. من هم 
با او موافقم و معتقدم محبت من و لیزاو جک ریسمانهایی 
به او بسته و او را به زند گی چسبانده است. 


مه 
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دا 
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پدر هر وقت مست بود به چیزی فکر نمی کرد جز 
اینکه بساطش پر و پیمان باشد. موقعی هم که مشروب 
گی رش نمی آمد و خمار بود. چنان برزخ می‌شد که 
هیچ کس و هیچ چیز جلودارش نبود. فحش می‌ داد و 
ظرفها رامی‌شکست و هر کس رادم دستش بود کتک 
می زد و خانه رابه جهنم تبدیل می کرد و.... ان شب اما 
پدر سرحال بود. از بعدازظهر یک بطری کنار دستش 
گذاشته و خالی اش کر ده بود. یک ساعت قبل هم وقتی 
اقاسیر وس بایک کار تن دوازده تایی مشر وب خارجی 
از راه رسید. پدر چنان جلویش تعظیم کرد که معلوم 
بود تصمیمش را گرفته است. در واقع همان پریشب 
که آقاسیروس آن وعده‌های قشنگ را بهش داد. پدر 
تصمیمش را گر فته بود: 

آق_اابراهیم تا کی می خ وای اینطوری زند گی 
کنی؟... کی تاحالا با کهنه فروشی به جایی رسیده که 
تودومیش باشی؟ صبح تاظهر بااین وانت لکنته توی 
خیابونای بالاشهر می‌چرخی و گلوت رو پاره می کنی 
که دو تاجنس کهنه دست دوم بخری» بعد هم میای 
وسر کوچه بساط می کنی وبا شند رغاز سوداونهارو 
می‌فر وشی و هر چی گیرت اومد میدی به موسیو و 
عرق می‌خری و از سر شب هم می‌خوری تا موقعی که 
سیاه مست بشی و بیفتی توی ر ختخوابت و صبح که از 
خواب پا میشی دوب اره روز از نو و روزی از نو....اینم 
تور کی آفابراهیو؟ 

همان پریشب که پدر کاسبی نکر ده و خمار و برزخ 
بود. با ترشرویی جواب اقاسیر وس راداد: 

-مثلا جنابعالی که رفیق مایی میگی چیکار کنم؟ 
برم تجار تخونه راه‌بندازم و سکه ضرب کنم ؟ اصلا تو 
اومدی اینجا که اون بطری رو برای من بیاری یا داری 
خون به جگرم می کنی؟ 

آقاسیروس که پنج سال از پدرم کوچکتر اما 

زرنگ تر و باهوش تر از او بود. خنده‌ای کرده بود و 

بطری را گذاشت جلویش و بعد از اینکه پدر کمی 
خودش را ساخت. حرفی رازد که پدر بال در آورد: 

-سکه هم می‌تونی ضرب کنی, چرا که نه؟ مگه من 
این مغازه سر خیابون رو واسه بعد از مر گم می‌خوام؟ 
واسه بچه‌هام اونقدر ارث گذاشتم که اصلا نمی‌دونن 


بر اساس سرگذشت؛ ساغر 


من چی دارم و چی ندارم! حالا که این مغازه خالیه و تو 
هم بیکاری. کی از تو بهتر ؟ از فردا بلند شو بیا همون جا 
کاسب شونگران نباش» جنس مغازه رو هم خودم پر 
می کنم.... من که دارم به صد تا مغازه توی تهر ون بلور 
و چینی میدم. چرا از مغازه خودم دریغ کنم ؟ 

هیچی هم أزت نمی‌خوام. هرچی فروختی سودش 
مال خودت باشه اما... اما توهم بای د با ما مهربون 


بان 

دی 
تر از همه معنی مهربان‌بودن" آقا 

پدر بهتر از همه معنی مهربان بودن سیروس 


0 


ا 


رامی‌فهمید. مرتیکه چند بار مرااز پدرم خواستگاری 
کر ده بود که هر بار پدر در جوابش گفته بود: 
_اقاسیر وس قباحت داره....ساغر از دختر کوچک 
تو یک سال کوجکتره.... خجالت بکش مر د حسابی! 
امااز موقعی که ا قاسیر وس وعده‌مغازه رابه يدر 
داد دیگر پدر نه از قباحت حرفی زد ونه به روی آقا 
ان شب هم اقاسیروس بایک کارتن مشروب 
کند.ظاهر | دوطرف هم توافق کرده‌بودند چر ا که 
صدای خنده‌های مستانه بدر حکایت از این می کرد که 
سود خوبی از این معامله نصیبش خواهد شد! 
نمی‌دانستم چه کنم ؟ به تقدیر تن بد هم وهمسر 
مردی‌ شوم که همسن پدرم بود ویک عمر بسوزم و 
ای راھ ارس ای رت 
نه.... من دختر زیبای محله بودم» در همین فامیل 
خودمان چند خواستگار داشتم» بین بچه‌های محل و 
سودی به جیب خودش بر ود برای هر کدام از انها 
که به لحاظ مالی وضع معمولی داش تند یک عیب و 
ایرادی تراشیده و تک تک آنهارارد کر ده بود تا حالا 
که می‌خواست مرابا مغازه | قاسیر وس تاخت بزند و 
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پس باید کاری می کر دم. اما چه کاری از دستم 
ساخته بود؟ از خانه فرار کنم ؟ این راه علاجم نبود و 
یقین داشتم از چاله به چاه می‌افتم! 

پدرم و اقاسیر وس همچنان مشغول چانه زدن در 
مورد من بودند که یک دفعه فکری به سرم زد. نگاهی 
به شماره تلفن پیش رویم انداختم که شماره منزل "قا 
سیروس "بود که‌همان پریشب پدرم آن‌راپشت 
در جعبه شیرینی نوشته بود ومن‌هم آن راروی تکه 
کاغذی نوشتم و نگه داشتم. آن روز نمی‌دانستم قرار 
است بااین شماره چه کنم ؟ اما در اين لحظه به عنوان 
یک راه‌فراربه آن‌نگاه‌می کردم. خودم هم نمی توانستم 
فک رکنم که‌این کار چه‌فایده‌ای برایم دارد؟ امامهم 
نبود. دلم می‌خواست کاری بکنم! 

رفتم گوشهاتاق وبه آن شماره‌زنگ زدم.پدرم 
و آقاسیروس آنقدر سرشان گرم و کله‌شان داغ بود 
کهاصلاً متوجه‌من نبودند. تلفن چند بار زنگ خورد 
که ی رار افد 
نمی‌دانستم کیست و مهم هم نبود. همین که گفت 
"الو ؛ جواب دادم: 

-سلام.. اونجا منزل آقاسیروسه؟ 

پسر جوان به آرامی جواب مثبت داد ومن در حالی 
که نمی توانستم جلوی لرزه صدایم را بگیرم. گفتم: 

ور ای ارو دار 
منواز پدرم میخره! 

مرد جوان که لحظاتی بعد فهمیدم کوچکترین پسر 


۰ 2 ۰ 


-متوجه نمیشم چی میگین خانم.... کی داره چیو 


۹ 


ومن که می‌ترسیدم صدایم به گوش ا 


برسد.به آرامی و کوتاه و مختصر همه چیز را گفتم. 


ریخت روی دستم: 

خانم من نمی دونم پدر شم چطور ادمیه.... امادر 
مورد پدر خودم می‌دونم که آدم نیست. ما هم ازش 
هیچ انتظاری نداریم غیر از اینکه جیبمون رو پر کنه و 
ماهم کاری باهاش نداشته باشیم و.. 

نگذاشتم حرفش تمام شود و در حالی که هق هق 
می کر دم. با خشم و نفرت گفتم: 

-باید این فکر رو می کردم که فرزند چنین پدری: 


تلم نمیشه! 


ودرحالی که جنس صدایش از بی تفاوتی تغییر کر ده 


بود. گفت: 


Qê 2 


r 


هر کاری دلش می خواهد انجام می‌دهد و با پولی که 
خر ج خانواده‌اش می کند صدای انهاراخفه می کند!با 
این حال و از سر استیصال گفتم: 
شمابتونید پدر تون رو منصرف کنید.... به خاطر خدا 

رامتین جند ثانیه سکوت کرد سپس گفت: 

_باشه....به قول شما به خاطر خدا یک کاری 
می کنم.... هر چند می‌دونم تاوان سنگینی بابتش 
میدم! حالا هم لطف کنید و درس منزلتون رو بگین 
تایادداشت کنم... 

ادرس راسریع و دقیق دادم و گوشی راقطع کردم 
انتظار "پیک نجات است. منتظر عاقبت کار شدم. 

پدرم و اقاسیروس داشتند در مورد جزئیات کار 
حرف می زدند. | قاسیر وس اصرار داشت که بی سر و 
صداو بدون جشن و عروسی مرا عقد کند و به خانه‌ای 
که‌تادیروز خانه‌مجردی آش‌بودببرداوپدرم‌در 
مورداین حرف می زد که تکلیف مغازه جه می‌ شود و 
می گفت: اینطوری که نميشه آقاسیر وس. شما میگی 
مغازه‌در اختیار من بلور و چینی هم شمامی‌ریزی 
داخلش قبول, دستت هم درد نکن اما من که هالو 
نیستم داداش. از کجامعلوم بعد از اینکه خرت از 
پل گذشت ودختر منوعقد کردی.فرداش منواز 
مغازهبیر ون نکنی ؟ اون وقت دست من به هیچی بند 
نیست! 

اقا سیروس نیز مانند یک تاجر باهوش می گفت: 

-یعنی چی اقاابراهیم...؟ نکن ه انتظار داری 
سند مغازه رو به نامت بزنم.... يا فکر کردی من هالو 

۹ ‌ 

سرانجام طر فین به توافق ‏ سید ند که بایک قرارداد 
محضری. | قاسیروس مغازه را پنج ساله به پدر اجاره 
بدهد و در قرارداد قید کنند که آقا ابراهیم اجاره‌پنج 
ساله رایکجا یر داخت کرده تا خیال هر دویشان راحت 
شود. حرف آخر رانیز پدرزد: تاپنج سال دیگه هم 
کی زنده است و کی مرده؟" 

حق باپ در بود. تاپنج سال دیگر هر دو نفر به 
کامشان رسیده‌بودند وفقط من باز نده می‌شدم و.... 
در همین افکار بودم که صدای زنگ خانه بلند شد. 
۹۶ ا ۲ 11« 
اقاسیروس بانگرانی از پدرم پرسید: قرار بود کسی 
بیاید خونه‌تون " 

ویدر که حالا سیاه‌مست شده‌بود. خیالش را 
راحت 9 

نه بابا.... ما کسی رو نداریم بیاد پیشمون... احتمالاً 
مير ۵... 
صدایش راانداخت ته گلو و گفت: 
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اطلاعات خی سیا ز ۸ ۳۷۰۹ 


-آهای ساغر.... برو ببین این بی‌پدر کیه که داره 
پاشنه در رواز جادرمیاره....هر کی بود دست به 
سرش کن! 

سر تکان دادم و از مقابل چشمان آقاسیر وس که با 
دیدنم برق می زدرد شدم وبه حياط رفتم ودر رابه روی 
کسی که منتظرش بودم باز کردم. خودش بود. رامتین 
بود که با دیدن من سلام کرد و به ارامی گفت: 

من رأمتین هستم. شما بودی که به منزل ما 
زنگ زدی؟ 

سر تکان دادم وبه آرامی گفتم: "بله.... منوببخشین 
که مزاحمتون شدم.به خدانمی دونستم بايد چیکار 


رامتین که ۴ ۲ ساله بود و سه سال از من بز ر گترء 
لبخندی زد و نگاهی به اتاق نشیمن که آنها نشسته 
بودند کرد و گفت: 

-نه.... مزاحم که نشدین, اما اون مردی که به قول 
خودتون قراره‌شماروبخره ؛وقتی به کام دلش نرسه. 
به راحتی فر زندش رو می‌فر وشه! اما خیالی نیست. این 
اتفاق بالااخره یک روز رخ می‌داد. چه بهتر که به خاطر 
یه کار خیر این اتفاق بیفته! 

رامتین‌اینهارا گفت وبدون‌اینکه‌منتظر پاسخ 
من بماند. طول حياط خانه قدیمی و اجاره‌ای‌مان را 
طی کردوبدون دق‌الباب درراب از کرد وداخل 
شد وبی‌مقد مه گفت: به به....مست‌های آخر شب 
درچه حالی هستند ؟ اومدم تا مستی رو از سر جفتتون 
بپرونم." ۲ ۱ 

-اين بچه مزلف کیه اقاسیروس؟ 

این را پدرم پرسید و آقاسیروس به جای جواب 
دای هی سس راا نس ون 
کند که رامتین او راروی زمین نشاند و گفت: 

سبشین سر جات سیر وس عوضی القبت همینه 
دیگه پدرجان؟ رفقای قدیمیت باهمین لقب صدات 
می کنند. درسته؟ 

الحق که لقب درستی بهت دادند؛ فقط یک آدم 
عوضی مثل تو می‌تونه سر پیری -اونم اینطوری -به 
فکر معر که گیری بیفته و با چند بطری مشروب واسه 
خودش زن جوون بخره! 

رنگ آقاسیر وس مثل گج شد ورامتین روبه پدر 
من ادامه داد: 

_اسمت چی بود؟ آقاابراهیم.درسته؟یادم هست 
که قبلاً برای بابام مشروب می آوردی و دستمزد 
می‌گرفتیءحالا کارت به جایی رسیده که دخترت رو 
بفرما می‌زنی بدبخت! 

پدر که مستی از سرش پریده بود فریاد زد: 

_من‌الان به پلیس زنگ می‌زنم و تکلیف این بچه 
قرتی رو روشن می کنم تا بفهمه دنیا دست کیه... 

رامتین خندید و گفت: نامر دی‌اگه زنگ نزنی.... 
اص]خودم به پلی س زنگ می‌زنم تابیاداینجاو... 
اماقبل ازاینکه باموبایلش شماره ۰ ۱۱رابگیرد. 
آقاسیروس گفت: "دیوونه بازی درنیار رامتین." 

ورامتین قهقهه‌ای زد و گفت: معلومه که تو از این 
آدختر فروش کمتر مستی ومی‌دونی اگه پلیس بیاد 


اینجاء اون وقت باید منتظر هفتاد ضر به شلاق باشین! 

پدر و اقاسیروس خفه شده بودند و رامتین رو به 
من گفت: 

_دخترخانم وایستادی نگاه‌می کنی که چی 
بشه؟ برولوازمت روجمع کن که‌ازاین اشغالدونی 
بد تر نیست! 

پد رم و اقاسیروس مشغول نصیحت کر دن رامتین 
بودند و من فقط فرصت کردم شناسنامه و یک دست 
می‌رفتم از آن خانه نفرین شد هبهتر بود!وقتی رامتین 
دید حاضر شدهام. هم راهم به طرف در راه‌افتاد و 
پدرش فریاد زد: 

_فر دا که اومدی و برای گرفتن شهر یه دانشگاهت 
جلوم زانوزدی و مثل سگ پشیمون شدی, حالیت 

رامتین‌ایستاد.روبر گرداندبهطرف پدرش و 
و 

باگراین کار رو کردم.ازاون‌نامردی که کنارت 

این را گفت و دقیقه‌ای بعد در حالی که کنارش 
در ماشینش نشسته بودم, گفت: "می‌برمت هتلی که 
یکی از دوستام اونجا کار می کنه... نگر ان نباش ساغر 
۰ ]۰ ۰ ۰ ۱ 

درحالی که اشک می‌ریختم. گفتم: نگران نیستم... 
من به شمااعتماد دارم.... نمی دونم چرا.... اما مطمتنم 
آدم بدی نیستین!" 

رأمتین بر ای اولین مر تبه دقیق شد توی صور تم و 
گفت: خدا کنه اینطور باشه "و دیگر حرفی میانمان 
ردول ید ا ی یداع تفای 


عصر فردارامتین به سراغم آمد وسوار ماشینش 
شدیم و همانطوری که در خیابان دور می‌زدیم. گفت: 
"پد رم از خانه بیرونم کرد. کارت عابر بانکم روهم خالی 
کرده. اما تگران نباش, قرار شده‌از فردا پرم سر کار... 
هر چی برای من پیش بیاد برای تو هم همون میشه! 

-پدر من چی ؟ نکنه بخواد شکایت کنه و براتون 
دردسر بشه! 

رامتین سر تکان داد و گفت: بعید نیست این کار 
روبکنه اما بقیه‌اش با توئه ساغر خانم که اگر کار به 
داد گاه کشید. حقیقت رو بگی و مطمئن باشی قانون 
کمکت می کنه!" 

ساعتی بعد و پس از خوردن ناهار به منزلمان تلفن 
زدم وبر خلاف اینکه انتظار داشتم پدرم عصبانی باشد. 
گفت: 

_حالا که گند زدی به کار و بار ما لااقل عاقل باش 
ومخ این پسره‌روبزن که شوهرت بشه, بالا خرههر چی 
سین آ ناس وی 

بدون اینکه جوابی بدهم تلفن راقطع کردم و زدم 
زیر گریه و در حالی که خجالت می کشیدم حرفهای 


بقبه در صفحه ۴۹ 


۵ 


و ھچ می دای ذ صنی که لا ان 


هر ه نهی گر 


ی ادده‌ی د 


,یگ ان است 


۰ 


لندن 


درباره فر مانده: 

علی فراهانی سال ۱۳۳۹ در تهران بهدنیا آمد و 
باشروع دوران جوانی به صف وف نیر وهای انقلابی 
و د ا را مالیا 
و دیگر مبارزان انقلاب برای تصرّف پاد گان عشرت 
آباد کوشیدنداز داخل شکافهای ایجاد شده در 
دیوارهاوارد پاد گان شوند که ناگهان گلوله‌ای به 
صورت صالحی اصابت کرد و چند متر آنطرفتر پیکر 
پاک ش بر روی زمین افتاد. البته پاد گان تصرف شد 
واوبایک اسلحه کلت ویک یوزی بادیگر نیروهای 
انقلابی به سوی پاد گان حشمتیه حر کت کردند و یس 
از در گیری و آزادسازی پاد گان بود که فراهانی با جند 
اسلحه به سمت محله‌شان رفت و در خیابان مجید یه 
شمالی همراه با دوستان سنگری احداث کردند تادر 
پیروزی آنقلاب نقشی آیفا کنند. انقلاب پیر وز شد و 
اودرسال ۱۳۶۰ به عضویت سیاه‌پاسداران در آمد 
ودر واحد نهضت‌های آزادیبخش در غرب کشور 
کار تدار کات و پشتیبانی نیروهای عراقی رابر عهده 
گر فت و در سال ۱ بعداز گذراندن دوره آموزشی 
در پاد گان امام حسین(ع) بود که به سمت فرماندهی 
یکی از گردانهای مقر مطهری که حفاظت مراکز مهم 
در تهران رابر عهده‌داشت, منصوب شد. در این میان 
بار هاو بار هابرای ماموریت عازم جبهه‌های نبر د شد 
و درعملیاتهای مختلف شر کت کرد وپس از باز گشت 
از جبهه به عنوان مسئول عملیات وفرمانده گردان 
شهید بهشتی در مقر مطهری به کار ادامه داد. جنگ 
که پایان یافت به عنوان مامور به بنی اد جانبازان و 
مستضعفان رفت ودر آنجادر سمت معاون حراست 
ومدیر کل بازر سی و تحقیق منصوب شد و خدمت به 
انا انو خاتواده ‏ نها زاس لوحه رخو د ردادو 
ادن رور ھا سیآ کا ت اله از دوران غد مت اوا 
توجه به علاقه قلبی به ایثار گران همچنان پیگیر مسائل 
و مشکلات این عزیزان است. 


مر 


نبردی مردانه, شهاد تی غر یب 
سردار بهمن نجفی در خانواده‌ای پر جمعیت و در 
خانهای محقر و کوجک در جوادیه تهران زند گی 


۶ 


واگویه‌های یک فر مانده خوشفکر و متفاوت که بسیجی بودن را به مسئولیت تر جیح داد 


شیر نی خضور در کغار بک ناش 


باشروع فصل تابستان در گرمای‌اوایل تیر ماه‌سال ۱۳۶۵ بود که عملیات غرور آفرین کربلای 
یک" در جبهه غرب کشور آغاز شد و خبر مسرّت بخش پیروزی رزمند گان و آزادی شهر 'مهران' 
در سراسر کش ور پیچید. هر چند این پیر وزی شیر ین و گوارابود اماشهادت تعدادی از فرماندهان 
جنگ در این عملیات باعث شد غم از دست دادن آنها سالها در میان رزمند گان و مردم ایران باقی 
بماند. از جمله شهادت غر یبانه سر دار بسیجی بهمن نجفی از فر ماند هان و طر احان این عملیات... 
صد ای سبز بسیج در این شماره گفت و گویی اعتصاصي دار دبا "حاج علی فر مهینی فراهانی "دوست 


و همرزم این شهید بزر گوار. 


می کرد و در انقلاب و جنگ بسیار زحمت کشید و 
حق بزرگی به گردن مردم و کشور دارد. هنگامی که او 
وارد سپاه شد جزواولین کسانی بود که در پاد گان امام 
حسین (ع) تهران دوره پاسداری را گذراند وباتوجه به 
هوش و ذ کاوتی که داشت و شجاعت مثال زدنی او در 
جبهه‌های جنگ به سر عت رده‌های فر ماندهی دراوایل 
جنگ را کسب کرد و به عنوان فرمانده گردان؛ معاون 
تیپ و فر مانده‌محور عملیاتی در کنار دیگر فر ماندهان 
جنگ قرار گر فت.اوبه خاطر آنکه در گذشته در محیط 
محروم وشرایط سخت زند گی کر ده‌بود. زمانی که 
به فرماندهی منصوب شد. آنقدر طبع بز رگ ووالایی 
داشت که هر شخص در اولین بر خورد با او شیفته و 
واله اخلاق و منش بهمن می‌شد و همین عزت نفس 
باعث شد. چشم 
از مسئولیت‌ها و 
فرماندهی‌بپوشد 
واز سپاهاستعنا 
دهد وبه عنوان 
یک بسیجی در 
8 خدمت جنگ 
۱ ! قرار گیرد و 
سرانجام بعد از 
نبردی مردانه, 
در غربت و 
گمنامی به شهادت رسید. 
حر کت در دل دشمن 
ارتش صدام بعد از شکست سنگین در جبهه‌های 
جنوب. در سلسله عملیات‌ه ای موسوم به دفاع 
متحرک در مدتی کوتاه مناطقی از جمله شهر مهران 
را تصرف کردوبارجزخوانی مهران در مقابل فاو" 
می کوشید از اهمیت پیر وزی رز مند گان بکاهد ودراین 
شرایط فر ماندهی لشکر ده سیدالشهداء(ع) با توجه به 
درایت و کار دانی بهمن نجفی از او خواست به بررسی 
وضعیت نیر وهای دشمن در منطقه عملیاتی بير دازد 
تادر عملیات ازادسازی شهر مهر ان بهتر ین راهکار را 
برای هجوم رزمند گان ارائه کند. 
اوقرار بودهمراه‌بانیروهای گر دان علی اصغر(ع) از 


اولین نفراتی باشند که‌به خطوط مستحکم دشمن حمله 
کنند.در ان زمان من فر ماندهی واحد موتوری لشکر 
ده راعهده دار بودم و حدود پنج ماه شب و روز همراه 
بهمن جنگیدم و بارها همراه او برای شناسایی راهی 
نزدیک به عملیات. به در خواست بهمن سوار بر خودر و 
راهی منطقه عملیاتی شدیم و ساعت دو بعد از ظهر به 
"۳ ا لے 1 : 
نزدیکی شهر مهر آن که به سنگر سنگ شکن معروف 
گذ شته و پیاده‌در امتداد جاده اسفالته به سوی مواضع 
دشمن حر کت کردیم و با نزدیک شدن به خطوط 
دشسمن بود که گلوله‌ها زوزه کشان از بالای سرمان 
می گذ شتند و بهمن با آن خنده‌همیشگی و شوخیهای 
خاص خود بی‌اعتنابه حر کت ادامه می‌داد و در حالیکه 
نمی دانستم چه فکری در سر دارد. غر ولند کنان فقط به 
دنبال او می‌رفتم. حدود سه ساعت پیاده‌روی کر دیم 
وبهمن بار هاو بارها تکه کاغذی از جیب در آوردهو 
اطلاعاتی بر روی آن یادداشت می کرد و سرانجام 
از من خواست که به عقب باز گردیم. با توجه به 
شناختی که از او داشتم و همچنین سابقه فرماندهی 
در عملیاتهای بزرگ.می‌دانستم که اوبی دلیل به این 
منطقه قدم نمی گذارد و باید مسأله و هدف مهمی از 
شناسایی داشته باشد. 

نزدیک فاصله ز مین تا کنار جاده‌در طول مسیر حر کت 
راببینم تانسبت به در امان مان دن رزمند گان در 
ی رات از ولیک وه می دی آطسبتان 
حاصل کنم.اوبه خوبی می‌دانست که شلیک گلوله 
نیروها جلوگیری کند و عملیات بامشکل روبرو شود. 
بهمن نجفی به وآقع یکی از طراحان و جوانان خوش 
فکر دوران دفاع مقدس بود که جنگیدن رادر میدان 
سرانجام شب فر ارسید و من به سر عت نیر وهای واحد 
موتوری لشکر رادر منطقه عملیاتی مستقر کردم وبا 
یک خودرو تویوتا وانت همراه با بهمن نجفی و مهدی 


4 ۹ 
1 _ 


سردار شهید بهمن نجفی در حال گفتگو با محسن رضایی فرمانده وقت سیاه 


f گم‎ TK BEYN A 
حر کت کردیم.‎ 
هوا تاریک شده بود که به خاکریز خط مقدم رسیدیم.‎ 
باشروع عملیات وی ورش رزمند گان به خطوط‎ 
مقدم دشمن بود که ارتش بعث, خطوط مقدم رازیر‎ 
آتشباری توپخانه قرار داد که‌اين در گیری و آتشباری‎ 
تمام شب ادامه داشت.‎ 
هوادر حال روشن شدن بود که ناگهان بافریادهای‎ 
حاج علی اصغر فروزش به خود آمدم.اودر حالیکه‎ 
اشک می ریخت وبر سر می کوبید. فریاد کنان خبر از‎ 
شهادت بهمن نجفی و منصور کوچک محسنی می‌داد.‎ 
به یکباره از جا برخاستم و به سرعت در میان باران‎ 
گلوله و انفجار توپ و خماره خود رابه محل شهادت‎ 
بهمن نجفی رساندم. تیر مستقیم تانک اورادرهمان‎ 
منطقه‌ای که چند روز پیش شناسایی کر ده‌بودیم واز‎ 


انیت ے 


1 
` 


آن بیم داشت, هدف قرار داده بود. 

کی زیی روان وتا ای رات 
حلقه زده‌بود به من گفت. بهمن در پیشانی ستون 
1۱ 
تاصبح ادامه داشت و سرانجام رزمند گان باقدرت 
مواضع دشمن رادرهم کوبیدند و شروع به پیشروی 
کردند تابه محلی که پلهای آبرفتی برای عبور آبهای 
سر گر دان در آنجااحداث شده‌بود. رسیدیم. نیر وهای 
گر دان در یشت خاکریز مستقر شدند و خط پدافندی 
برای درامان ماندن‌ از پاتکهای د شمن تشکیل دادند. 
امامتاسفانه در سمت جب جاده‌یگانهای دیگر 
عمل کننده‌هنوز مواضع تعیین شده راتصرٌف نکر ده 
بودن د ویک تیربار دوشکاار تش صدام گلوله‌هایش 
رااز پهلوبه سوی رزمند گان شلیک می کرد که با 


فدا کاری ورشادت تعدادی از نیر وهاسنگر دوشکا 
منهدم شد و بهمن نجفی همراه با منصور کوچک 
محسنی برای کسب اطلاع از وضعیت سمت چپ 
نیروه اوهمچنین برطرف کردن آن شروع به 
حر کت کردند تاقبل از روشن شدن کامل هوابتوانند 
از قیچی شدن نیروهای گردات علی اصفر جلوگیری 
کنند. بعد از رفع این مشکل بود که بهمن و منصور 
در حال با ز گشت به سوی نیر وهای گر دان بودند و 
زمانی که به نزدیکی خاکریز رسیدند ناگهان صدای 
گوشخراشی در منطقه پیچید و انفجار و گرد و غبار 
و بوی باروت در منطقه پر کندهشد. گلوله مستقیم 
تأنک دشمن در کنار بهمن نجفی به زمین نشست 
و منفجر شد و این فرمانده روزهای سخت دفاع 
مقدس که دیگر هیچ مسئولیتی بر عهده نداشت و 
به عنوان نیر وی بسیجی و آزاد گر دان علی اصغر در 
عملیات شر کت کرده بود به این ترتیب پر کشید و 
منصور کوچک محسنی همرزمش نیز,بر اثر شدت 
جراحت سنگین بیهوش در فاصله چند متری از پیکر 
قطعه قطعه شده بهمن باسر وروی خونین بر زمین 
افتاد که رزمند گان به سرعت او و پیکر پاک شهید 
بهمن نجفی را به پشت جبهه منتقل کردند. 

البته بعد از چند روز نبرد سخت وبی‌امان با ارتش 
صدام رزمند گان دلاور ایران توانستند در عملیات 
کربلای یک. مواضع دشمن بعثی رادر هم کوبیده و 
آنهارابادادن تلفات سنگین ناچار به عقب نشینی و 
شهر مهران را آزاد کنند. 


بااخاطرات جبهه کے 


کے 


بوی پتو یا بوی شیمیایی 

یک روز درعملی ات خیبر شیمیایی زدن د.یکی از 
بچه‌ها گفت: شنیده‌ام برای جلوگیری از شیمیایی 
شدن, پارچه‌ای راخیس کرده ومقابل دهان وبینی خود 
می‌گیرند. خیلی سریع برای یافتن دستمال خیس به 
سمت سنگر دویدیم.داخل سنگر.هر کس به دنبال 
ایس ای کیت که جراد ظر فآ ی راروی 
پتویی ریخت و گفت: بچه‌ها بیایید و هریک گوشه‌ای 
از این پتو را جلوی دهان و بینی تان بگیر ید . 

ناگهان متوجه شدیم که بوی پتوا زبوی شیمیایی هم 
بدتراست. چون ظهر همان روز مقداری آبگوشت 
روی آن ريخته بود وبچه‌ها آن راهمان‌طور جمع کر ده 
ودر گوشهای گذاشته بو دند تادرفرصتی مناسب 
بشویند. خلاصه» جواد در این موقعیت با خنده گفت: 
اه اه! بوی این پتو از شیمیایی بد تره!" 

بنی صدر! وای به حالت 

پدر وماد ر می گفتند بچه‌ای و نمی گذاشتند بروم جبهه. 
یک روز که شنیدم بسیج اعزام نیرو دارد.لباس‌های 
'صغری خواهرم راروی‌لباس‌هایم پوشیدم وسطل 
اب رابرداشتم وبه بهانه اوردن اب از چشمه زدم 
بیرون. پدرم که گوسفندهارااز صحرامی |ورد.داد زد: 
"صغرا کا رای ا نفهمد اه سطل 
اب رابلند کردم که یعنی می‌روم آب بیاورم. خلاصه 


ِ ۰» 


اطلاعات کی پا رھ ۳/۳۹ 


رفتم و از جبهه لباس‌ها را با یک نامه پست کردم. یک 
بارپدرم آمده‌بود واز شهر به پاد گان تلفن کر د.از 
ید بشت تلفن به من که گفت: بنی صدر! وای به حالت! مگه 
e ۳‏ 1 

نوبت به همرزم بسیجی مارسید. خبر نگار میکروفن 
راگرفت جلو دهانش و گفت: خودتان رامعرفی 
او ب دون مقدمه و بی‌معرفی صدایش رابلند کرد و 
گفت: شمارابه خدابگویید این کاغذ دور کمپوت‌ها 
رااز قوطی جدانکنن د. آخر مانباید بدانیم چه 
می‌خوریم؟ البالو می‌خواهیم؛ رب گوجه فرنگی 
گلابی‌است. آخر ماچه خاکی‌به سرمان بریزیم؟ 
به این امت شهید پرور بگویید شما که می فر ستید. 
درست بفر ستید. اینقدر ماراحرص وجوش ندهید." 
خبرن‌گار همینط ور هاج و واج فقط نگاه می کر د. 
خاطره نگار 

شهید 'براتی عادت‌عخیی داشت: قبل از اینکه 
عملیات شر وع شود.د رار دو گاه‌به وسیله ضبط کوچکی 
که داشت. با بچه‌ها مصاحبه کر ده و خاطراتشان را 
جمع آوری می کرد. و می گفت: می‌خواهم اگر شهید 
شدید خاطراتتان را داشته باشم. "ولی یک بنده خدایی 


نبود که با خودش مصاحبه کند تااینکه بالا خره او هم 
شهید شد! راوی خاطره نگار: ناصر بسایری 
شما که شهید نمی‌شی! 

در منطقه ام القصر "در خط پدافندی بودیم. مسئول 
دسته‌مان برادری به نام سید جلیل میرشفیعیان بود. 
او فرد مخلصی بود و نماز شبش تر ک نمی‌شد. 

روز آخری که می‌خواستیم به عقب بياييم.اوشبش 
در پست نگهبانی بود و مسئول شیفت ما به حساب 
می آمد. ما توی سنگر نشسته بودیم که او آمد و گفت: 
بچه‌ها!بهتر است از همدیگر حلالیت بخواهیم چون 
من تا چند دقیقه دیگر شهید می‌شوم!" 

مابااو شوخی کردیم و گفتیم: "نه باباء آقاسید. شما که 
شهید نمی‌شوی. گفت: باور کنید من شهید می‌شوم و 
همین تویوتایی که‌الان از اینجاعبور کرد.وقتی بر گردد 
شما مرا داخل آن تویوتا می‌گذارید!" 

مابازهم حرف او را به شوخی گرفتیم. بالاخره هر طور 
شد.از ما حلالیت طلبید و دست و صورت یکدیگر 
رابوسیدیم واوهم از سنگر بیرون رفت. هنوز ۸-۷ 
قدم دور نشده بود که یک خمپاره ۶۰ کنارش به زمین 
خوردو به شهادت رسید.قابل توجه آنکه جنازه 
مطهراین شهید رابه وسیله‌هم ان تویوتابه‌عقب 
منتقل کردیم! 


راوی: حسین تواضعی 
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اجداد ما لاغرتر بودند 

TT 
چاقی و اضافه وزن و مشکلاتی که متعاقباً گریبانگیر‎ 
افر اد جامعه خواهد بود بیشتر و بیشتر شده است. در‎ 
واقع با تغییر جوامع از کشاورزی به جوامع صنعتی و‎ 
مدرن؛ بی شک سبک زند کی انسان‌هانیز تغییرات‎ 
زیادی کرده‌ویکی از اولین قر بانی‌های این تغییر ات‎ 
را ار را‎ 
تغییرات و تفاوت‌ها وفق دهیم و گام به گام باتک تک‎ 
آنه ا پیش برویم.امروزدرگیری‌های زند گی مدرن‎ 
نقدر زیاد شده که خواه ناخواه تمایل داریم کمتراز‎ | 
گذشته‌هابرای کارهاوقت بگذاریم. یکی از این کارها‎ 
وقت گذاشتن در آشپزخانه و پختن غذاهایی است‎ 
که بااینکه تاحد ود زیادی از نظر سلامت تایید شده‎ 
هستند. زمان زیادی از مامی گیر ند وممکن است‎ 
ار‎ ES 
آسان‌ترین راه‌حل‌ها در بر خورد با این مشکل, یناه‎ 
بردن به مواد غذایی است که یااز قبل نیم پز شده‌اند ويا‎ 
خیلی سریع آماده‌مصر ف می‌شوند. وبی گمان مصر ف‎ 
جنین موادی.عوارض خود رادارد. مصر ف بیش از‎ 
اندازه فست فودهابر ای سلامت ما مشکلات زیادی‎ 
به دنبال خواهد داشت که یکی از جدی‌ترین آنها چاقی‎ 
واضافه وزن است. مشکلی که خود زمینه ساز مسائل‎ 
ومشکلات زیادی است وبیماری‌های زیادی رابرای‎ 
فرد به ارمغان خواهد آورد.‎ 

TT 
آیاباید خودمان راسرزنش کنیم که دیگر مثل گذشته‎ 
ساعت‌ها وقت نمی گذاریم و به خورد وخوراکمان‎ 


در بریتانیا ۶۴د ر صد بزر گسالان چاق هستند.این آمار برای کشورهای د یگر اروپایی و آمریکایی 
هم درهمین حدوداست و گاه نیز بالاتر می‌رود و آنقدر نگران کننده و هشدار دهنده‌است که 
کار شناسان می گویند دنیای امروز با یک بحران جدی روبرو است. بحرانی به نام چاقی. اما راه‌حل 
چیست؟آ یا تمام مشکلات با کم خوردن یاورزش حل خواهند شد د باقضیه بیجیده ترازاینهاست؟ 
چرابعضی‌ها هر چه می خورند. سیر نمی‌شوند؟ آیا بای این است که خور دن رادوست دارند یاموضوع 
دیگری درمیان است؟ا گر مردم همین طور به سوی چاق شدن بروند. دنیا در قرن بعدی بامشکلی 
سنگین روبرو خواهد شد پس از حالا باید برنامه‌هایی طراحی کنیم که وزن مردم متعادل شود. 


0 


لاغرها اراده بیشتری دارند یا 
این برداشت اشتباه است؟! 


بدانیم ودنبال راههای قانونی برای منع این کارها 
باشیم؟ یا باید انگشت اتهام خود رابه سوی دولتها 
ومراجع قانونی مر تبط نشانه بگیریم که چر ااجازه 
می‌دهند ورود این مواد غذایی ناسالم. سلامت افراد 
جامعه را تهدید کند؟ یا همه اینها با هم گناهکارند؟ 

اماشاید انداختن بار این گناه‌به گر دن‌افراد راهی 
بس آسان باشد تادولتمر دان و مقامات بخصوص در 
مسئولیت شانه خالی کنند اما دولت مسئول است که 
رژیم غذایی مردم رابه سمت درست هدایت کند. 

شاید شماهم مثل خیلی‌ها گمان کنید چاقی مشکل 
اافتاده‌ای اس .این تفکر یک 
دید گاه رایج و متداول است و مردم خیلی راحت به 
خودشان می گویند باید کمتر بخوریم و بیشتر حر کت 
لاغر شویم. این یکی از قوانین بنیادین و پایه‌ای فیزیک 
است. این کالری‌های‌اضافی از جایی آمده‌اند وشما 
نمی توانید از هیچ جاو بد ون هیچ دلیلی کالری اضافه 
دریافت کرده‌باشید و همچنین نمی توانید بدون هیچ 
کار خاصی و مثلاً با جادو و تلقین. این کالری‌های اضافه 
رااز دست بدهید. با همه اینهاء شاید این توصیه که 
می گوید تحر ک داشته باش تاجاق نشوی. مر بوط به 
زمان پدربز رگ هاو مادربزررگ‌های ما باشد وامروز 
ذات ماشده دیگر نتوان بااین توصیه حیاتی و ساده 
کاری از پیش برد و وزن کم کرد زیر امی‌بینیم خیلی‌ها 
از صبح تا شب کار و فعالیت دارند اما چاق هم هستند. 
هیزم شکستن کجاا 

می‌دانید مشکل از کجا ست؟مشکل‌این است 
که ماروی بخش اشتباه این معادله تمر کز می کنیم. 


جهمه © مه 


نباید از خود بپر سیم چطور این همه چاق شد هايم 
زیراجواب این سوال روشن است:بیش از اندازه 
می خور یم و فعالیت بدنی مابسیار کم شده‌است. 
ماباید دنبال پاسخی برای‌این سوال باشیم که چر 
بعضی از ماب را بقیه غذامی خورند؟ حتماً دور وبر 
خودمان آدم‌هایی رامی‌بينيم که اشتهای فوق‌العاده‌ای 
نتوانسته‌ایم جواب روشن و قانع کننده‌ای برای این 
پرسش د E‏ . می‌دانید چرا؟ چون پاسخ دادن به 
این سوال حقیقتاً بیجیده است و دانشمندان و محققان 


ډه مډ په مه 


در آغاز راه‌فهمیدن‌این موضوع هستند که تاثیر 


نسل آمروزی 
نسیت به نسل دو قرن پیش تا 
پانزده سانت قدیلند تر شده‌اند اما در 
زمدنه وزن فقط نسیت به ۳۰سال 
پیش چاق‌تر شده‌اند 


تفاوت‌ه ای بیولوژیکی و ژنتیکی بر ميزان غذایی که 
می‌خوریم چیست و در واقع تأثیر قدرت این دو عامل 


امروز می‌دانیم که‌هورمون‌هایی وجود e‏ 
دارند کهدر خون‌مایخش می‌شوندوبه : 
مغز علامت می‌دهند تااز وضعیت تغذیه‌ای 
بدن و میزان مواد مغذی آن باخبر شود. اگر 
بخواهیم بیشتر توضیح دهیم بای بدانیم که , 
این ‌سیگنال‌هاوعلامت‌هادومنبع‌دار ند.منبع 


نخست هورمون‌ها هستند که از جربی‌هایا . 
انبار طولانی مدت آنرژی, تغذ یه می‌شوند و 
به مغز این امکان رامی‌دهند که بداند میزان ؛ 
موجودی منبع چقدر است. این اطلاعات ۱ 
واقعا حیاتی هستند زیرااینکه جقد ر جربی ۰ 
داریم ارتباطی مستقیم و اساسی بااين مساله - 
دارد که| گر مد تی غذانخوریم.دوام نخواهیم ۱ 
آورد.دوم.هور مون‌هایی‌هستند که‌از سیستم ۰ 
گوارش ما تغذیه می‌شوند. اینها سیگنال‌ها 
وعلاثم کوتاه‌مد تی هستند که به مغز اجازه 
می‌دهند اطلاع داشته باشد اخیر | چه خورده‌ایم 
والان چه می‌خوریم و در چه وضعیتی هستیم. مغز این 
سیگنال‌ها و پیام‌های بلند مدت و کوتاه‌مدت رابا هم 
تر کیب می کند و در وعده‌غذایی بعدی رفتار و اداب 
ی انشمندان اسم‌این سیستم 
را حسگر سوخت رسانی گذاشته‌اند. 

بااینکه تمام انسان‌ها و در حقیقت همه پستانداران 
این حسگر سوخت رسانی "رادارند. اندازه‌و شکل 
آنها باهم متفاوت است.در نتیجه کاملاً واضح است 
که ژنتیک. در گونا گونی اندازه و وزن بدن انساآن‌ها 
نقش مهمی دارد. 

یکی ازابزاره ای‌ب.اارزش و گرانبهادر تعیین 
توارث ژنتیکی یک ویژ گی خاص, مطالعه و تحقیق روی 
دوقلوهاست. دوقلوهای همسان. کلون‌های ژنتیکی 
هستند یعنی از نظر ژنتیکی عیناً به هم شباهت دار ند. 
درحالی که دوقلوهای غیر همسان ۰ ۵درصد اشتراک 
ژنت دارند بنابراين با تحقیق درباره تعداد کافی 
دوقلو چه همسان و چه غیر همسان می توان به هر 
ویة گی که بتواند بیانگر یک عامل ژنتیکی باشد, دست 
یافت. مثل رنگ چشم» رنگ مو اندازه پاء وزن يا قد و 
همچنین می‌توان میزان به ارث رسیدن هر کدام از این 
ویزگی‌ها رامحاسه 5 

همان طور که می توانید تصور کنید. وی ژگی‌هایی 
مثل رنگ چشم ورنگ مو تقریب ا کاملاً به صورت 
ژنتیکی تعیین می شوند و عوامل محیطی تأثیر بسیار 
ای Cl Tl‏ ۱ 
SS‏ از ی اس که در کناام 
قسمت‌های بدن و جه تعداد از این کک‌مک‌ها وجود 
داشته باشند. به این بستگی دارد که جقدر در معرض 
نور آفتاب قرار می گیریم ونور خورشید بیشتر به کدام 
قسمت بدن مامی تابد. یکی از مسائلی که ممکن است 


ی 4 


٫طلاعات‏ کل 1۳ ۳۷۳۹ 


برای خیلی هاشگفت‌انگیز باشد وباعث تعجب شود 
این است که ارث ‌پذ یری وزن با قد یکی است. هیچ 
اک رد دارد که قد به صورت 
ژنتیکی به ارث می رسد:پدر و مادر بلندقد فر زندانی 
قد بلند خواهند داشت. همچنین می‌دانیم که استخوان 


بندی و داده‌های ضبط و ثبت شده نشان می دهند که 
انسان‌های امر وزی نسبت به یکی دو قرن پیش جند 
سانت بلند تر شده‌اند. جر ااین طور شده؟ جرامانست 


به‌اجدادمان بلند قد تر شده‌ایم؟ آیابه دلیل تغییر رژیم 
غذایی. محیط و سبک زند گی است؟ 

درباره‌وزن نیز چنین بحثی مطرح است بااین 
تفاوت که تغییر ات در وزن مادر مدت کوتاه‌تری 
اتفاق افتاده‌است. به دلیل تغییراتی که در رژیم غذایی. 
محیط زند گی وسبک زند گی داشته‌ایم.امروزنسبت 
به انسان‌های ۲۰ سال پیش چاق‌تر شده‌ایم اما این 
مساله نمی تواند تغییر ی در این واقعیت بهو جود بیاورد 
که اگر پدر و مادر شما اضافه وزن دارند یاجاق هستند. 
این احتمال که ما هم چاق باشیم بیشتر وجود دارد. اما 
ممکن است پدر ومادر کسی لاغر باشند ولی خودش 
چاق باشد یا برعکس. 

دید گاهها و روش‌های ژنتیکی برای شرح دادن 
ومتمایز کردن مکانیسم دریافت غذاو کنترل وزن 
بدن‌ابزار کار آمدوموثری در اختیار مامی گذار ند و 
به ما امکان می‌دهند که بفهمیم چگونه ممکن است 
این مسائل در یک | دم چاق معیوب شوند ودرست 
کار نکنند. 


هورمون‌های چاق و لاغر 

12٨2٨12‏ > از افا هفرط 
مطالعات و تحقیقات ژنتیکی روشن شده. مسیر 
حسگر چاقی لپتین -ملانوکور تین است. هورمون 
لپتین که یکی از مهم ترین هورمون‌های بدن است. 
از کلمه یونانی لپتوس به معنی لاغر گرفته شده. این 
هورمون در سلول‌های چربی بدن تولید می شود و به 
مغز اطلاع می‌دهد که چه مقدار چربی در بدن ذخیره 


شده.لپتین نوعی هورمون گرسنگی است وهمین 
ا یی ای 
می دهد. این هور مون در کنتر ل اشتهاء افزایش سوخت 
وساز بدن و کاهش وزن نقش مهمی دارد.درواقع 
لپتین» کنترل کننده‌طبیعی وزن بدن است. مغز را 

. تحریک می کند که بعد از خوردن غذامیزان 
اشتهارا کاهش دهد. همچنین با افزایش 
۲ تولید حرارت. تجزیه چربی بدن راتنظیم 
( می‌کند. در مقابل ملانوکورتین میزان لپتین 


| × بدن‌رابهمغزاطلاع می‌ده دوبااین 
| 9 کار بر میزان ورودی دریافت غذااثر 


1 می گذار د. ملانو کور تین در بدن مسئول 
, مسیر.بدون‌شک در ميزان کنترل ورودی 
" غذانقشی حیاتی دارد زیر ااختلال ژنته 
در هر کدام از اینه(لیتین یاملانوکورتین) 
منجر به چاقی بیش از اندازه می‌شود. زمانی 
" فکر می کند کمتر از انجه که بايد وبه ان 
نیاز دارید چربی دریافت کرده‌اید در نتیجه 
شمارا تشویق می کند که باز هم غذا بخورید 
چاقی برای تمام پستاند اران بسیار ضر وری و حیاتی 
است.برای مثال دانشمندان به‌تا ز گی در تحقیقات 
جر خه نقش مهمی دارد. 
مغز است که گر سنه است نه معده 
که منجر به چاقی و اضافه وزن شدید می شود ر خدادی 
نادر است اماچاقی رایج که اخیر آبرای‌مابه آفت 
تبد بل شده به نظر می رسد ماهیتی یلی‌ژنیک داشته 
که هر کدام آثری تدریجی و نامحسوس روی چاقی 
فرد دارد اما در مجموع و با هم پیامد قابل سنجش و 
اندازه گیری فزاینده‌ای خواهند داشت. امروز محققان 
ازاین موضوع آ گاهی دارند که بیش از ۱۰۰ ژن مر تبط 
می‌توان در مسیر ملانو کور تین نیز یافت. اغلب در 
مغزایف ای نقش می کنند وبر میزان دریافت غذا 
هرچه ریسک گوناگونی و تنوع این ژن‌ها بیشتر باشد. 
به‌تدریج حساسیت مغز رانسبت به هورمون‌هایی که 
کاهش می دهد و باعث می‌ش ود بر خی از ماهمیشه 
ا در رمان که کر ته‌نستید کار اسانی 
است.وهیچ کوشش ورنجی ندارد.امابر ایتان پیش 
امده وقتی هنوز گرسنه هستید و تمایل دارید غذا 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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که از انحامش ناتو انیم داد عهده دگ جم 


۵ نابلنون باپارت 


خانم بهاره شیروانی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


سوال؛ باسلام خدمت شمامشاور عزیز چند وقت 
پیش پاسخ شمارادر ار تباط بانحوه‌حل اختلاف زن و 
شوهرها خواندم, اما وقتی موضوع رابا خانواده خودم 
قیاس کردم.می‌بینم مشکل من و همسرم از نوعی 
متفاوت است و در واقع مابانظرهای همدیگر موافق 
هستیم.امابازمان اجرای آن مخالفیم و در این مواقع هر 
دوی ما دچار تردید می‌شویم و همین موضوع و تفاوت 
رویکرد به فرزندانمان هم منتقل شده است و حتی این 
مشکل به روابط شخصی ماهم سرایت کر ده و می‌بینم 
که در مواقع مختلف اجرای یک بر نامه دچار تر دید 
می‌شویم, به همین خاطر تقاضا دار م» راه حلی برای رفع 
او فک ور ن ات د ی دان ار دهیه وگ سرا 
این موضوع چطور کنار بیاییم ؟ کاری که سخت به نظر 

می‌رسد. از لطف شما ممنون هستیم. 
سیامک امامی-شی از 


مهارت حل تعارض چیست؟ 

پاسخ: با سلام خدمت شماخواننده گرامی,در واقع 
این موضوع یک مشکل بزر گ نیست.اماحل تعارض 
یکی از مهار تهای زند گی است که در موقعیت‌هایی مثل 
مشکلات خانوادگی,روابط بین‌والدین وفرزندان,روابط 
بین همسران و حتی روابط بین دوستان کار برد زیادی 
دارد.مهارت حل تعارض یعنی اینکه توانایی حل 
مشکلاتی را که در روابط مابه وجودمی ايد داشته 
باشیم وبتوانیم بدون تنش,عصبانیت و پر خاشگری 
به خواسته‌های خود رسیده و یامشکلات رآمدیریت 


باوجوداینکه افرادیک خانواده‌یادوستان به یکدیگر 
علاقه‌دار ند ولی معمولا خواست‌ها واهداف متفاوتی 


بین آنها وجود دارد و همین سبب ایجاد مشکلات و 


تعارضاتی می شود و اين لزوم یاد گیری مهارت حل 
تعارض رانشان می د هد. 


تعر یف تعارض:تعارض موقعیتی است که‌در آن 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آضایاکبرخوبکردا 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی دسر شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


جور © فر اط راتان کار ودم 


بین خواسته‌ها و علایقی که دو طرف دارند ناهماهنگی 
وجود دارد.به عبارت دیگر. تعارض یعنی اختلاف و 
زمانی است که شما جیزی رامی‌خواهید و طرف مقابل 
چیز دیگر واین سبب ناهماهنگی می‌شود.مثلاً ممکن 
است شمادوست داشته باشید که آخر هفته به خانه 
مادرتان بر وید در حالی که همسر تان دوست داشته 
باشد به خانه دوستش برود. 


انواع تعارض 

۱-تعارض درون فردی زمانی است که شمادو 
خواسته با میل متفاوت دارید.مثلا هم دوست دارید به 
مهمانی بر وید وهم دوست دارید به دانشگاه بروید.یعنی 
زمانی که دو خواسته متضاد دارید. 

۳ - تعارض برون فر دی که بین شما و افراد دیگری 
که با ا نها در ار تباط هستید ایجاد می‌شود (افر اد خانواده؛ 
دوستان). 

پس تعارض هميشه در زند گی هست و باید سعی 
کنیم که راه حل آن راياد بگیریم که به دو طریق است: 
مذا کره و احترام 

یعنی‌یاد بگیریم که با مذاکره ی اصحبت کردن 
درباره‌تعارض پیش امده‌و باحفظ احترام.تعارض یا 


افراد هم در بر ابر تعارضات به سه دسته تقسیم 
می‌شوند : 


۱-پاسخهای نرم.افرادی هستند که در هنگام 
تعارض واختلاف کوتاه‌می یند واز حقوق و خواسته خود 
می گذرند.مثل سکوت کردن. گوش نکردن,چاپلوسی 
کر دن,.باج دادن 

۲-پاسخهای سخت: این افراد شسروع به مقابله 
وپرخاشگری می کنند تابه خواسته خود برسند. مثل 
طعنه زدن.تهدید کردن؛تلافی کردن و پرخاشگری 

۳- باسخهای متعارف :این دسته از افر اد مهارت 
حل تعارض رابا رعایت احترام و مذاکره به کار می‌بر ند. 
مثل صحبت کردن.مشورت کردن. شوخی, گذشت 


روشهای مدیریت تعارض:دوموضوع درحل 
شخصی ودوم حفظ رابطه با دیگران.پس در حل 
تعارضات باید به این دو نکته توجه داشته باشیم ودر 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 


کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
مشاوره ذ نلفنی د شنبه ها 
از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


به خانه مادر خودتان با مادر شوهر تان اختلاف دار بد. 
آیااین تعارض‌ارزش این رادارد تارابطه بین شماو 


سبکهای حل تعارر ض: 
کنید هوشمندانه عمل کنید وبه دنبال راهی‌باشید که 
رضایت دوط رف تأمین وروابط بین فردی‌هم حفظ 
شود. 

۳ -حفظ رابطه ور سیدن به هد ف مهم نیست :در 
این صورت تصمیم می گیرید که کناره گیری کنید تا 

۳-رابطه مهم نیست ور سیدن به هدف با خواسته 
مهم است:در این حالت سعی می کنید که به هر تر تیبی 
دست بد هبد. 

۴-در حالت چهارم فرد سعی می کند بسته به 
شرایط از موقعیتهای بالااستفاده کند.یعنی فقط یک 
سبک را برای حل تعارض انتخاب نمی کند. 

روشهای سالم حل تعارض: گفت و گو کر دن»احترام 
درست . 

روش‌های منفی حل ا ی ےا شسمردن 
اختلاف. کناره گی ری از اختلاف. تهدید تحقیره 
سلطه گری. 

برای حل تعارض و اختلافاتمان جند اصل را 
بین فر د و آن اختلاف ایجاد شده تمایز قایل شویم. مثلا 
مدام نگوییم تو بد هستی»اشتباه می کنی:بلکه بر مشکل 
که انجام دادی درست نبود. 

دوم اینکه سعی کنید روشهایی رابر ای رسیدن‌به 
سود متقابل خلق کنید یعنی اختلاف راطوری حل کنید 
که هر دو طرف سود ببرند.همچنین با طرف مقابل خود 
همدلی کنید. بعنی‌سعی کنید احساسات‌آورادرک کنید 
و خود راجای او قرار دهید. 


آقای مجتبی فضیلت خواه 


* اوره ۳ ^ Er‏ ۰ با ها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پز شک ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


پزشکان معتقد ند مصر ف تمشک قر مز می‌تواند خطر ابتلابه آلزایمر 
رادر افراد کاهش دهد. به گفته پزشکان آمریکایی میوه تمشک قرمز 
سر شا از مواد مغذی است که نه تنها می تواند خطر بیماری‌های کشنده 
قلبی -عروقی.دیابت وبیماری کبد را کاهش دهد بلکه فا کتور پیشگیر انه 
موثری برای حفاظت از افر اد در برابر آلزایمر است. 

بررسی انجام شده‌حاکی از ان است که تمشک قر مز سر شار از 
فا کتورهای ضدالتهابی و آنتی| کسید اتیو است .در واقع این میوه 
هم برای سلامت قلب و هم مغز مفید است و به فرد کمک 
می کند عملکر د سالم مغزی خود را از دست ندهد. 


پایین است.قارچ‌ها کم کالری هستند. پروتئین نسبتا بالا یی دارند ومی توانند 
منابم خوبسی از فیبر ومواد مغذی رابرای بدن‌مهیا کنند.به همین دلایل قارچ‌برای 
کاهش وزن می تواند مناسب باشد. 
کم چرب. سرشار از پروتئین 
این در حالی است که‌یک وعده ۰ ۱۰ گرمی قارج کمتر از ۵۰ کالری» کمتر از ۱ گرم جربی, 
تنها ۷ گرم کربوهیدرات, حدود ۴ گرم فیبر, و حدود ۱.۵ گرم پروتئین دارد.اگر قارچ‌هارا 
در یک وعده غذایی میل کنید. می توانند به سیر کردنتان کمک کنند. چون سرشار از فیبر 
رانا ترا ی اس ا ای ی 
ویتامین‌ها و مواد معدنی 
یک وعده ۱۰۰ گرمی قارچ می تواند برای بدن حدود ۵۰۰ میلی گرم پتاسیم. که ۱۵ درصد 
کر وتا کارا یقت تال ای یال فررانی‌میی ام شرس امه 
دی که تروق در یواست بارس وا راد بالیس ورس مار دای 
مورد نیاز خود در طول روز را تامین کنند. بنابراین اضافه کردن قارچ به بر نامه روزانه می 
تواند به تقویت سطح پتاسیم بدن کمک کند. قارچ‌ها منبعی از ماده معدنی سلنیوم هستند. 
که در میان میوه‌ها و سبزیجات زیاد پیدا نمی شود. سلنیم به سم زدایی بدن. سیستم ایمنی 
کاهش التهاب, و حتی نبرد با سلول‌های سرطانی کمک می کند. 
دیگر ماده‌مغذی کم یابی که در قار چ پیدامی شود ویتامین (1است.بسیاری از غذاهامنابع 
مناسبی برای ویتامین (انیستند. اما روی قار چهامی توان حساب کرد .قارچ‌ها همچنین منبع 
مناسبی از ویتامین‌های 8و آهن هستند.محققان متوجه شده‌اند عصاره قار چ می تواند در 
شاید باور نکیند امامحصولات تقویت کنند مو برای‌درمان | باکتری‌های روده‌موش‌ها تغییر ایجاد کند. و این می تواند برای مبارزه‌با چاقی و اضافه وزن 
ریزش موو کم پشتی,رازی‌مشتر ک دارند.و آن‌استفاده‌از آب | خبر امیدوار کننده‌ای‌باشد. تحقیقات جدید روی‌باکتری‌های روده‌نش ان داده‌نوع این 
پیااست.مردم.برای تهیه محصولات تقویت کننده‌موودرمان | باکتری‌ها در سیستم گوارش با کاهش وزن رابطه دارد. اما اینکه دقیقا چه نوع قارچ‌هایی 
کننده ریزش مو مبالغ هنگفتی صرف می کنند. در حالی که می‌توانند | می توانند بیشترین تاثیر راداشته باشند هنوز به تحقیقات بیشتر نیاز دارد. 
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این محصولات را به ساد گی در منزل بسازند. هشدار 
آب پیاز پوست راتحریک می کند تاموهای جدید تولید کند وبرای‌این قبل از خر ید مکمل‌های حاوی عصاره قار چ باید حتما با پزشک متخصص 
کار گردش خون رادر نواحی رویش مو.افزایش می دهد وباخاصیت | صحبت کنید. مخصوصااگر دارو مصرف می کنید. مصرف هر نوع مکملی 
ضد عفونی که دارد. پوست سر را تمیز می کند. می تواند با داروهایی که می خورید تداخل داشته باشد. 

اا ا ا ا راز یار ار قارچ‌ها رابه روش‌های مختلف میل کنید 


خردوسپس بااستفاده‌از صافی, آب آن راجدا کنید.اکنون‌داروی ۶ قارج‌ها متنوعند و شکل و اندازه‌های مختلفی دارند. قارچ‌هارامی توانید 
جادویی شما آمادهاست آن رابه تمام پوست سر تان بمالید و بگذارید گریل و در ساندویچ استفاده و جایگزین گوشتش کنید. 
یک ساعت به همان حالت بماند .نکته ای که در این زمینه قابل د کر قارچ‌های کوچکتر رامی توانید در پیتزاء املت ویاحتی در سالاد 
است. این که پیاز بوی تند و زننده‌ای دارد. از این رو اگر تحمل این بو 4۴ استفاده کنید.به خاطر داشته باشید قار چ حاوی مزایای 
برآنتان خت است.م تواند اب باز رای کمی کلاب مجلوط فراوانی برای سلامت است. اما دیگر سبزیجات نیز 
کنید. بعد از یک ساعت. سر تان را با شامیو بشویید. بسته به مزایای خاص خود رادار ند. یس برای داشتن بر نامه 
شدت ریزش مویتان می‌توانید تا هفته‌ای دو بار از غذایی سالم به دنبال راهی باشید که از قار چ 
این روش استفاده کنید. و دیگر سبزیجات بیشتر در بر نامه 
غذایی خود استفاده کنید. 


اطاعات کل ارو ۳۷۰۹ 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


زن میانس ال بود. تارهای‌موی سپیدش ازلابلای 
موهای رنگ شده‌اش خودنمایی می کر دند. پوستی 
گندمگون داشت. خالهای قهوه‌ای در جای جای 
صور تش دیده می‌شد. نا آرام بود. اگر چه سعی داشت 
خودش را کنترل کند ازهمان‌اول که آمد.شروع 
کرد به بلند بلند حرف زدن. از همه چیز شکایت 
داشت. از اب سرد حمام تا اخلاق بد همبندی‌هایش. 
دست آخر هم از قانون و مملکت و مسئولان که قدر 
ا نمید انت یدوا کنر ار واو آمر ایرد لان سه وده 
می کرد و چه مقامها و مسئولیتهایی به او داده بودند. 
نطق آتشین‌اش که تمام شد با خونسردی گفتم هیچ 
کدام از حرفهایی که زده, به من ار تباطی ندارد وبرای 
شنیدنش نیامده‌ام! 

انگار روی اتش شعله ور. اب ریخته باشند. 
فرو کش کرد و دوباره شروع کرد در مورد وظیفه 
خبرنگار سخنرانی کر دن. می‌دانستم فقط سعی دارد 
از مصاحبه شانه خالی کند. حرفش راقطع کردم و 
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گفتم اینها رابعد آوقتی از زندان آزاد شد. مکتوب کند 
و برای روزنامه‌ها بفرستد و بعد هم توضیح دادم که 
برای چه | مده‌ام ومحور گفت و گویمان بر چه‌مبنایی 
است. کمی مکث کرد وبعد ناگهان‌شروع کرد به گر یه 
کر دن وهمینطور که اشک می ریخت گفت که بیگناه 
است واگر کسی بود که از او خوب دفاع می کرد الان 
اینجا نبود و دوباره بحث به اروپا و آمریکا رسید و اگر 
او آنجا بود چه استفاده‌های علمی که از او نمی‌شد. از 
آنجا که خلاصه‌ای از داستان و شمه‌ای از اخلاقش را 
رفتارهای عصبی و احساسی او وا کنش نشان ندهم. به 


مثل بقیهء یکی یکی سوال کنید من هم جواب می‌دهم. 
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تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo com 
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وم ۲ تم هت ما عراز یمان 
بگوید. شروع کرد به حرف زدن. 

_چهل ودو-سه سال دارم.یعنی‌اگر بخواهم 
es E‏ 
نه... بیست وپنج شش سال قبل از د واج کردم. دوتا 
دختر دارم. از شوهرم طلاق گرفتم. هیچ وقت زند گی 
خوبی نداشتم. چه وقتی که خانه پدرم بودم» چه وقتی 
که شوهر کردم. 

پدرم نابینا بود. کور مادرزاد. کاری از دستش 
برنمی آمد. دور کوچه‌ها درویشی می کر د. مادرم 
کار می کرد. هر کاری.از شستن لباس تا دلا کی در 
حمام‌ها. ما هم زياد نبودیم. دو خواهر داشتم ویک 
برادر. یکی از خواهر هایم کم بینا بود. بیچاره چند سال 
بعد کور شد و در یک تصادف از دنیارفت.من و خواهر 
و برادرم ماندیم. درس نخوانديم. پولی نبود که درس 
بخوانیم. شکممان راهم زور کی سیر می کر دیم. 

برادرم عقل رس که شد رفت سر کار. کمک 
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خرج ماد ر وپدرم شد.اماوقتی رفت سربازی دیگر 
ر راهان فت الت می کی 
پدرش گداست و مادرش دلا ک. گفته بود پدر و مادر 
ندارد. هیچ وقت دیگر سراغ ما نیاید. 

رم ترا یی ودره کرد 
بختش سفید بود. شوهرش کار گر بود اما پسر زند گی 
بود. کار گر نماند. الان برای خودش زند گی دار د. 
ضافب نو شوم خذافل گر خافه بترم سح کسید 
بعد از ازدواج زند گی‌اش خوب شد.امامن نه... هم 
خانه پدرم بدبختی کشیدم هم خانه شوهر. خواهر م 
که شوهر کرد. امیدوار بودم دیر یا زود برای من هم 
خواستگار بیاید وبروم سر خانه وزند گی‌ام.ام از پخت 
بد.اصلاً انگار هیچ کس در دنیا مرانمی‌دید. خواهرم 
۶سال‌داشت که شوهر کرد. اما من هفده سالم 


شده.دعانویس راخوب یادم هست. در یک محله 
قدیمی بود. در جوبی دولته‌ای که به یک راه پله باریک 
می‌رسید با بله‌هایی بلند. در و دیوار آنجا گچی بود. 
رنگ آبی فیر وزه‌ای و کنیف. 
می‌شضد یک اتاقک کوجک بود با جند تانیمکت که 
روش اھا لای وکرو کف ادا ایرد د 
منتظر ماندیم تا مرد دعانویس از اتاقش بیرون آمد و 
اویزان بود. میز و صندلی فلزی روبروی در بود و کنار 
مادرم انجانشستیم ومادرم برای مرد دعانویس که 
موهای بلند و ریش یک دست سفیدی داشت گفت که 
و کشیده باریک رادر مشتش چر خاند و بعد روی 
یک صفحه گرد فلزی که چیزهایی رویش نوشته بود 
انداخت و بعد هم به مادرم گفت که بخت مرا بسته‌اند 
ومن طلسم شدم و چون جادو خیلی قوی است باید 
چند روز دیگر برویم تا او دعا برایم بنویسد. 

چند روز بعد دوباره با مادرم رفتیم و او یک صفحه 
فلزی راداخل کیسهای انداخت وبه مادرم داد و 
مقداری‌هم دعاروی کاغذ نوشت و گفت به زودی 
می‌شود. 

شش ماه بعد شوهرم. به خواستگاریام امد. که 
ای کاش نمی آمد. همان اول گفت که زن دارد. زنش 
شیر شاه اس بای امس شاه جا کیرد 
مادرم گفت مردها قدر زن دوم را بهتر می‌دانند و اگر 
اینکه فرصت شوهر کردن من از دست برود. با همان 
مردازدواج کردم.مادرم باز هم رفت از دعانویس 
دعا گرفت که بچه اولم دوقلو پسر باشد.امااین بار دعا 
و جادو افاقه نکر د. هم اولی و هم دومی دختر شدند. 
شوهرم همان موقع که دختر اولم به دنیا امد بد خلقی 
راشروع کرد. تاان روز من زن اولش راندیده بودم. 
مرب راه می رفت وبه من و او فحش می‌دادادختر 
دومم که به دنیا آمد دست بزن هم پیدا کرد ویک روز 
وسط دعواو کتک کاری گفت اگر به دختر زاییدن بود 
که زن اولم بود! بعد از این حرف راه افتادم این طرف 
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و آن طرف بالاخره‌زنش راپیدا کردم. سه تادختر 
داشتند! و حالا با دخترهای من شده بودند پنج تا! 

چند ماه‌بعد از تولد دختر دومم.دیگر به خانه 
نیام د. خرجی هم ن داد. خودم فهمی دم دوباره‌زن 
گرفته! تقاضای طلاق دادم. نامرد گفت پدرت یکی 
داده. دوتابهت رهم اضافه کردم برو خانه پدرت! 
دست دخترهايم را گرفتم و امدم خانه مادرم. اما 
وضع آنها جوری نبود که آنجا بمانم.مادرم دوباره 
رفت سراغ دعانویس.اما من گفتم کار از دعانویس 
گذشته, شروع کردم کار کردن. مادرم گریه می کرد 
که زن مطلقهراهبرود عرش خدامی‌لرزد.باید شوهر 
کنسی.گفتم بای د به فکر دخترهایم باشم تامثل من 
نشوند. همه کار کردم.از کلفتی خانه مر دم تا آبدارچی 
دفتر و کیل. 

خانه پدرم بودم. پدرم کور بود. آما باز هم مرد بود 
وسا ا رک ادا تس ری مره 
پد رم از دنیارفت. بعد از مرگ پدرم زند گی برایمان 
سخت تر شد. پدرم که بود.مردم کمکش می کر دند. 
گاهی غا گاهی کف ش ولباس اما بع د از مرگ او 
روز گار از قبل سخت تر شد. مادرم هم پیر و مریض 
بود. مثل سابق نمی‌توانست کار کند. رماتیسم دمار از 
روز گارش در آورده‌بود. خواهرم. شوهرش راراضی 
کرد ومادرم رابه خانه خودش برد. من ماندم و دو 
بچه قد و نیم قد. مادرم و خواهرم اصرار داشتند که 
من ازدواج کنم. اما کدام مردی حاضر بود یک زن با 
دوبچهراقبول کند؟ چند نفری‌هم | مدند.امایازن 
مرده‌بودند. يا زن طلاق داده, هر کدام سه-چهار تا 
بچه داشتند. برای من که هر دو تابچه‌ام دختر بود. 
سخت بود تادخترهایم رابه خانهای ببرم که چند 
پسر نامحرم دورشان باشد. قید ازدواج رازدم و گفتم 
دستم رامی گذارم روی زانوهايم و خودم زند گی‌ام را 
اداره می کنم. 

کار که عار نیست. دستفروشی می کر دم. نزدیک 
ترمینال چای و کیک و بیسکوییت می‌فر وختم. کنار 
بازار روز لیف و کیسه و کش و دستمال می‌فر وختم. 
E E e‏ 
وقتی داشتم در یک پار ک روسری و شال و جوراب 
می‌فروختم زن فالگیری رادیدم.مثل کولی‌هابود .یک 
طرف جادرش رادور گردنش انداخته بود. یک کیف 
روی شانه‌اش بود و مقداری خرت و پرت هم توی 
دستش بود.یواش یواش پشت سرش راه ر فتم» حتی 
وقتی به زور داشت فال یک دختر و پسر رامی گرفت. 
همان کنار نشستم و به حر فهایش گوش دادم. بعد یاد 


دعانویسی افتادم که مادرم مرابرده بود آنجا. 

همان روز به فکرم رسید که من هم چنین کاری 
کنم. سواد نداشتم. اماسر وزبان دار بودم. استعداد 
این کار راهم داشتمایعنی یک چیزهایی از اینده 
رامی‌فهمیدم!برای خودم چند بار پیش آمده‌بود. 
تهران نمی‌توانستم این کار رابکنم چون اگر کسی 
می‌دید و خبر به مادر و خواهرم می‌رسید. دردسر 
می‌شد. فکر کردم بهتر است به شهر ستان برویم. 
مشهد بهترین شسهر بود. هم بزر گ بود و هم مسافر 
زیاد داشت و مسافرهای مشهد مشتری‌های خوبی 
برای فال و طالع بینی و دعانویسی هستند چون همه 
مشکل دارند! به هر حال دست بچه‌ها را گرفتم و رفتم 
مشهد. خانه که نه در واقع اتاقی‌اجاره کردم وبا بچه‌ها 
زند گی جدیدی راشروع کردیم! اوایل سخت بود. اما 
کم کم راه و چاه‌رایاد گر فتم و به کارم مسلط شدم. 
مشتری‌هایم هم زیاد بودند. بیشتر آوقات بیرون حرم 
بساط می کر دم.رمل و اسطرلاب خریدم.مقداری 
ماس کاس و با اسان از 
کارم بودند. کار وبارم بهتر از وقتی بود که تهر ان 
زندگی می کردیم. . _ ۱ 

پول خوب درمی | وردم. بچه‌هایم آنجا بزرگ 
شدند و مدرسه رفتند. فکر کنم ده-یازده سالی 
مشهد بودم.البته فقط مشهد کار نمی کر دم.مدتی 
رفتم طرقبه» شاند یز حتی نیشابورهم کار کردم. یک 
جاأنمی‌ماندم. می چر خیدم. مد تی هم اطر اف حرم 
امامزاده‌یاسر و ناصر (ع) کار کر دم.مادر و خواهرم دو 
سه بار | مد ند مشهد. امامتوجه نشدند کارم چیست. 
سوال کردند. گفتم مثل تهران دستفروشی می کنم. 
کمی خرت وپرت هم خریدم که شک نکنند. وقتی 
آنها برمی گشتند دوباره می‌رفتم سر کار اصلی‌ام. من 
در این مدت به مردم خیلی خدمت کردم! 

بخت دخترهاراباز کردم. طلسم زند گی خیلی‌ها 
راشکستم. با دعانویسی من زن نازا بچه دار شد!مرد 
بیکار کار پیدا کر د. هر کس مشکلش حل می شد وقتی 
مرامی‌دید کلی از من تشکر می کر د. کاش همانجا 
می ماند م. خودم می‌دانستم تهران بيایم گره‌در کارم 
می‌افتد. اما گفتم من که گره‌مردم را باز می کنم. 
درمانده گره خودم نمی‌شوم. 

تقصیر مادرم هم بود. از بس گریه و زاری کرد 
که می‌خواهد دم مر گش بچه‌هایش کنارش باشند. 
می گفت پسرش که سراغش رانمی گیرد. حداقل 
دخترهایش کنارش باشند. زند گی راحتم رارها کردم 
و امدم تهران. امدم تهران و بدبخت شدم. انقدر 


پول داشتم تایک زیرپله‌ای برای کارم اجاره کنم. 
چیز زیادی لازم نداشتم. دو تامیز و چند تاصندلی و 
یک خط تلفن. همین‌ها کافی بود... کارت ویزیت هم 
چاپ کردم.فال می گرفتم. فال چای. فال قهوه. فال 
تارت. فال ورق» طالع بینی و دعانویسی. از پس همه 
برم ی آمدم. مشتری زیاد داشتم. زن و مرد. بیشتر 
اوقات برای بخت گشایی می | مدند. بعضی‌ها دنبال 
دزد خانه و ماشینشان بودند. بعضی‌ها دنبال کسی که 
پولشان را خورده بود. 

من به مردم کمک می کردم» حالا می‌گویند 
کلاهبرداری کر دم. چراچون منلا دودختر آمدند 
پول دادند بختشان راباز کنم. من دعا نوشتم و دادم. 
دیگر نمی توانم بروم برایشان شوهر پیدا کنم. طرف 
صد هزار تومان داده توقع دارد که پسر نخست وزير 
انگلیس به خواستگاری‌اش بیاید. رفته شکایت کر ده 
که حتی آبدارچی اداره پدرش از او خواستگاری کر ده 
خوب من چه کار کنم.مدیرعامل اداره‌پدرت پسر 
ندارد ؟! 

مردم پر توقع شده‌اند.و گر نه من کجا کلاهبرداری 
کرده‌ام. اگر اروپا و امریکا بود مرا می‌بردند ناسا نه 
اینکه ببر ند زندان. من بی‌سواد تاالان مشکل هزار نفر 
راحل کرده‌ام چراباید الان زندان باشم؟اگر بیرون 
بودم بخت چند دختر و پسر راباز کر ده بودم تاالان. 
چند نفر کار و زند گیشان رونق گرفته بود. هیچ کس 
به فکر نیست. به خاطر حرف چند نفر مرا گرفته‌اند. 
اند اخته‌اند اینجا. 

اصلا همان روز که آن چهار -پنج تادختر آمدند 
می‌دانستم اینها شر هستند وشرشآن‌هم دامنم را 
گرفت. یک هفته بعد رفتند مامور آوردند, ریختند 
سرم. دفتر و دستکم را پلمپ کردند و هر چه داشتم را 
به عنوان مدرک جرم برداشتند و گفتند کلاهبردارم. 
من که به زور کسی رابه دفترم نیاوردم. خودشان 
امدند پول راهم بامیل و رغبت دادند. به زور که 
نگرفتم. حالا شدم کلاهبر دار! 

همین دخترهااگر دو تاخواستگار خوب برایشان 
رفته بود می آمدند دستم راهم می‌بوسیدند. چون 
خواستگار خوب بر ایشان نرفته. دق دلی شان راسر 
من خالی کردند.اگر اروپاو آمریکابودم.مراروی 
سرشان می گذاشتند نه اینکه بگیر ند. بیند از ند زندان! 
او به اینجای حرف هایش که رسید سکوت کرد. 
سکوتی معنی دار و هر چه او رابه حرف زدن ترغیب 
کردم گفت. هر چه بود گفتم حالا شما که خبر نگار 
هستید. بر وید و برایم کاری کنید او... 


(شاید شما هم شنیده باشید که می گویند جایی که 
پای علم درمی‌ماند. خرافات قد علم می کنند. مردم - 
خصوصا قشر عام - هنگامی که به سختی و دشواری 
در زند گی برمی‌خورند. در پی چاره جویی از رمل و 
اسطرلاب و ستارگان و فالها برمی‌آیند به اميد آنکه 
ستاره‌ای که هزاران سال نوری از ما فاصله دارد و شاید 
قرن‌ها از مر گش می گذرد. مشکل او را حل کند. چنین 
افرادی در اوج درماندگی و فلاکت اگر به دام شیادانی 
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-مثل این مددجو محترمه! بیفتند طعمه چرب و نرمی 
هستند برای سر کیسه شدن. البته در این مقال قصد اهانت 
به هیچ کس را نداریم. اما شما خود قضاوت کنید فردی 
با این تفکر که افرادی گرفتار و دردمند با اعتقادات پاک 
قلبی, به امید حاجت گرفتن از امام دینی خود به پابوسی 
او می‌روند؛ پس برای حل مشکلشان حتماً به سراغ او 
هم خواهند آمد. چنین فردی تا چه اندازه می‌تواند شیاد 
باشد. کسی که از استیصال و درماند گی مردم. جهت پر 
کردن جیب خود بهره می‌برد. قطعا جز شیاد و کلاهبردار 


نام دیگری بر او نمی‌توان نهاد. او در عین بی‌سوادی. 
توانست با دایر کردن دفتر و چاپ کارت ویزیت 
و داشتن منشی خود را در قالب فردی باسواد و اهل 
مطالعه جا بزند! و باز مدعی است که کلاهبردار نبوده 
و به او اتهام زده‌اند. اعتماد به نفس کاذبش حتی در 
زندان هم از بین نرفته و همچنان در پی کسب در آمد 
از مددجویان است. چنین آدمی نه تنها به زندان, که به 
یک روانکاو و روانپزشک حاذق جهت درمان مشکلات 


روحی خود نیاز دارد.) 


۰ 
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9 استبه جار 


فکرمی کردم اگر بچه‌هارابفرستم مشهد 
درست ‌ترین کار ممکن راانجام داده‌ام. زند گی‌ام خیلی 
پیچیده شده بود. هم باید به سختی کار می کر دم و هم 
درس می‌خواندم.سال آخر دوره تخضص بودم. آنقدر 
سرم شلوغ بود که نمی توانستم به آمورات بچه‌ها هم 
برسم. زند گی‌ام حسابی بهم ریخته بود. 

وقتی با امیر ازدواج کردم فقط هجده سال داشتم. 
درست بیست روز بعد از ازدواجمان نتیجه کنکور 
آمد ومن در رشته پزشکی قبول شدم. امیر دانشجوی 
سال چهارم پزشکی بود و همه می گفتند هیچ اتفاقی 
به‌اين خوبی‌نیست که دوپزشک باهم از دواج کنند. 
او 0 حاظ به بط همه این اقا ق شوتب‌می امد اما 
لات از همان ماههای‌اول شسروع شد من تبر یز 
درس می‌خواندم و شوهرم مشهد ودر همان ماههای 
ا وه شنم با داز شندهام 

با کلی دوند گی توانستم ذانشگاهم رامتتقل کنم وبه 
مشهد بروم.اینجوری حداقل خانواده‌هامی‌توانستند 
به ما کمک کنند. 

درسهابا تولد بچه‌ام سخت تر شده‌بود. حالا هم 
باید شسوهرداری می کردم هم بچه‌داری و هم درس 
می‌خواندم. هر چند همه سعی می کردند به من کمک 
کنند ولی در انتها مسئولیت این کارهابه عهده خودم 
بود. سال سوم دانشگاه به طور نا گهانی متوجه شدم باز 
هم باردار شدهام. این دیگر خیلی سخت بود. نمی شد 
باور کرد. تازه شوهرم تخصص قبول شده بود و باید 
برای ادامه تحصیل به تهر ان می رفت. من و دو بجه تنها 
شدیم.خواهرم هم با یکی از بستگانمان ازدواج کرد وبه 
یزد رفت. مادرم مجبور بود بر ای زایمان او به یزد برود 


ودیگر نمی‌توانست خیلی به من کمک کند. فقط خدا 
می داند باچه سختی درس می‌خواندم. دوتا پسر بچه 
کوچک رابا خودم به این طرف و آن طرف می کشیدم 
تابتوانم به در سم ادامه بدهم. شوهرم که در رشته مغز 
واعصاب تحصیل می کرد از من خواست هیچ کمکی از 
او نخواهم چرا که به اندازه کافی درسهایش سخت بود 
و باید برای درس خواندن تمر کز می کرد. 

بارها و بارها تصمیم گرفتم درسم رارها کنم. ولی 
فکر می کردم این کار درست نیست. دیگر کسی 
تشویقم نمی کر د به ادامه تحصیل و همه اصر ار داشتند 
خانه نشین شوم و به بچه‌ها برسم.ولی خودم عاشق 
درسم بودم و بلند پروازی‌هایی برای خودم داشتم. 

کم کم همه‌اعضای خانواده عقب نشینی کر دند ولی 
خدارا شکر بجه‌ها در سلامت کامل بز رگ می‌شدند. 

دوره عمومی را که تمام کردم شال و کلاه کر دیم 
وبه تهران آمدیم تا کنار همسرم زند گی کنیم.او فقط 
و فقط شب و روز درس می‌خواند. امتحانهای سختی 
در پیش داشت. کمتر اتفاق می‌افتاد که حتی بچه‌ها را 
ببیند. بچه‌ها هم دیگر به ندیدن پدرشان عادت کرده 
بودند. از من خواست به فکر تخصص نباشم تا حداقل 
درس او تمام شود. من هم قبول کر دم. شب و روز کار و 
بچه‌داری‌می کر دم که هم بتوانم هزینه زند گی راتامین 
کنم و هم به امورات بچه‌ها برسم. زند گی به معنای 
واقعی سخت بود. تابالااخره امیر درسش تمام شد. 
بچه‌ه اهاز آب وگل در آمده‌بودند.حالانوبت من 
بود که ادامه تحصیل بدهم. در همان امتحان اول قبول 
شدم ودر رشته تخصص زنان و زایمان در دانشگاه 


تهران ادامه تحصیل دادم. 


زندگی کمی آسان‌تر شده‌بود.امیر درسش تمام 
شده‌بود و برای گذراندن دوره طر حش به شهر ستانی 
دوررفته بود وباز پیش مانبود. ولی بچه‌ها کمی 
بز رگتر شده بودند و من به زند گی بدون شوهر هم 
عادت کرده‌بودم.تااینکه به طور ناگهانی امیر 
تصمیم گرفت برای فوق تخصص به خارج از کشور 
برود. و من در سالهای پایانی دوره تخصصم دیگر 
نمی‌توانستم از عهده بچه‌ها بر بیایم. تصمیم گرفتم 
پسرها رابفر ستم مشهد پیش مادرم و خودم در تهران 
باتمر کز بیشتری درس بخوانم.اما این بار بچه‌ها 
بزرگتر شده بودند واين دوری‌ها از نظر روحی بیشتر 
اذیتشان می کر د. 

خلاصه این داستان پر پیچ و خم دو پزشک است 
که حالا هر دو از متخصص‌های موفق این مملکت 
خواستم بدانید که با چه سختی به اینجار سیدیم. 
حالا مطبهایمان تادیر وقت پر است از مریض و به قول 
مردم پول پارو می کنیم. ولی بچه‌هایمان هر گز مارا 
نمی بخشند که در همه روزهای کود کی از دیدن پدر و 
مادر بادل‌سیر محر وم بودند. آنهاهیچ علاقه عاطفی به 
پدرشان ندارند. زند گیشان برای همیشه از ما جداشد 
وماد ریز رکو یدریو ر کان روالد اه ۳ 
می دانند. در همه این سالها در مشهد ماندند و دیگر 
حاضر نشدند به تهران بیایند و با ما زند گی کنند. 

حالا ما شبها خسته به خانه‌ای بر می گر دیم که‌هیچ 
صدایی در آن نیست. یک روزهایی فکر می کنم چقدر 
زند گی می‌توانست آسان تر باشد.... این هم آن‌روی 
سکه زند گی دو پزشک موفق است... 


دین واخلاق 


از:ا.ح.دری سے 
ولابت ومحبت‌اهل‌بیت ٩‏ 


درروایات متعدد ومتواتری نقل شده است که ولایت و محبت اهل بیت(ع) شرط پذ یرش 
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تمام اعمال نیک و عبادات است و این نکته از امور مسلم و از ضروریات مذهب شیعه است و ما در 


این مختصر به برخی از آیات و روایاتی که در این باب نقل است اشاره می کنیم و بیان می کنیم که 
لازمه به وجود آمدن ولایت و محبت عمیق نسبت به اهل بیت (ع) چه عواملی هستند... 


مهمترین عامل شناخت 

رای ا که توان بر شو | شتا وید رماوا 
است (پذیرفتن ولایت اهل بیت و محب بودن آنها) 
رابه صورت عمیق در زند گی واعتقادات واصول 
رفتاری خود جاری کنیم»ابتدا باید عواملی را که سبب 
هر چه بهتر شناخته شدن اهل بیت (ع) است در وجود 
خود تقویت کنیم واین شناخت حاصل نمی‌شود مگر 
با تدیُر واندیشه کردن در سبک زند گی و سخنان آنها. 
دراین باره‌نقل است که‌ائمه(ع) فر موده‌اند:راستی 
سخنان ماراباقر آن انطباق دهید اگر موافق قر آن بود. 
آن سخن از ماست واگر مخالف قر آن, آن سخن از ما 
نیست. بنابراین فر دی که بتواند ريشه باورهای خود را 
به باورهای امه (ع) پیوند بزند و اعتقاد به این حدیث 
پیامبر (ع) داشته باشد که قر ان به‌همراه‌عترت که 
هم آن‌اهل بیت(ع) است.به منز له دوبال می تواند 
شیعیان راز قتنه و گمراهی نجات دهد. به طور طبیعی 
هم ولایت آهل بیت (ع) رأمی‌پذ یرد و هم مهر و محبتی 
نسبت به آنها در دل پیدامی کند. در روایتی | مده‌است 
که‌امیر المومنین (ع) فر مود: خدار حمت کند بنده‌ای را 
که ولاست مارا رخا ودل ار اک میس فر 
به ماعشق می‌ورزد و مارادوست می‌دارد و کسی که 
راوس نی ی اس تاره ا رامیت 
داردو کسی که‌پیامبر خدارادوست داشته باشد. گویی 
که خداوند بزرگ را دوست دارد. 

از امام سجاد (ع) در اهمیت شناخت اهل پیت قل 
است که می‌فر مابد: درباره شناخت ما اهل بیت تلاش 
کنید. که ما ترازویاعمال شماهستیم. ما پناهاهل زمین 
هستیم.همانگونه که ستار گان پناه‌اهل آسمانند. ما 
کسانی هستیم که خداوند به وسیله‌ما آسمان رانگه 
می‌دارد تا مبادا بر زمین فروافتد. مگر به اذن خودش. 
داو تن وله ما وفیسن وا نکم داردکا ماش را 
نلر زاند و نابود نکند وبه واسطه ما باران می‌بارد و اگر 


احترام مومن 


پیامبر (ص) کنار کعبه بود. جمعی از مسلمانان در محضرش بودند. آن 


مقام بس ارجمندی دار ی! 


آنگاه از احترام آن به احتر ام انسان باایمان, انتقال یافت و فر مود: ولی سو گند 
به خداء احترام مومن, بالاتر از احترام توست. زیر| خداوند یک چیز را برای تو 
حرام شمر ده که ان توهین به کعبه است. ولی بر ای مومن سه چیز راحر ام شمر ده 


است مالش راء خونش راو گمان بر دن بد به او را. 


مراحل اخلاق در قر آن, آیت |.. جوادی آملی 


a 
۳۷/۰۹ اعلاعات ی مارم‎ 


از ما کسی در زمین نباشد همانا زمین اهلش را در خود 
رور 
پذیرش همراه با عمل صالح 

خداوند درآ يه ۱۲۴ سوره‌نساء آوردء اس 
کسانی که عمل صالح و تیک انجام دهند چه مرد باشند 
و چه زن» در صورتی که ایمان داشته باشند. داخل 
بهشت خواهند شد و کمترین ستمی به آنان نخواهد 
رفت.از ظاهر آیه فوق می‌توان پی برد که در قر آن 
کریم شرط ورود به بهشت. انجام عمل صالح همراه با 
داش امان 5ا سه د ا ول رانا جوا 
ای ادرالمان ماق چ ى ان 
آیه رااین گونه بیان کر ده‌اند که اعمال خیر کسانی که 
ایمان ندارند. سودی ندارد وسبب ورود آنهابه بهشت 
نخواهد شد وایمان عبارت است از اعتقاد به تمام آنچه 
پیامپر اسلام ( ص)از طرف خداوند آورده است ویکی 
از آموری که آن حضرت از طرف خداوند آورده‌و جزء 
مسلمات دین وایمان به شمار می‌رود. پذیرش ولایت 
و محب بودن اهل بیت 
اعتقاد به آنهاایمان کامل نمی‌ شود و عبادات واعمال 
انسان برایش سودی ندارد. امام باقر (ع) هنگامی که 
این آیه را تلاوت می کرد به شاگردان خود می‌فر مود: 
اسلام بر این پنج چیز بناشده.بر نماز.ز کات.حج.روزهو 
ولایت. زراره می گوید: من از میان شاگردان بلند شدم 
وبه آن حضرت عرض کردم ای فرزند رسول خدا! در 
میان این اوامر کدام یک از همه مهمتر وبالاتر است؟ 


(ع) است که بدون پذیرش و 


امام فرمود: به خداسو گند ولایت بالاتر است. زیرا 
ولابت. کلید راهنمای انهاست.سپس أن حضرت 
ادامه داد:اوج وقله امر و کلید آن‌دوباب اشیاورضایت 
پرورد گار اطاعت از امام بعد از شناخت اوست. اما اگر 
کسی شبهارابه نماز بایستد وروزها راروزه‌بگیرد و 
تمام اموالش رادر راه خداصدقه دهد و تمام عمرش را 
به حج رود.ولی ولایت ولی و حجت خدارانشناسد. تا 


پاسخ به مسائل شرعی 
چ 1 


از مقام معظم رهبری 


پرسمانزند گی > 


احکام فضای نماز و روزه 

۱-درصورتی که فرد توانایی به جا آوردن قضای 
روزه‌ونمازهای فوت شده خود رانداشته باشد (نه از 
لحاظ مالی و نه جسمی) تکلیف او جیست؟ 

در مورد قضای نماز اگر اميد به خوب شدن ندارد. 
واجب است به هر کیفیتی که می‌تواند آن را انجام دهد 
و در هر صورت اگر انجام نداد. باید وصیت کند تا پس 
از فوت او بر طبق وظیفه عمل شود. ولی در صورت اميد 
به خوب شدن, احتیاط ان است که تاخیر بیندازد و در 
زمان خوب شدن آن را انجام دهد اما در مورد قضای 
روزه‌اگر به‌هیچ وجه تا | خر عمر نتواند. بايد وصیت کند 
کر ایس یی ادا مد رای 
اگر مال نداشته باشد ولی احتمال بدهد کسی بدون 
آنکه چیزی بگیرد. آ نها راانجام می‌دهد باز هم واجب 
است وصبت کند. 

۲-اگر شخصی به اشتباه گمان کند وقت نماز صبح 
تمام شده و نماز خود رابه نت قضا بخواند و هنگام نماز 
ظهر بفهمد که نماز صبح قضا نشده بود. حکم نمازی 
که خوانده جیست؟ 

اگر به قصد وظیفه و آنچه بر عهده اوست. نماز را 
خوانده صحیح است. 


از او پیروی کند و اعمالش رابه راهنمایی او انجام دهد. 
بر خداوند حقی نخواهد داشت تاو رایاداش دهد و 
از اه ل ایمان نخواهد بود... اما افر اد نیکو کار از آنان به 
فضل و رحمت آلهی وارد بهشت خواهند شد. 

در یک نتيجه گیری کلی از مباحث اشاره شده 
می‌توان بیان داشت که ولایت و محبت اهل بیت(ع) 
علاوه‌بر انکه شرط پذیرش تمام اعمال است. سبب 
می‌شود که دین‌الهیء آنگونه که از طرف خداوند 
نازل شدهباقی بماند وبدون تحریف وانحراف به 
نسلهای بعدی منتقل شود. بايد توجه کرد که بعضی 
از انحر افات در میان بعضی از مذاهب و فرق اسلامی 
نتیجه دوری از همین حجت‌های خد اور اهنمایان اصلی 


دین است. 


نمونه‌ای درس آموز از یک ایرانی واقعی 


ا انار ای را سره با ا رکا دای ولد کال رای لاس دود 


ان روزهاد کمه در ایران تولید نمی شد و مجبور بو دند از د کمه‌های تولید خارج 


استفاده کنند. خیاط هم از آن د کمه استفاده کر ده بود. بعد از آنکه لباس دوخته 


اه ما ELO‏ 


د کمه درست کند و لباس بدوزد. 


یمیت یی 


(نمونه این لباس در کتابخانه آیت ا... مرعشی (ره) در قم موجود است.) 


۵ 


نمر گت ۱ 


نفد 


۵ ار سنا کت است و نه زند گی 


آنقده 


یر ین که آدمی دای د شر افت 


خود گذااد 


9 حطرت علی (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


یک روز وقتی توی حياط بودیم و من داشتم درخت مو رامرتب 
می‌کردم» پریچهر از من پرسید دنبال چه جور دختری هستم؟ من 
هم صاد قانه همه مشخصات دختر ابده الم راگفتم 


روزی که پریچهر به من گفت حاضر است با من 
ازدواج کند چنان به وجد امدم که باورتان نمی‌شود. 
سه سال بود که می‌خواستم این در خواست را مطرح 
کنم ولی انگار ناگهان همه چیز برعکس شده بود و 
این بریچهر بود که پا پیش گذاشته بود. 

از بچگی با هم بزرگ شده بودیم. دو خانه 
دوقلوی قدیمی که از سال‌ها قبل به هم چسبیده 
بودند جایی بود که من و پریچهر بز رگ شده بودیم. 


در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری 


کا ان رند کی اطا 
ارات سرود 


فشارروحی وروانی خیلی آذیتم می کرد.آنهاعزت نفس مراهدف 
گرفته بو دند. دی دم با این همه تحقیر نمی‌توانم تاب بیاورم برای 


همین بدون مهریه ونفقه ازآن خانه بیرون زدم 
اوضاع بد بود و بدت ر از همه این بود که مرتضی 
به همه گفته بود من این زن رااز روز اول دوست 
نداشتم. 
دلم به درد می آمد وقتی این جوری مرا تحقیر 
می کرد. می گفت تاالان هم که بامن زند گی کرده 
فقط به خاطر تر حم و از سر دلسوزی بوده. 
درن‌گاه‌همه می‌دیدم که یک جورایی به اوحق 
می دادند و فکر می کر دند همین ده‌سال راهم تحمل 
کر ده که با من مانده و من نباید اعتراضی بکنم. 
وقتی فهمیدم مر تضی از دواج دوم کر ده دنیاروی 
سرم خراب شد. به پدر شوهرم گفتم سر افکنده شد. 
به مادر شوهرم گفتم.هزار توجیه آورد و دست آخر 


ب 


دختر عمو پسر عم و بودیم. پدرهایمان در یک 
سوپرمار کت با هم کار می کردند و عملا همه چیز 
زندگی ما مشترک بود. خواهرها و دختر عموهایم 
یک مدرسه می‌رفتند و پسرعموها و من و برادرم 
TT TT‏ 
از همه بهتر این بود که ماد رها رابطه‌شان با هم 
خوب بود و برای همین هر گز مشکلی بین ما به 
وجود نمی آمد. 


وقتی همه فهمیدند و مر تضی شروع به مظلوم نمایی 
کرد همه به او حق دادند. تا ان روز فکر نمی کر دم از 
سر ترحم مرا در خانه‌شان نگه داشته‌اند؛ عروسی که 
بلافاصله بعد از ازدواجش بی‌پدر می‌ شود و پدر جز 
کلی قرض جیزی برای بجه‌هایش به ارث نگذ اشته 
بود. 

سال اول از دواجمان بود که متوجه شدیم سرطان 
دارم. مر تضی سریع مر ابه بهترین بیمارستان منتقل 
وهمه جوره‌از من مراقبت کرد.تمام آن سالهافکر 
می کردم چه شوهر فد کاری دارم. ولی بعد از ده 
سال برای تمام این کارهایش توجیه دیگری می آورد. 
اینکه در همان دوران عقد فهمیده‌مرادوست ندارد 


یکی از برادرهای من رسید. بقیه باید برای خودشان 
رفتم وردست دایی منصورم و جوشکار خوبی از اب 


ولی‌نامردی‌بود یک دختریتیم راطلاق بدهد. بعد 
هم مریضی من باعث شده صبوری کند ومراپیش 
خودش نگه دارد چون فکر می کر ده خانواده من حتی 
پول ندارند داروهای مرابخر ند و همه این سالها 
جوانمردی کرده‌وبازنی مانده که دوستش ندارد. 
زنی که نمی‌تواند برایش بچه بیاورد وبا این وجود 
رین ات زنط کي یراتس فراعم کرد 

حالا کاشف به عمل آمده بود دو سال است با زن 
دیگری ازدواج کر ده. 
می‌توانسستم خانه‌ای اجاره کنسم وبه زند کیام ادامه 


۳ ط 4ه ۶ 
و / عات ی 


حجچجا س 


همه به تکا پو افتاده بودند تا مرازن بدهند. روزی 
نبود که خواهرهايم یک دختر به من معرفی نکنند 
ولی هیچکدام به دلم نمی‌نشست. چشمم دنبال 
پریچهر و یا کسی شبیه او بود. ولی خانواده‌ها اصلاً به 
ازدواج مادو تا فکر نمی کردند. آنقدر به هم نزدیک 
بودیم که همه فکر می کردند ما مثل خواهر و برادر 
هستیم. حتی مادرم چند بار به پریچهر گفته بود که 
از میان همکارهایش یک دختر خوب و مناسب به 
من معرفی کند. پریچهر هم چند نفری رامعرفی 
کرد که باب طبع من نبودند. من دلم می‌خواست با 
کسی ازدواج کنم که در سطح خودمان باشد و مثل 
خود ما ساده زند گی کند. یک روز وقتی توی حياط 
بودیم و من داشتم درخت مورا مر تب می کردم. 
پریچهر از من پر سید دنبال چه جور دختری هستم. 
من هم صادقانه همه مشخصات دختر ایده الم را 
گفتم و پریچهر با شوخی و خنده گفت: 

"ما با هم ازدواج نمی کنیم؟" 

خوب یادم هست قلبم انگار داشت از جا کنده 
می‌شد. ترجیح می‌دادم این حرف را هر چند که 
خوش‌ایند بود ولی به شوخی و خنده بگیرم. پریچهر 
هم انگار | ماد گی جدی گفتن پيشنهادش رانداشت. 
هر دو کلی خندیدیم. بهش گفتم تصور کن ما با هم 
عروسی کنیم آن وقت بچه‌های ما چه موجوداتی 
می‌شوند. به مادرشان بروند چم وش و بی‌پر وا 


بدهم.پدر شسوهرم هم قول داد نفقه‌ام رامی‌دهد. 
همه به این فکر می کردند که این دختر بی کس و کار 
راتوی کوچه ول نمی کنیم و جوانمر دانه اورابیرون 
می کنیم! 

فشارروحی وروانی خیلی اذیتم می کرد. آنها 
عزت نفس مراهدف گرفته بودند.دیدم با این همه 
تحقیر نمی توانم تاب بیاور م ب رای همین بد ون مهر یه 
و نفقه از ان خانه بیرون زدم. 

همان موقع مر تضی برای شروع یک کار جدید 
همراه‌همسر دومش به دبی رفت. کار طلاق مابه 
تعویق افتاد. در همین مدت اتفاق‌هایی افتاد که بیشتر 
ین 

بعد از ده سال که پر ونده ورشکستگی پدر من 
در جریان بود و بدهکارهای فراری هنوز پیدا نشده 
بودند ناگهان و کیل خانواد گیمان خبر داد که یکی از 
آنها دستگیر شده. پر ونده جان تازه‌ای گر فته بود. 
می‌توانستیم همه ثر وتی را که به ناحق از دست داده 
بودیم باضرروزیانی که به ماوارد کر ده‌بودند پس 
بگیریم. نگذاشتم از این ماجرا کسی باخبر شود. و کیلم 
بهم توصیه کرد که اگر مر تضی با خبر شود شاید به‌هر 
شکلی شده حاضر به طلاق من نشود چون بر خلاف 
همه ادعاهایش, ما دیگر می‌دانستیم که او به دنبال 
منافع و سود و زیان است. 

یک سال گذشت.دراین مدت من برای خودم 
کاری پیدا کردم و کم کم زند گی ام رااز سر گرفتم. از 
نظر روحی قوی تر شد هبو دم واز مر تضی خبر می ر سید 


می‌شوند. به من بروند شیطان و بی‌قرار. 

خلاصه گفت وگوی مابه شسوخی و خنده جلو 
رفت. هر دو به ظاهر موضوع را جدی نگرفتیم ولی 
من ان شب نتوانستم بخوابم. به این فکر می کردم 
که کاش جرات داشتم و به او پيشنهاد رسمی و 
جدی‌تری می‌دادم. بعدها پریچهر هم برایم تعریف 
کرده‌بود که چرااین حرف رازده. اما از فردای آن 
روز من و پریچهر ادم‌های سابق نبودیم و هر دو به 
این امکان که با هم ازدواج کنیم فکر می کردیم. یک 
البته این بار در ایهام و کنایه و شرم و حیا. من هم 

روزهای بعد موضوع را بازتر و باز تر کردیم تا 
بالاخره به مادرم گفتم و او در عین ناباوری از این 
خبر خوشحال شد. 

وقتی به خواستگاری رسمی پریچهر رفته بودیم 
در واقع خواستگاری اصلی توسط او انجام شده بود و 
من جواب بله‌ام را داده بودم. بقیه کارها هم به خوبی 

حالا هجده سا از ازدواج مامی گذرد ومن 
احساس می کنم مرد خوشبختی هستم و چقدر 


که می‌خواهد بیاید ایران و مراحل طلاق راشروع 
کند.به اوپیفام دادم که من حاضرم بد ون هیچ حق 
و حقوقی جداشوم. 

سه‌سالی از زند گیاوباهمسر جدیدش می گذشت 
و هنوز بچه‌دارنشده‌بودند. تمام آن سالهایی که مابا 
هم زند گی می کردیم همه فکر می کردند علت بچه 
دار نشدن ما همان درمانهای سرطان من است و حالا 
با تعجب می‌دیدند که مر تضی از همسر دومش هم 
بجه دار نشده. 

کارهای طلاق خیلی سریع انجام و بالا خره حکم 
صادر شد. مر تضی به زودی می‌فهمد که من وارث 
ثروت قابل توجهی شده‌ام. خبر رسیده که ه رگز 
نمی توآند بچه‌دار شود. مادر شوهرم به من زنگ زد و 
از من حلالیت خواست. گفت آه تو زند گی مر تضی را 
اینجوری کرده. هم از داش تن بچه محر وم است و هم 
کر ارو تست ای ملام 4ای هی آورد 

گفتم محاسبات این دنیادست من و شمانیست. 
من در عوض زنی فعال و پر توان شده‌ام. شغل خوبی 
دارم. مال پدرم رااز بدهکارها پس گرفتم. شماهم 
دیگر منتی بر من ندارید. نه مهریه خواستم نه نفقه... 
حتی همه طلاهایم راهم پس دادم. این جوری دیگر 
نمی‌توانید احساس سخاوتمندی و جوانمردیتان را به 
رخم بکشید.آمر وز حال مر تضی بد است وحال من 
خوب.امروزدیگر نمی تواند به دیده‌تحقیر نگاهم کند. 
داستان ما پایان یافت وبقیه زند گیمان راباید بادرایتی 
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۰ 
دو هم 

مردی شب موقع بر گشتن از ده‌پدری به جای 
اینکه از جاده اصلی بر ود به یاد حرف پدرش افتاد 
که می گفت؛ جاده قد یمی باصفاتره و از وسط جنگل 
رد میشه! 

مرد می‌گوید: من هم حرف پدرم راباور کردم 
و پیچیدم تو خاکی. ۰ ۲ کیلومتر از جاده دور شده 
بودم که ناگهان ماشینم خاموش شد وهر کاری 
کردم روشن نشد. 

وسط جنگل بود. هوا داشت تاریک می‌شد. 
باران‌هم گرفت. آمدم بیرون کمی باموتور ور 
رفتم.دیدم نه می‌بینم. نه از موتور ماشین سر در 
می آورم. 

راه‌افتادم تودل‌جنگل,راست جاده‌خاکی را 
گرفتم و مسیرم راادامه دادم. دیگر باران حساپی 
تند شده بود. 

باصدایی بر گشتم. دیدم یک ماشین خیلی آرام 
و بی صدابغل دستم ایستاد. من هم بی معطلی پر ید م 
توی ماشین. 

انقدر خیس شده‌بودم که به فکر این نبودم که 
رد ری 
جاگرفتم.سرم را آوردم‌بالابرای تشکر.امادیدم 
کسی پشت فر مان و صندلی جلو نیست! 

خیلی ترسیدم.داشتم به خودم می آمدم که 
ماشین همان طور بی‌صدا راه افتاد. 

هنوز به خودم نیأمده بودم که در نور رعد وبرق 
دیدم یک پیج جلوی ماست. 

تمام تنم يخ کر ده بود. نمی توانستم حتی جیغ 
بکشم. ماشین هم همین طور داشت می‌رفت طرف 
دره. 

درلحظه‌ه ای آخر خودم رابه خداآ نقدر 
نزدی ک دیدم که بابا بزرگ خدابیامرزم مد جلو 
چشمم و در همین هنگام. هم یک دست از بیرون 
ینجره مد تو و فرمان را جر خاند به سمت جاده. 

نفهمیدم چه مدت گذشت تابه خودم آمدم. 
ولی‌ هر دفعه که ماشین به سمت در هیا کوه‌می‌رفت. 
یک دست می امد و فرمان را می‌پیچاند. 

از دور نوری دیدم. حتی یک ثأنیه هم تردید به 
خودم راه ندادم. در را باز کردم و خودم راانداختم 
بیرون. 

دویدم‌به سمت ابادی که‌نورازش می امد. 
رفتم توی قهوه خانه و ولو شدم روی زمین, بعد از 
اینکه به هوش آمدم, جریان را تعریف کردم. 

وقتی تمام شد. تا چند نانیه همه سا کت بودند. 
ناگهان در قهوه‌خانه باز شد و دو نفر خیس آمدند 
توء یکی از آنهاداد زد:نیگا!این همون احمقیه که 
وقتی ما داشتیم ماشینوهل می دادیم سوار ماشین 


ماسد ه بود. 
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شش تنهایی 
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۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد و تصمیم گرفت 


رد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


آلبرت پودل جہانگر د با کشت و گذار در جمیوری آفریقای مر کزی بار دیگر خاطرات سفر سال‌ها پیش 
خود رازنده کرد. او داشت کم کم با قوانین عجیب و غریب وعادت‌های جالب ماموران و مقامات دولتی خو 
می گرفت ولی همس فرش پیتر ز با اینکه به نوعی به آن سر زمین تعلق داشت »باد یدن چنین صحنه‌ هایی از 
کوره‌در می‌رفت وبه‌ شدت خشمگین می‌شد. مینی بوس آنبارابارهادر ایست بازرسی‌های مختلف نگه 
داشتند وهر بار محلی‌ها می توانستند بد ون هیچ درد سر و مزا حمتی به مسیر خود اد امه د هند ولی برای یک 
خارجی مثل پودل, رد شدن از آن ایست ها بد ون پر داخت پول تقریباً غير ممکن بود و نتایچ ناخوشایندی مثل 
باز داشت به د نبال داشت.پودل مجبور بود در هر ایست بازرسی چند دلار بد هد تامجوز عبور بگیرد. گاهی 
هم ناچار می شد از تیشرت وحتی کفشش بگذ رد.درادامه مسیر به نقاطی در مرز گینه ومر کز کوناکری 
رسیدند که اوضاع عوض شد و این بار به خارجی‌ها کاری نداشتند... 


شجاعت همسفر م و رسکسنم کرد 
ورود مابه گینه شروع شد. همان جایی که مامور از او 
خواست پاسپور تش رااز جیب بیر ون بیاورد تابه ان 
مهر بزنند. پیترز از خود بیخود شد ولگدی نثار آن 
مامور کرد و عصبانیتش راخالی کرد و ارام گرفت. 
اوضاع بدی شده بود. تا به خودم بيايم. چند مامور 
پیترز رادوره کردند تابه حسابش بر سند.ا گر دير 
می‌جنبیدم وضع بد تر می‌شد و معلوم نبود باچه 
جرمی وبرای چه مد تی او رابه زندان می‌انداختند. 
باچن ددلاربه غائله خاتمه‌دادم.پیتر ز فریادمی زد و 
از من می‌خواست چنین پولی ندهم و انها 
اصرار بیهوده پیترز رادرک نمی کردم. 
کدام ادم عاقلی است که نخواهد از 
مخمصه نجات پیدا کند؟ بخصوص 
پیترز که بین مر دم سرزمینش وضع 
برداخت لا 

سرانجام‌باج رادادم‌وپیتر زراازدست 
پیترز دلیل کارش را پر سیدم. با ناراحتی 
جواب داد من خودم اهل چنین مناطقی 
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تاشاید روزی همین مبارزه‌های کوچک و در ظاهر 
بیآهمیت. ریشه فساد و رشوه خواری را از سر ز مینم 
براندازم! این هم از ان حرف‌ها بود! 

در هر ایست بازرسی. دوست عزیز من پیتر ز که 
معمولا ادم مهربان و آرامی بود تصمیم می گرفت 
هم مثل خود شان عضو W۷43‏ ۲۳0(جامعه‌اقتصادی 
که می‌تواند برای انها توریست بیاورد ودر رونق 
اقتصادی شهر و دیارشان کمک حالشان باشد. پیتر ز 


وقتی به ژاپن رفتم و دران کشور بیش از نیم قرن اتفاق دیدم 


می‌خواست بگوید وجو دامٹال او بر ایشان ضر وری است 
پس بهتر است کاری نکنند که‌از انجافر اری شود. 
همچنین باید افتخار کنند که او با یک دوست فابریک 
آمریکایی به آنجاسفر کرده.دوستی که ر وزنامه‌نگار 
و وکیل است و می تواند بعد از باز گشت به کشورش: 
از سیستم فاسد و معیوب جمهوری آفریقای مر کزی 
مطالب زیادی بنویسد و دست انها رادر سر تأسر دنیا 
رو کند و آبرویشان رایبرد. _ 

سخنرانی‌های پیترز قطعاً نظر و توجه آنها راجلب 
کرد نع و ابا عیرست 
بازرسی سه دلار افزایش یافت! ویس از پر داخت 
حق‌الورود. از پیترز خواهش کردم مبارزه رابگذارد 
برای‌وقتی که تنهابه چنین سفری می آید زیراحالا 
برای هر مبارزهاش مجبور می‌شوم چند دلار پیاده شوم. 
اا ارف ا زر 
توقف کرد ومتوجه شد آنجا هم باید باج بدهیم. خشم 
او شعله ور شد و انقدر عصبانی شد که حتی منتظر نماند 
آنهاسراغش بیایند و باج خواهی کنند. پیترز مبارز فوراً 
از ون پایین پرید.پاسپورت غنایی خودش رادر هواتکان 
داد ودوباره‌همان حرف‌هاراتکر ار کرد.اين راهم اضافه 
کرد که "هر گز در زند گی پرافتخارم کسی بان به 
این بدی رفتار نکر ده وهر گز تا آخر عمرم به کشور 
فک زده وپر از نکبت شمابر نخواهم گشت.ا گر 
شما همین حالا با مقامات بالاتر تماس نگیرید و همه 
باجگیرهاراجر یمه نکنید, خودم دست به کار خواهم 
شد. مآمورها و راننده‌ها و مسافران او رادوره کرده 
بودند وبادقت به حرف‌هایش گوش می‌دادند. استقبال 
آن‌همه گوش,پیترز را ت جاع وهیجان‌زده کر ده‌بود 
ی بت ن سا سا سیر 
کر دن شرا ماچھار دار اس تا ری امت 
بازرسی ششم رسیدیم» حوالی کوناکری»من برای پیترز 
۲ دلار از کف داده بو دم واو | نقدر داد وفریاد و جنجال 
راهانداخت که سرانجام دستگیر و به بازداشتگاه منتقل 
شد.حالانوبت من بود. بای د میانجی گری‌می کردم 
وگرنه کار بیخ پیدامی کرد. ابتدا بهای ندانم کاری‌های 
پیترزرابه دلار حساب کر دم. بعد به پلیس گفتم دوست 
نازنین من گر مازده‌شده‌وبسکه | فتاب به سر ش خورده 
مخش تاب برداشته و حسابی قاطی کرده و دیگر اختیار 
زبانش دست خودش نیست...و انقدر 
گفتم و گفتم و گوشه دلارهايم رانشان 
دادم تابالاخره‌رضایت دادند وپیتر زرا 
از بازداشتگاه به زن دان منتقل نکر دند و 
آهسته به من سفارش کردند که هر چه 
زودتر او رادر تیمارستان بستری کنم.من 
هم تشکر کردم و از آنها خواستم آدرس 
چند تیمارستان رابه من بدهند. 

حالا که به گذشته ن‌گاه می کنم. 
می‌بینم نباید در این ماجرادخالت 
می کردم. زندانی شدن وودوی اعظم " 
می‌توانست تیتر داغ این فصل از کتاب 
من‌باشد.الان به خودم می گویم کاش 
آدم دل رحمی نبودم ومی گذاشتم 
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پیترز رابه زندان ببرند. اما چه کنم که رئوف بودن و 
علاقه قلبی من به او اجازه چنین کاری رانداد و دوستی 
ما همچنان ادامه پیدا کرد تاباز هم در سال ۲۰۰۸ با او 
همراه و همسفر شوم. 


جورترین اوضاع 

سفر بعدی من, آغاز خوبی نداشت. جولای ۰۷ ۳۰ 
بود. مجددا به ژاپن رفته بودم. قرار بود بعداز آن به 
یک تور درست وحسابی سه‌هفته‌ای و ویژه در گینه 
نووهشت جزیره‌اطراف غرب اقیانوس آرام بروم. 
برای اینکه موعد تور از راه برسد. ناچار دو هفته اقامتم 
رادر ژاپن تمدید کردم. تا آن روز این طور شانس با 
من یار نبود. شسوخی نمی کنم.من از حادثه خوشم 
می‌آید ودر آن دو هفته» ده روزش مدام باران بار ید. 
فکرمی کنید همه چیز به همین راحتی‌هاختم به 
خیر شد؟ من هم همراه بامردم ژاپن, بزر گترین 
طوفانی را تجربه کردم که‌از سال ۱۹۵۱ تا آن 
روز روی‌داده‌بود.حتی حدودشصت سال بود که 
چنسان طوفانی نیامده بود. به این خوش‌شانسی من 
دوسونامی کوچک راهم اضافه کنید ویک زلزله 
۶۸ریشتری را که شایعه شد ه بود به نشت بر خی از 
راکتورهای‌هسته‌ای‌منجر شده.در مدت کوتاهی که 
در ژاپن بودم به اندازه نیم قرن اتفاق دیدم. خیابان‌ها و 
خانه‌ها بر از سیلاب بود. سقف خانه‌ها کنده شده و به 
این طرف و آن طرف افتاده بود. درخت‌ها 
ریشه کن شده بودند. ماشین‌ها و لاشه 
حیوانات با آب می‌رفت.اوضاع ناجوری 
بود که برای ماجراجویی مثل من جور ترین 
اوضاع بود! 

بالاخره‌ژاپن راب اپروازی‌نه چندان 
خوب و راحت تر ک کردم. در تمام مسیر 
پرواز, هواهمچنان خراب بود و هر لحظه 
امکان داشت طوفان کار دست ما بدهد. 
مقصد من پاپو آ در گینه ن_وبوداما پر واز 
من تأرسیدن به مقصد سه مر حله داشت 
وهربار چند ساعت معطل ماندم تا دوباره 
هواپیمابه ا سمان بلند شود و پر واز بعدی 
آغاز شود. یکی از اين پر وازها تقریباً هفت 
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اطلاعات ی ارو ۳۷۰۹ 


شادی وصف نشدنی بچه‌های طول مسیر وقتی با کادر دوربین فردی مانند من روبرو می‌شدند 


ساعت تاخیر داشت ومی‌دیدم مکانیک‌ها چقدر 
زحمت می کشند تا قطعاتی رااز یک هواپیما بیرون 
بکشند وبه‌هواپیمای‌ماوصل کنند تا کار ماراه‌بیفتد. 
به‌خودم می گفتم این‌اوراق کر دن‌هاشایدعادی 
است اما ته دلم خوب می‌دانستم که دارم خودم 
را گول می‌زنم و نمی توانم به دل‌خوشی‌ام چندان 
اعتماد کنم. با این حال این پرواز تنهاپرواز مسافربری 
در آن مسیر و منطقه بود و باید دل به دریامی‌زدم. با 
ترس ولر زو دعاو توسل به خداسوار شدم وسعی کردم 
تامقصد به چیزهای منفی فکر نکن م آماهر بار که‌هواپیما 
از یک چاه هوایی عبور می کرد وهواپیمامثل کامیونی 
که در دست اند از افتاده تکاه می خورد. ترس به جانم 
چنگ می‌انداخت. و من فقط می‌توانستم دعا کنم. 
سرانجام به سلامت رسیدیم و از هواپیما خارج 
شدم.همین که پایم رابه فرود گاه پاپ وا در گینه نو 
گذاشتم.فهمیدم قرار است شاهد یکی از خونین ترین 


من به قبیله‌ای رفتم که اگر مردی 
کچل می‌شد یا موهایی کم‌پشت 
داشت. نه اجازه داشت زن بگیرد و نه 
احترامی برادش قائل می‌شدند. آنها 
هر روز چند ساعت موهای خود را 
می‌اراستند و به ان شکل می‌دادند 


«پاپوآ» که یکی از کشورهای دارای تنوع فرهنگی واز جمله زیباترین کشورهای جهان است 


در گیری‌هاباشم. کشنده‌تر ین مبارزه‌ودر گیری خشنی 
که باشمشیر انجام می‌شد. پاپوآ یکی از فرهنگی ترین 
کشورهای جهان است. به همین دلیل شعار ملی آنها 
تست ار ری که یز 
قبیله است و چند ین زبان‌دارند که‌البته‌انگلیسی 
یکی از آنهاست. نود در صد مردمش مسیحی و ده 
درصدشان مسلمان هستند. مر دمش فقیر هستند 
وهشتاد در صد آنهادر جنگل‌های دست نخور ده 
زند گی می کنند.حالافکرش رابکنید در چنین 
کشوری‌انتخابات به آخر رسیده و چون شمارش آرا 
یک هفته طول کشیده‌بود. آتش خشم مر دم شعله‌ور 
شده بود و دیگر از دست کسی کاری ساخته نبود. در 
بسیاری از مناطق. کاندیداهای ر قیب از قبایلی بودند 
که در تمام عمرشان, با هم در گیری داشتند و باهم در 

جنگ و نزاع بودند. 
درگیری و منازعه انتخابات به خیابان‌ها کشیده 
شده‌بود و مردم همدیگر را می‌زدند و هر چیزی را که 
سر راهشان بود. درب و داغان می کر دند و لاستیک‌ها 
را آتش می‌زدند. من در آن جمعیت عصبانی مثل نگین 
نچسبی بودم که داشتم سوسومی‌زدم و خودنمایی 
می کردم. کم کم نگاهها به من خیره شد. همگی به من 
خوشامد گفتند وبااینکه برایم واقعاً تعجب بر انگیز بود.با 
رای اس حور ا ره دون هم 
داشتم:به ۰ بریتانیایی برخوردم که مراقبان و محققان 
پرند گان بودند. انها فر دا ساعت پنج صبح 


تموله‌ای از پرند گان بهکتی کهبهستی امکان عکسن کرفتن از انها را بیدا کردم 


میس سب سس 1 


۲ مرط وب ومه ال ود که‌البت 4 زببایود ولی 
بیشتر دوست داشتم مر دم راببینم.در حالی 
که‌این دوستداران پر ند گان. می خواستند 
دنبال پرنده بهشتی بگردند. آنها می گفتند 
صبحان ه می آیند. ما پنج نوع پر نده‌دیدیم. 
همه خیلی خوشحال شدند و با افتخار به 
من یاد آوری می کردند که حواسم باشد 
که خیلی خوش شانس هستم چون از بین 
رفقاو اشناهاتنها کسی هستم که شانس 
آورده گونه خاصی از پر نده‌هارااز نزدیک 
تا 


ادامه دارد 


وم 


جمت بن عمل ان است 


که ری ۱ 
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9 دکت ز دگلار 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


مردی ردیر مسر 


دوره‌بازدهم 


م ۹ م اآ۰ ۰ ۰ م ]و مج ۰ ۰ ٠‏ هم ج م ۰ ۲ 

نسیم پژومان نویسنده‌جوان با پشتوانه قر یحه‌ای نیر ومند و خلاقیتی کم نظیر داستان قوی و معنامحور مردی 
۰ م۱ اه هه مه « ۰ 1 ۳ ۳ ما و ]مه ۰ 1R ۰ ۲۳ le‏ * ®« 
زیر میز رانوشته است.نواوری سنحیدهوقدرت مشاهده و خلق معناء نویسنده مردی‌زیرمیز رادرنوشتن‌این 
داستان‌شگفت وچندلایه موفق ساخته است.برای نسیم پژومان در گستره‌داستان‌نویسی آینده‌ای درخشان 


پیش بینی می شود. 


نسیم پژومان - تهران 


دنیا مثل همیشه تنها در اتاقش روی زمین نشسته 
بود و مجله‌های قدیمی راورق می‌زد تاشاید مطلب 
اس ایا سر رای ار رات 
زنان زیبا و منظره‌های طبیعتی که هر گز ندیده بود پر 
شده‌بود. او همیشه سرش رابا فیلم. کتاب و مجله‌هایی 
که خواهر وب رادرش برای او می خریدند. گرم می کر د. 
اما گاهی حوصله هیچ کدامشان رانداشت.حتی گاهی 
یازا رویسر ری 
خیلی زود ویک بار آخر شب.درست زمانی که پدر و 
مادرش خواب بودند. 

دنیادرسل[ل‌هایی که از خانه بر ون نیامده بود 
برای خود سر گر می‌هایی عجیب ساخته بود. مثلاً یکی 
از مهم ترین سر گر می‌هایش این بود که چش‌مانش 
رامی‌بست وبدون‌این که به‌اطرافش نگاهی کند. 
باخیال خود از خانه بیبر ون می‌ رفت. در خیابان قدم 


می‌زد. خرید می کرد. در پا رک به بازی بچه‌ها نگاه 
می کرد و همین گردش‌های خیالی ساعت‌ها وقتش را 
می گر فت. اوایل گاهی که مادرش وارد اتاقش می‌شد 
و او رامی‌دید که با چشمان بسته با خود حرف میزند. 
ار سح را ای کار تا 
کرو 

دنیا تقر یبا بیست سال داشت و تادوم دبیرستان 
بیشتر درس نخوانده بود. درس خواندن در مدرسه‌ای 
که هیچ کدام از وسایل وفضای آن برای قد و قواره او 
مناسب نبود | زارش می‌داد. از سوم راهنمایی به بعد 
قدش ر شد فزاینده‌ای پیدا کر د وبه همین علت همیشه 
ST‏ 
همه چیز جالب به نظر می‌ر سید. او در نصب پر ده‌هاء 
عوض کردن لامپ‌اتاق, تمیز کردن سقف و کاشی‌های 
آشپزخانه به مادرش و حتی همسایه‌ها کمک می کرد 


غلامعلی چریکی -گچساران 


"عشق "در مفهوم حقیقی ودیرین, ولی از یاد رفته آن» مضمون محوری داستان جدید "غلامعلی چر یکی " 
نویسنده پر تجربه در کار وزند گی‌ونویسند گی فرو تنانه است. "عاشقانه»عاشقانه "که به ظاهر "رمانتیک جلوه 
می‌کند. در واقع بر آمده‌از یک "حادثه "عینی و ذهنی است. "غلامعلی چر یکی " که سالیان سال است با اطلاعات 
هفتگی""همکاری قلمی صمیمانه‌ای دارد. ساده. گیرا و به یادماندنی می‌نویسد. 


صادق و صنوبر از کود کی با هم بز رگ شده بودند. 
بیشتر وقت ها حتی وقتی که گله‌های گوسفندهایشان 
رابرای‌چرابه صحرامی‌بردند ویاب رای جمع کردن 
هیزم به کوه وجن‌گل وصحرامی‌رفتند ویازمانی که 
فصل درو بود. همه جا با هم بودند. آنها دختر عمو و 
پسرعموبودند وبه قول خویش‌اوندان از همان دوره 
نوزادی‌شان نافشان رابرای همدیگر بریده بودند. 
زمان می گذشت و آن دودر کنارهم. باهمه غمهاو 
شادیهابز رگ می‌شدند. همه اهل آبادی می‌دانستند 
که آن دودلداده‌جنان به یکدیگر وابسته بودند که قابل 
تصورنبود وا گر یک روز همدیگر رانمی‌دیدندانگار 
زند گی را گم کر ده‌بودندااین اواخر صادق مد تی‌بود که 
می‌خواست حر فی رابه‌مادرش بگوید اماشرم‌داشت تا 


@ 


اینکه بالاخره یک روز دل به دریازد و گفت: 

- مادر.می‌خوام یه حرفی روبهت بزنم اماروم 
۱ 

مادرش که صادق را بی‌اندازه دوست می‌داشت. 
در جواب گفت: 

- الهی مادر به قر بونت د بشه. هر حرفی داری بگو 

۱ 

عزیزم! 

مارا ات ی رسک 
نجیبش از شرم سرخ شده بود. مادرش به اونگریست 
و گفت: بگوعزیز دلم. چی می‌خواستی بگی؟" 

صادق زیرلبی واه هزم مه کرد: ماد 
کی 1 


۳ 


امابعدهادیگر دراین کارها برای او هیچ چیز جالبی 
وجودنداشت.به طر زی غریب یکباره انگار همه جیز 
برای او تغییر کر ده‌بود. بیشتر اوقات مجبور می‌شد 
مسیر خانه تا مدر سه راییاده بر ود چون قد و قامتش در 
تااکسی واتوبوس به سختی جامی شد. در مد رسه‌هنگام 
صف بستن هیچ وقت جایی در ردیف‌های جلو نداشت 
و همیشه مثل یک نگهبان در آخر صف می‌ایستاد. 
برای وارد شدن به کلاس باید سر و گردنش راخم 
می کرد ومجبور بودبر روی نیمکتی بنشیند که به 
سختی روی آن جامی گرفت و همین باعث شد که 
اواخر دوران مدرسه رفتنش در آخر کلاس‌روی زمین 
بنشسیند. کم کم به خاطر قد بلندش دوستانش راز 
دست داد و تنها شد و همه این‌ها دلایلی بود که او یک 
روز تصمیم بگیرد که دیگر به مدرسه نرود. 

روزها وسال‌ها گذشت ودنیااز اتاقش بیر ون نیامد. 
پدرش در اتاق خواب‌دنیارامتناسب باقد اوساخت 
و تخت و میز و وسایل اضافی رااز آنجا جمع کرد. دنیا 
ینجره‌اتاقش رابا پر ده ضخیمی پوشاند. او نمی خواست 
این حس امنیتی را که در اتاقش داشت از دست بدهد 
وبانگاههای شگفت زده‌مردم زیر بار شرم و رنج برود. 
دنیا هیچ اینه‌ای در اتاق نداشت و مادر و پدرش نیز 
بجز جند آیینه جیبی همه آیینه‌های قدی و بزر گ خانه 
راجمع کر ده‌بودند. دیدن چهره‌لاغر و استخوانی‌اش 
اصلا برایش خوشایند نبود. مدت‌هابود که در صحبت 
کردن‌فقطبه بله و نه گفتناکتفا کر ده‌بودوزیاد 
حرف نمی‌زد. شنیدن صدای خش دار و دور گه‌اش او 
رااذیت می کر د.سال‌ها حبس شدن در اتاق او را کلافه 


وس << سکس << << و << Bm << Ba << Bema << << <<» << ma‏ << وس <( ma | ma‏ << << ود وس( وا و( Bm‏ وس / وس | 


عاشقانه. عاشقانه 


را ی TE‏ 
ولی زود به خود آمد و با خوشحالی گه گفت: 

a " 4 اا‎ 

چشم پسرعزیزم» هر موقع که تو بخواهی میرم 
برات خواستگاری؛ می‌دانی که جقدر صنوبر رادوست 
دارم!" 

صادق با ذوق و شوق گفت: همین امروز برو!" 

مادرش عصر همان روز با خرید یک قواره‌پار چه 
لطیف و سبز و یک کله قند به خانه پدر صنوبر رفت. 
را رارسا ای 
می‌دانست خانواده صنوبر خوب می دانند که صادق 
رسم و | داب. جریان دلداد گی پسرش صادق رامطرح 
و مادر صنوبر این درخواست رابا جان و دل و شادمانی 
پذیرفتند و قرار شد دو هفته بعد عقد و عروسی انجام 
شود.واز آن روزبه بعد صادق و صنوبر زودتر از 
راباز می کردو هر دوبااشتهای فر اوان غذای ساده 
صادق طبق معمول نی خود رااز جیب بغل پالتوی رنگ 
و رورفته‌اش درمی آورد وشروع می کرد به نی زدن. 
در صدای نی‌اش غم مبهمی موج می‌زد و صنوبر همان 
طور که گوش می کرد به دوردستها خیره می‌ماند. 


+e 


+ ۱ کم 
2۰ ۹۵ طلاعات شین 


کر ده بود. مادر و یدرش مشاور و روانشناسانی بر ای او 
به خانه | وردند. اما دردی از وجود و درون او کم نشد. 
آنهاتلاش م کردند تادنیا راباواقعیت روبرو کنند. 
داشت و دنی با ظاهری آرام و عادی تنها گوشه اتاقش 
نشسته بود و به سر نوشت عجیبش فکر می کر د. به این 
یی 
باید گوشه همین اتاق سیری کند.... 


ای ماج ماج 
هید 


یک روزپدرش با خوشسحالی وا اتاقش‌شد.دنی 
از خوشحالی پدرش و مادرش که پشست سر او وارد 
شده بود بسیار تعجب کرد. پدر برای دنیا یک کار پیدا 
کرده‌بود. این کار رایکی از همکارانش به آنها پيشنهاد 
داده بود. پدرش مدام و با هیجان حرف می‌زد و شگفتا 
که دنیاهم بی خود از خود از این همه هیجان یکباره به 
وجد آمده‌بود. ار گفت: ماهر کاری از دستمون بر 
اومد برات انجام دادیم دیگه باید از خونه بیای بیرون 
شکر خدادیگه قدت از این بلند تر نمیشه ولی همیشه 
یادت باشه که کوتاه‌تر از اینم E‏ 

پدرراست می گفت.قد دنیادیگر کوتاه نمی‌شد و 
او اگر تاصد سال دیگر هم خودش راحبس می کرد به 
هیچ جای جهان بر نمی خورد و فقط خودش رابیهوده 
رنج می‌داد. 

بیشتر وقت‌هافک این که گوشه اتاقش بماند 
وبمیرد. مثل همه آن پیرزن‌ها و پیر مردهایی که 
داستان نا گوار مر گشان رادر مجله‌ها می‌خواند. خواب 


یک بار همان طور که به دوردورها چشم دوخته بود. 
یکباره‌به مت صادق بر گشت و گفت: صادق... 
صادق! صادق‌نی زدن راقطع کرد وپرسید: چی 
شده صنوبر جان؟!" 
صنوبر در جواب گفت: صادق مد تیه که دلشوره 
2“ ۳ # ۱ 
عجیبی به دلم افتاده... نمی‌دانم چرامی ترسم! 
مه اا. 2 
يه روز تو رواز دست بدم؟!" بعد خنده‌ای کرد و گفت: 
"یناه بر خداء جه خیالاتی می کنی!" 
که تو رو هميشه دارم؟!. 
صادق جواب داد: عزیزم, خوشحال باش چون من 
همیشه با تو و در کنار توهستم." 
XXX‏ 
روز موعودفرارسید.روزعروسی آن‌دودر 
روستای کوجکشان‌ شور وشادی بر یاشده‌بود.از مد تھا 
پیش در همه جای ر وستاییچیده‌بود که صادق و صنوبر 


به زودی عروسی می کنند. کوچه منزل پدر صنوبر رابا 
لامپ‌های‌رنگین کوجک تزیین کر ده‌بودند.شب که 
فرارسید., روشنایی لامپ‌ها که تاریکی را شکسته بود. 
اسر سورع جوم 

صدای ساز و دهل شنیده می شد. اهل ده جمع شده 
بودند و شادی می کر دند. بعد از مر اسم عقد اسبی رابه 
محوطه | وردند.زنها کمک کر دند وصنوبر را که لباس 

4 0 


اطلاعات شک سیا رھ ۳۷۳۹ 


وراک ۱ 

دوروزبع داز امتناع و کلنجار بایدر ومادرش 
ناگهان به رغم حیرت وناباوری پدر ومادرش,پیشنهاد 
کارا رس زرا آذ رس سل رات 
یکی از دوس تانش راقرض گرفت ودریک صبح 
ار Tc‏ 
اه را را ار را 
سال‌هابالا رفتن وپایین آمدن از پله‌ها راف راموش کرده 
بود.به سختی وبا کمک مادرش از پله‌ها پایین آمد. 
در آن روز سرد پاییزی در حالی که هنوز چشمش به 


به خیابان‌ها و ماشین‌ها و آدم‌ها تام کر 
از این که از خانه بیرون آمده بسیار خوشحال بود. در 
این ميان مادرش رادید که با گوشه جادرش اشکش را 
مدام پاک می کند و لبخند زیبایی بر لب دارد و مطمئن 
بود حال پدرش هم د گر گون شده است... 

اا ا د 
به در مغازه‌ای رسیدند که زود تراز مغازه‌های اطر اف 
ک رکره‌اش رابالا کشيده‌بود. دنیاهاطرافش تگاه کرد. 
با کمک پدر و مادرش از وانت پیاده‌شد. جند نفری 
کهازپیاده‌روعبور می کردند به‌دختری‌بلند قد, آن 


روشنایی روز عادت نکرده‌بود. همراه‌مادرش بر پشت 
وانت بار سوار شد. دنیا چنان خود را با چند پتو پوشاند 


که از دور شبیه اسباب و اثاثیه خانه به نظر می رسید. از 
سورآخی که از میان یتو برای خودش درست کر ده‌بود. 


سپید عروسی بر تن داشت بر اسب سوار کر دند وافسار 
ار را اس دا ار 
کت و شلوار دامادی پوشیده بود و جلوه‌مر دانه‌اش 
چشم‌هاراخیره‌می کرد.اوافسار اسب رادر میان 
صدای ساز و دهل و هلهله ارام کشید و به طرف خانه 
یدری‌اش حر کت داد. مسافتی راء در حالی که افسار 
در دستش بود و عروس زیبایش بر زین اسب نشسته 
بود طی کرد. آواز ساز و دهل و فریاد شور و شوق اهالی 
آنهاراهمراهی می کر دند. 

به جلوی در خانه شان ر سیدند. آ نجا راهم چراغانی 
کرده‌بودند.صادق دست صنوبر را گرفت وازاسب 
پیاده کرد. به داخل حیاط رفتند واز آنجا به درون اتاق 
وارد شدند.اتاق عر وس و داماد غرق نور بود. عده‌ای 
دراطراف عروس و داماد وعده‌ای هم در حياط جمع 
شده‌بودند وباصدای ساز و دهل پای می کوبیدند و 
دست افشانی می کر دند و آواز می‌خواندند. 

هنوز پاسی از شب نگذشته بود که نا گهان در 
آس مان صاف و پر ستاره روستا آذررخشی در خشید و 
بلافاصله برق همه روستا قطع شد و آنگاه زمین چون 
رعد غرّید؛ زمین به شدت با غرشی وحشی و هولناک 
E es E‏ رای دیج ک سا 
بود. تمام خانه‌های ده فرو ریخت و سقفی هم که بالای 
سرعروس و داماد بود بر سر شان فر و ریخت. فر یاد هاو 
ناله‌هایی در دنا ک به هوابر خاست و تأسییده‌دمان فقط 


می کردند دنیا همراه پدر و مادرش وارد مغازه شد. 


؟ یک مغازه بز رگ پارچه فروشی بود با قفسه‌هایی پر از 
3 [ پارجه‌های رنگی و زیبا. خبری از صاحب مغازه نبود. 
8 دنیامحوتماشای‌پارچه‌هاشده‌بود.دستان‌بلندش را 


دراز کرد و دورادور. دستی بر پارچه‌ها کشید. پدر دنیا 
ای ار 


و خندان درست هم اندازه خودش بیرون آمد و گفت: 
'داشتم بخاری رو درست می کردم مرد جوان کوتاه 
رال ی ار ار ری 
بود. گفت: به موقع اومدین چایی حاضره. بعدش سر 
فرصت راجع به کار با هم حرف می‌زنیم. " 
دنیابااچشمانی گرد شده به او نگاه کرد ولبخندی 
شیرین ومهر آمیز زد وبدون‌اين که چیزی بگوید 
روی میز جوبی بزر گ. که‌انگار برای او ساخته شده 


بود. نشست. 
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گربه بود و ناله بود و ناله. صبح که شد و آفتاب طلوع 
کرد.عده‌ای که جان سالم به در برده‌بودند به پاری 
آسیب دید گان شتافتند وجنازه پشت جنازه‌بود که 
از زیر آوار بیرون کشیده‌می‌شد. در این لحظه‌ها 
از زیر آوار صنوبر را که بدنش به شدت ز خمی و 
کوبیده شده بود بیرون کشیدند. با همان لباس سپید 
عروسی که خاکی و خونین شده بود برخاست ونالید: 
"صادق... صادق کجایی؟ چرامنو تنها گذاشتی؟" 

وزد زیر گریه وآنگهبادستهایناتواتش درمیان 
خاک و خل به جستجو بر داخت. به اميد انکه شاید 
صادق رابیابد. امااز صادق خبر ی نبود. او در زیر اوار 
مانده‌بود. صنوبر به اطر اف نگاه می کر د. جشمانش 
اشک آلود بود و نگاهش ناامید. 

با گریه فریاد زد: "آهای مردم!به دادم برسید! 
TS TE ECE‏ 
E a‏ 1 

وهمه‌دررسکوتی غمگین‌اورامی‌نگریستند که 
افتان و خیزان بر ویرانه‌ها گام برمی‌داشت ودر 
جستجوی گمشده خویش بود. 

او باچهره‌ای زیبا اما خون آلود عر وس ویرانه‌ها 
شده‌بود وسرانجام بر تلی از خاک افتادودیگر 
تکان نخورد. وقتی به بالای سرش رسیدند. او دیگر 
جان سپرده بود. صنوبر برای هميشه به صادق ملحق 


شده بود. 
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۰ 


مانی که معده 


» 


و می شود شک ۱ 


سان تحلسل می رود 


۰ 


۵ امام مو سی کاظم (ع) 


نوشته: مری جونز 
تر جمه:سیروس کنجوی 


خلاصه 5 فسمت نهم 


"زو و "سوزان که از دوستان قد یمی وعلاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند. مربی سختگیری داشتند به نام "اورت . 
در یک شب تار یک تصمیم گر فتند از بارانداز همبر تون "-بدون اطلاع "تونی "مد یر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. 
پس از عبور از جنگل‌های جزیره پیترز" قایقشان واژ گون شد ودر تاریکی شب باجنازه ۱۹ زن روبروشدند که‌همگی 
آسیایی بودند. این زنان» از سوی شبکه قاچاقچیان بر ده‌های جنسی به قتل رسیده به آب انداخته شده بودند. 

پس از خداحافظی از "سوزان به خانه می ر ود تابقیه روز رااستراحت کند ولی باور ود به خانه متوجه می شود در 
نبود او اتفاق‌های عجیبی رخ داده و یک ناشناس عکس های همسرم "زو" را پاره کرده است و... 


سروان بومن از جابر خاست و در اتاق پرسه زد 
وشروع به بازرسی پنجره‌ها ودرهای کشویی کرد. 
عاقبت به یکی از پنجره‌ها که از قابش جداشده بود 
اشاره کرد و گفت: آنها از اینجا وارد شده‌اند ۲ 

پرسیدم: آیا اثر انگشتی وجود ندارد؟ 

پاسخ داد:من که اثر انگشتی نمی‌بینم. مابه خاطر 
هر اتفاق جزیی نمی توانیم یک اکیپ آدم مجهز کنیم 
که از همه چیز انگشت نگاری کنند.اگر قتلی اتفاق 
افتاده بود. داستان فرق می کر د! 

پرسیدم: حتی اگر یک کار آ گاه جنایی در این خانه 
ا 

سروان بومن " آهی کشید و گفت: 

-بگذارید باشماروراست باشم خانماطبق گفته 
شماهیچ چیزی از این خانه سر قت نشده, هیچ جنایتی 
هم صورت نگرفته. شاید فقط یک لج و لجبازی ساده 
بود. به هر حال سعی خود را می کنم. 

گفتم:امکان دار د روی قاب عکسهااثر انگشت باقی 
اا ا کی ار رابرد ید 

درحالی که می کوشید به چشمهای من نگاه نکند. 
گفت: نه, نیازی نیست. من سعی خود را خواهم کرد! 

می دانستم او هیچ کاری نخواهد کرد. چون هیچ 
نمونه‌ای رابرای ارائه در داد گاه با خود برنداشت 

گفتم: ولی بازرس, آنها ممکن است دوباره بيایند. 
در حقیقت راه رابرای اقدامات بعدی خود صاف 
کرده‌ان د.و گرنه کدام آدم عاقلی به حریم خانواده‌ای 
تجاوز می کند فقط بر ای‌اینکه لیوانی قهوه‌بنوشد و 
به بعضی عکس‌هاسوء نظر نشان دهد ؟امکان دارد 
عملیات رر گتری رابرنامه ریزی کر ده باشند... 

سروان بومن گفت:خانم. آ رام باشید.سعی نکنید 
انگیزه‌های عقلانی را زیر سوال ببرید. این افراد مثل 
من وشمافکر نمی کنند. از من داشته باشید. در طول 
چهار سال خدمت خود یاد گرفتهام که هر گز ذهن 
جنایتکارانه نداشته باشم... در پی این سخن, دفتر و 


۳ 


بود به من داد و گفت: از من به شما نصیحت. به دقت 
مال و اموال خود راوارسی کنید و ببینید چه چیزی از 
انها کم شده. 

-به شما گفتم که چیزی کم نشده! 

_خانم.وقتی چنین حادثه ای رخ می‌دهد. خیلی 
نمی کنند که چیزی گم شده.امابعد آمتوجه می‌شوند 
باید همه اینها را در گزارش قید کرد. 

آه... تازه‌متوجه شدم که چرااواینقدر اصرارداشت 
که‌از اشیاء مفقوده‌نام ببرم. می‌خواست من‌هم مثل 
بقیه مر دم با استفاده از فرصت. دروغی سر هم کنم تا 
از بیمه پول و پله‌ای بگیرم. 

بازرس "بومن از جابرخاست و | ماده‌رفتن کت 
چیزی شدید به ما اطلاع بدهید. 

تاآستانه در بدرقه‌اش کردم و پر سیدم: 

-سروان, بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
خدامی‌داند بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. چشمانتان را 
افتاد. مراقب باشید! 

تنهاو درمانده همان ادر استانه درایستادم 
وبهاو کهبا کلاه‌بزرگ ویونیفرم گل و گشادش به 
اتومبیل شود بر کشت و گفت: 

-خانم...داشت یادم می‌رفت... بهتر است همین 
آمر وز ینجره را درست کنید... 

دررابستم واز داخل قفل کردم.امیدوار بودم 
شخص دیگری حرفهای ما را نشنیده باشد. 


ره ماه ماه 
مخ حانج SE‏ 


A ۱۲ 


تھ اتکی 


پس از رفتن بازرس بومن 'نتوانستم یک جا 
بنشینم ومثل‌مرغ سر کنده مر تب از این اتاق به ان 
اتاق می‌رفتم. بارهابه گوشی سوزان و نیک زنگ 
زدم. اما موفق به تماس با آنها نشدم. 

صندوق صوتی گوشی خود راچک کردم به این 
امید که شاید آنهاپیامی گذاشته باشند. امانه هیچ 
پیامی نبود. تنهادوستان وهمکارانی که نام مر ادر 
روزنامه دیده‌بودند بامن تماس گرفته بودند تاحالم 
رابپر سند. نگرانم شده بودند و می‌خواستند بدانند که 
چه اتفاقی برام افتاده بود. اما هنوز حال و حوصله پاسخ 
به آنهارانداشتم. گوشی راهمراه خود به این سوو آن 
سو می‌بردم. منتظر بودم هر لحظه» زنگ آن به صدا 
در آید. به اتاقهاسر ک کشیدم تاشاید متوجه گم شدن 
چیزی بشوم, ما همه چیز سر جایش بود. فقط به نظر م 
رسید که یکی از ژاکت‌های گرم کن نیک سر جایش 
تست II‏ نام 
گرفت! آخر کدام آدم عاقلی. گوشواره‌های الماس مرا 
می‌گذاشت ویک گرم کن مردانه رابرمی‌داشت وبا 
خود می‌برد؟ بعد فکری به خاطرم رسید. شاید ان 
کس که وارد خانه ما شده بود. دزد نبود. شاید یکی از 
افر اد باند قاجاقجیان بر ده بود! 

آن کشیش کذایی هم به ما هشدار داده بود که آن 
تشکیلات جهنمی می کوشید از | نچه که من وسوزان 
می‌دانستیم سردربیاورد. شاید آنها می‌خواستند از 
من سوالاتی بکنند. اما چون دیده‌اند خانه نیستم با 
دستکاری در عکس‌ها خواسته‌اند به ما هشدار دهند و 
تهدیدمان کنند که اگر یک کلمه به پلیس حرفی بز نیم 
باچه مصیبت بز ر گی روبر و خواهیم شد. آه خدای من 
نمی‌دانستم چه کار باید بکنم؟ 

پیش از هر کار می‌بایستی یک شیشه بر پیدا 
می کردم تاقاب پنجره رادرست کند. آیامتجاوز هنوز 
هم داشت شت مرامی‌دید؟ آیایکی از همسایه‌های ما بود؟ 
از پنجره‌نگاهی به بیرون انداختم. خیابان خلوت بود. 
چند رهگذر در حال عبور بودند و تک و تو ک»اتومبیلی 
از آنجامی گذشت. حتی در پار کینگ سر گشاده‌ای که 
را را ار 
OD‏ 
بیرون نمی آمد. پنجره‌هایش بسته بود و کسی پشت 
آن دیده نمی‌شد. شاید وقتی آن متجاوز به خانه ما 
نزدیک می‌شد. ویکتور بر حسب تصادف او رادیده 


۳۰ م ۹۵ ٫طلامات‏ 


باشد. باید در این باره از او پرس و جو می کر دم.اما حالا 
نه» قبلا باید همه جای خانه راتمیز می کر دم. چنان غرق 
کار بودم که صدای باز شدن در و گامهایی را که وارد 
خانه شده بود نشنیدم. صدای نیک مراترساند! 

-سلام "زو چه خبر؟ پيامت را تازه دیدم... 

آنیک جمله خود راناتمام گذاشت ودر حالی که 
نگاهی به سر اسر | شپز خانه می‌انداخت پر سید: 

۳ 

امامن بی‌اعتنابه او همچنان به کار ادامه دادم. 
دستم را گرفت تامانع از کارم شود. آزرده گفتم: 

نیک خواهش می کنم!بذار کارم رابکنم. باید 
همه چیز را تمیز کنم... 

"نیک اعتراض کنان گفت: 

_خدای من.سراسر خانه بوی مواد شیمیایی گر فته. 
دست بردار "زو بگو جه اتفاقی افتاده؟ 
۱ -می‌بینی که دارم تمیز می کنم... می خوآهم همه 
اثار الود گی رااز این خانه پاک کنم! 

او با تعجب چند بار پلک زد و با صدای خسته‌ای 
گفت:البته که می‌بینم داری تمیز می کی چطوره یک 
دقیقه دست از کار بکشی ویامن حرف بزنی| 

بر آشفته‌دستش را کنار زدم وخشمگین سرش 
فریاد کشیدم.اوبه آرامی گفت:می‌دونم عصبانی 
هستی "زو .اماخواهش می کنم... یه دقیقه بشین وبه 
حرفهايم گوش کن. چه اتفاقی افتاده؟ 

با تندی گفتم: 

-سعی کردم بهتر خبر بدم. تمام روز بهت زنگ 
زدم.برات پیام گذاشتم.این‌همه ساعت کجابودی؟ 
قایق رانی می کردی؟ 

او مظلومانه گفت: امروز صبح, پس از دریافت 
پیامت فورآزنگ زدم. اما گوشی رابرنداشتی! چرا 
جواب ندادی؟ 

هنوز باصدابی که بیشتر به فر بادی می‌مانست 

_جط ور برای اداره یلیس و بر نامه قایق رانی‌ات 
همیشه درست سر ساعت حاضر میشی.امابر ای 
خانواده‌ات گوشی‌ات را خاموش می کنی ؟! 

این گونه صحبت کردن برای خودم هم عجیب 
بود, "نیک "راهم شو که کرد. تا آن روز صدایم رابه 
رویش بلند نکر ده بودم. دهانش باز ماند. چشمانش 
از حد قه بیرون زد و در حالی که بازوانش رابه حالت 
تسلیم بغل می گرفت. گفت: 

من داشتم روی پر ونده‌ای کار می کر دم. گوشیام 
راخاموش کرده‌بودم. بعد. برای اینکه مغز خسته‌ام 
را آرام کنم.دقایقی قایق رانی کردم. متاسفم عزیزم. 
پیامت رادیر دریافت کردم وحالا من اینجا هستم. بگو 
چه کار مهمی داشتی که... 

حرفش راقطع کردم و گفتم: 

_ناراحت نباش! بهت میگم. 

در هم ان موقع, زنگ گوشی من به صدا در آمد. 
احتمالاً سوزان بود.اماپاسخ‌ندادم وهمانطور که به 
"نیک خیره‌شده بودم گفتم: 

-امر وز کسی دزد کی وارد خانه ما شده 


او از شنیدن این حرف. چند بار به سرعت پلک 
زدوپرسید: خب.بعد چه اتفاقی افتاد؟ ایاچیزی 
هم برده‌اند؟ 

گفتم: تورابه خدادست بردار نیک اهمه‌اش به 
مال ومنال این دنیا فکر می‌کنی: آماموضوع,مهمتر 
ازاین حرفهاست!... لحظه‌ای لب از سخن گفتن فر و 
بستم بعد آفزودم: 

- نیک ...من می‌ترسم... گمان‌می کنم قاچاقچیان 
برده من و سوزان "را تحت نظر دارند. آن کس 
کهامروزوارد خانه‌ماشده‌احتمال یکی از افراد آن 
تشکیلات جهنمی باشد. آنها خیال می کنند که من و 
"سوزان چیزی‌پیدا کرده‌ایم یااز موضوعی خبر داریم 
که از آنها پنهان می کنیم. 

"نیک "در حالی که مرا آرام می کرد. پرسید: 

_چرا باید چنین کاری بکنند؟ 

برای اینکه مر ابتر سانند ویابه توهشدار دهند 
که خود رااز پرونده کنار بکشی! 

-آخه چراباید تورابترسانند,ویامراتهدید کنند؟ 
برای چه؟ 

گفتم: نگاهی به اطر اف بینداز. آنهاچیزی نبر ده‌ند. 
فقط دق دلشان را سر عکس‌های تو خالی کر ده‌اند. 

سی کی راک کا | 
نشان دادم و گفتم: آنهامی‌دانند که تو داری روی‌این 
پرونده کار می کنی. 

"نیک" در حالی که به دقت به عکس نگاه می کر د. 
پر سید: دیگر جه کار کردند؟ 

همه عکس‌های فورانهاین حال ورو راید عتها ند 
حتی عکسی که در اتاق مولی بود. 

- ایا فقط عکس‌های منو خراب کرده‌اند ؟ 

_بله... البته یک لیوان قهوه راهم به زمین انداخته 
و شکستهآندا 

دوباره چند بار پلک زد. سپس پر سید: 

ام تیار 

فکر کردم مزاح می کند. اما او جذی پر سید: 

0 

آن منظره را در نظرم مجسم کردم و پاسخ دادم: 
نه, با شیر بود. 

ی ریسا یرالیه 
و آه‌بلندی کشید. 

انگار که خیالش راحت شده باشد. گفت: 

_جای نگرانی نیست. 

خشمگین گفتم: جای نگرانی نیست؟ لابد تو 
چیزهایی می‌دونی که نمی‌خواهی به من بگویی! کار 
جه کسیه؟ کار قاجاقجیان برده؟ 

نیک با خونسردی پاسخ داد؛ لطفاً آرام باش 
"زو . تو به استراحت احتیاج داری! 

استراحت؟دیوانه‌شدی ؟امر وزصبح,خبر نگاران 


آرامش مارابرهم زدند.بعد هم یک مامور "اف بی آی" 


آنیک حرفم راقطع کرد و پرسید: 
گفتی مامور اف بی‌ ای ؟ اسمش جی بود؟ 
بی آنکه مستقیماً به سوال او پاسخ دهم. گفتم: 


_بع دش دونفربالباس‌های‌مبدل,توی پارک 
جلوی‌ماراگر فتند وهشدار دادند که‌قاجاقچیان انسان 
فا ای ار 

آنیسک "حرفم راقطع کرد و گفت: صبر کن ببینم! 
یواش‌تر برام تعریف کن. این دو نفر کی بودند؟ 

سنمی‌دونم. خودشون رانماینده یک سازمان 
زیرزمینی معرفی کردند که قصد شان مبارزه با قاچاق 
اف کک سل ادرا د دودر 
حالی که مرا وادار به نشستن می کرد گفت: 

-حالا نفس عمیقی بکش و خیلی شمرده حرف بزن 
و... سپس از یخچال, دولیوان نوشابه خنک ريخت ودر 
سای کشا منت کات کت 

-کمی بنوش تاحالت جابیاد و بعد همه جیز رادقیقاً 
از اول برآم تعریف کن. 

جرعهای نوشیدم.لبانم را گاز گرفتم تا جلوی 
گریهام رابگیرم.بی جهت گمان می کردم که نیک 
از همه چیز خبر داردااز اینکه به اواطمینان نداشتم 
خود رانکوهش کردم. همه اتفاقات آن روز رامو به 
موبرایش تعریف کردم.اوصمیمانه‌مرادر آغوش 
گرفت. پیشانی‌ام را بوسید و گفت: 

-ناراحت نباش عزیزم. همه چیز درست ميشه. 
الت ا زیاس فا دا ن بردو کسی که‌واردخانه یا 
شده‌راحت باشه. راستش تر دید دارم که کار اوناباشه. 
روش اونا معلومه, اگر کسی سر راهشون قرار بگیره. 
لزومی‌نداره‌دست به‌اين کارهای بجه گونه‌بزنند. فور | 
SNS‏ 

ما ااا ا 
ا ام کردم کف :۱ 
شاید هم کار او نباشه. شاید چون به ما نیاز دارند. بنا به 
دلابلی ما رو نکشته‌اند. شاید فکر می کنند جیزی که 
مالیا اس ما 

"نیک "حرفم راقطع کرد و گفت: آرام باش "زو ۲ 
من‌با "اف بی آی" درباره‌مامورشان الیس " صحبت 
مک ارات یی بای 
وروی پرون ده کار می کردیم. ماموری به نام دارلین 
ال رن ره 

EE E 

-نمی‌دونم. اسم اواصلاً جزو تیم اف بی آی نبود. 
منم می خوام بدونم اون کیه» چه نقشی داره و چراشماها 
راتعقیب می کرد؟ 

NT 

e‏ اد اا 
زوجی که در پار ک باهاشون روبرو شدید حرف بزنه. 
ولی به جز این»دیگر کسی مزاحم توو سوزان نميشه. 
خودم رسید گی می کنم! 

نگاهی به چهره‌اش انداختم و پر سیدم: 

_چطوری رسید گی می کنی "نیک ؟ 

ازچشمان آبی‌رنگ نیک "هیچ چیز نمی شد 
فهمید. گفتم: نیک توچیزی می‌دونی وبه من‌نمی گی! 
می‌دونی چه کسی مرتکب این کار شده؟ 

"نیک" فقط پلک‌هایش رابه هم زد و چیزی نگفت. 
اگر هم چیزی می‌دانست به من نمی گفت! 
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استهد اد دطلید دنا دسته است که دا طومت دند 


دقع کنی 


9 افلاطون 


یک آشپز چینی که در حال پختن یک نوع سوپ با گوشت مار کبری بود بر اثر نیش مار جان 
LL a LIS lL‏ 
راجدا کرده‌بودرخ‌داد! پنگ فنگ " که‌از آشپزان یک رستوران بود. سر مار راجدا کرده 
بود و بعد از انجام کارش می‌خواست آن رابه درون سطل زباله بیندازد که مار او رانیش زد 
و با شاید هم دستوبه دندانهای نیش مار بر خورد کرده باشد. به هر حال» پنگ قبل از اینکه 
به بیمارستان بر سد ویادزهر به او تزریق شود. جان باخت. یکی از افسران پلیس گفت: این 
پرونده‌ای بسیار غير معمول است وبه نظر می ر سد یک رویداد تصادفی باشد.اوخودش مار 
رابرای پخت آماده کرده‌بود و به نظر من فقط بدشانس بود .مشتریانی که در زمان حادثه 
ys‏ ای را 
وقتی متوجه شدند جه اتفاقی افتاده است. دیگر نتوانستند غذای خود را ادامه دهند. با وجود 
TTT‏ ی ای را 
دستش را با دندان نیش مار تماس داده است. یکی از کارشناسان جانوران و خزند گان به نام 
"یانگ هونگ چانگ "می گوید: " در تمامی خزند گان و از جمله مارها؛ عضو جدا شده‌حتی تا 
یک ساعت بعد از جداشدن نیز می تواند حر کت کند. این احتمال بسیار است که سر مار هنوز 
زنده‌بوده‌ووقتی پنگ آن رابر داش ته است.دست اورانیش زده‌باشد. وقتی که مار سرش 
راازدست داده واقعاً هم مرده‌است زیر افعالیتهای حیاتی بدن قطع شدهاند. اما هنوز هم 
ی ار TT O‏ 
هنوز هم توان حر کت دارد. و در نتیجه می‌تواند گاز بگیرد و حتی نیش بزند . 


حفاری ماه و استخراج معادن آن بر ای تامین نیازهای انر ژیمان به نظر شبیه د 

از قسمتهای فیلمهای تخیلی می آید.اما کشور چین واقعاً قصد انجام چنین کاری را 
دارد.هلیوم ۲یک ایز وتوپ بسیار ار زش مند است که می تواند برای تولید انر ژی در 
نیرو گاههامورداستفاده‌قر ار گیر د واینطور که مشخص شده.مقدار زیادی از آن 
در ماه وجود دارد. برخی دانشمندان گفته‌اند که ماه | نقدر از هلیوم ۲غنی است که 
می تواند مشکلات تأمین انر ژی زمین رابرای حداقل ۱۰ هزار سال بر طرف کند. 
هلیوم ۳ ایزوتوپی غیر رادیواکتیو از گاز هلیوم است. بادهای خور شید ی مقادیر 
زیادی از آن رابر سطح ماهر | کنده‌اند ودرصد ترا کم آن در ماه‌بسیار زیاداست. 
بانرخ کنونی مصرف انرژی در کشورهای پیشرفته, د ومحموله ۰ ۴تنی از این مواد 
می‌تواند انرژی کامل یک سال چنین کشوری را تامین کند. هلیوم ۲ به دلیل اتمسفر 
خاص زمین و میدان مغناطیسی آن که از ورود ذرات موجود در بادهای خورشیدی 
جلو گیری می کند.در زمین بسیار نایاب است اماماه‌اين مشکلات راندار د.اینطور 
که‌دانشمندان تخمین می‌زنند.ارزش این گاز بر ابر ۲میلیار ددلار برای هر هزار 
کیلوگرم از این ماده است. چین هنوز طرحی عملی برای این پروژه ارائه نکرده است 
امااز آنجا که تا کنون هیچ کش ور دیگری قصد این کار رانداشته است. بعید نیست 
که چین زودتر از همه از آن بهره ببرد. 


هتلی رویایی 


ظاهر آدیگر روی خشکی جایی بر ای ساخت هتلهانیست ویاشاید هتلهای روی 
خشکی برای بسیاری تکر اری شدهاند و جذ ابیت ند ارند.زیرادوشر کت نروژی 
در آخرین پروژه خود از ساخت هتلی ۵ستاره بر روی آبهای نز دیک سواحل نروژ 
خبر داده‌اند!این هتل که "کریستال "یا "دانه برف "نام خواهد داشت. بی‌شباهت به 
نامش هم نیست. اینطور که طراحی‌های این دو شر کت نشان می‌دهد. شکل نهایی 
هتل به صورت یک کریستال یخی ۵ پر خواهد بود. این هتل با اب و هوای زمستانی 
خسو دراو ف خر اه دوادو زیا ترون ساطظر ونم ین امک ات را اراته‌خوا هداد 
هتل کریستال در آبهای شمال شهر تر ومسو که در داخل دایره منطقه قطب شمال 
ارد ارود اور خر اهد یوش این هل به کوته‌ای ط اک ادد اسع کیا ایی 
انرژی‌های مورد نیاز خود رااز طریق انرژی خورشیدی و آب تامین کند. عرض این 
هتل حدود ۰ ۱۲ متر بوده و قسمتهای مختلف آن شامل ۸۶اتاق برای میهمانان, 
اتاقهای کنفر انس.سوناء جکوزی وبخش بهد اشت وسلامت خواهد بود.همچنین 
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TIEN MCE E ET 
جهان رابه چالش می کشد تابتوانند بهینه‌ترین و کم مصرف ترین و در عین حال قد رتمندترین‎ 
۱۱۰ اه‎ 
آمریکا و اروپابر گزار می‌شود. در مسابقات امسال در شهر روتردام. تیمی از دانشجویان سوئدی‎ 
موفق شدند ر کورد جدیدی در مصرف بهینه سوخت در این خودروها ثبت کنند. خودروی الکتریک‎ 
اا ی اد ار ارات خرس اا اس کرت رت نا‎ 
بسیار کم هزینه است.در این مسابقات, خودرویی که بتواند با مقدار انرژی الکتریکی به اندازه انرژی‎ 
EL E 
تیم از ۲۷ کش ور جهان بر گزار شد واین تیم سوئدی توانست رقبای خود را کنار بزند.اماثبت‎ | ۹۸ 
ر کورد جدید و حیرت‌انگیز آنهامهمترین وی ژ گی مسابقات امسال بود. خودروی الکتریکی 'البا'‎ 
توانستد ر کور دی برابر ۱۸۱ کیلومتر به ازای ۱ کیلووات ساعت انرژی رابه دست اورد. برای اینکه‎ 
بتوانیم بهینه بودن این مصرف سوخت را بهتر متوجه شویم, می توان این طور مقایسه کرد که هزینه‎ 
سوخت این خودرو برای طی کردن ۱ کیلومتر تنها ۱۵ سنت بوده‌است!این تیم موفقیت خود را‎ 
ای ها‎ 
کمتر از بود جه دیگر تیم های بر تر بوده‌است. این مقدار کارایی در مصر ف سوخت تقریبا سوخت را‎ 
رایگان کرده‌است. البته این خودروها حجم کوچکی دارند و سرعتشان نسبت به خودروهای بنزینی‎ 
کر ریا ار گر یرای ات رن در رت‎ 

که اکنون به مر حله تولید رسیده‌اند استفاده خواهد شد. 


خودروی سبز را بسازند و انهارادر پیست مسابقه با هم 


دردی هم ندارد.ما باعث می شود که افراد به برخی از گوشتها و محصولات گوشتی 
آلرژی‌پی دا کنند ودر نتیجه آنهارامجبور می کند از خوردن آنهاخودداری کرده 


یک نیش کو چک می تواند کسانی را که عاشق خوردن گوشت هستند گیاه خوار 
کند! شاید به نظر تان خنده دار برسد اما رویدادهایی عجیب در همین مورد که هر 
روزه تعداد بیشتری از آنها به گوش میرسید., باعث شد که تحقیقات بیشتری در 
این زمینه صورت گیرد.بررسی‌های انجام شده‌نشان داد که این تغییر ناشی از 
نیش یک نوع عنکبوت است.اگر چه این نیش به خودی خود آزاری نمی رساند و 


برای‌ساخت سقف آن تا جای ممکن از شيشه استفاده خواهد شد ومکانی عالی 
برای تماشای نورهای زیبای شفق‌های شمالی خواهد بود. اینگونه که خبر ها 
نشان می‌دهد. از جمله اهداف اقتصادی ساخت جنین هتلی, جذب مشتریان 
از کشورهای اروپایی وروسیه, وهمچنین ژاپن است.در مورد ساخت آن‌نیز 
تمایل به ایجاد فضایی جالب از تر کیب عناصر مخالف یکد یگر وجود داشته است. 
اینکه‌هتل از دیواره‌هایی آبی وسفید رنگ به شکل قطعات یخ بز رگ تشکیل 
شود ومناظر اقیانوس اطر اف به چشم بخورد.امادر داخل شومینه‌های گر م از 
میهمانان پذیرایی کند.اماروی | وردن‌به ساخت سازه‌های شناور در سالهای 
اخیر دلایل دیگری‌هم داشته است. از جمله اینکه یخ شدن تد ریجی يخ قطبها 
Ns‏ رانا وی انم صرسراسل راتس کر 
سازه‌های شناور روی آب از چنین خطری در امان هستند. همچنین طراحی 
آنها در مورد استحکام بخشی در برابر حوادثی مانند زلزله با ساختمانهای روی 
خشکی بسیار متفاوت و کم هزینه تر خواهد بود. طبق بر نامه ریزی انجام شد ه. 
این هتل گر انقیمت در دسامبر سال ۱۶ ۰ افتتاح خواهد شد. 
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وبه موادغذایی دیگری‌روی آورند.د کتر آرین‌مک گینتی که‌از تیم پزشکان 
رسید گی به افراد نیش خورده‌است.بیان کرد که تا کنون ۲۰۰ مورداز این نیشها 
را مشاهده کر ده است که افراد را گیاهخوار کرده است. بیماران اظهار کر ده‌اند که 
بعد از اینکه نیش خورده‌اند. در زمانهای مختلف شاهد این بوده‌اند که یوستشان 
ورم کر ده است. احساس خارش داشته‌اند و تنفس نیز برایشان مشکل شده است. 
اما وقتی دقت کرده‌اند. متوجه شده‌اند که این علاثم تنها وقتی به وجود امده که 
گوشت قر مز و یا محصولات به دست آمده‌از آن را خورده‌اند. پزشکان بر این باور 
هستند که این وا کنش‌ها به دلیل وجود نوعی شکر در نیش این عنکبوت است و در 
بدن انسانها و جود ندارد. وقتی عنکبوت نیش میز ند. مقداری کمی از این حساسیت 
وارد جر بان خون فرد می‌شود و این پدیده‌ها را ایجاد می کند. اگر بخواهیم نیمه پر 
لیوان رانگاه کنیم. این نیش حداقل باعث شده است که این افراد مجبور به رعایت 
رژیم غذایی سالمتری شوند و بیماری‌های احتمالی ناشی از مصر ف گوشت قر مز 
رانگیر ندامتاسفانه پز شکان‌هنوز نمی دانند راه‌در مانی بر ای‌اين تغییر افر اد نیش 
خورده وجود دارد با خیر. 


خاطرات 


روزنامه‌نگار 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


ورد رادار 


کت در دورآن فعالیت مطبوعاتی 
خود انجام دادم ایجاد یک پل ارتباطی میان جوانان 
دم بخت بود. اما کم مانده بود سر خود رادر این راه 
از دست بدهم! 

در آن زمان.معاون سر دبیر مجله امید ایران 
اس ی کردم بسیاری از جوانان 
تنهای آن روز گارء به خاطر حجب و حیای بیش از 
و انس محالف خودباب آشنایی 
اا اب کل خانواده بدهند با 
اقتباس از یک مجله فر انسوی.ستونی بر ای این دسته 
از خوانتد گان خجول مجله دایر کر ده‌بودیم به نام 
"دل به دل راه دار د ۲ 

خوانند گان مجله می‌توانستد مشخصات همسر 
ایده آل خود رابرای ازدواج به مجله ما ارسال کنند 
۰ ارابه فام خودشان در مجله چاپ 
می کر دیم. هر گاه دو نفر. هم تیپ هم پیدا می‌شد ند. 
درصورت تمایل می‌توانستند بایکدیگر پیمان 
زناشویی ببندند. مخارج جشن ازدواجشان راهم 
مجله ما تقیّل می کرد! 

همان طور که انتظار می‌رفت این صفحه به 
زودی طرفدارآن زیادی پیدا کرد و سیل نامه‌ها به 
که ماش ر آزبر شد. 

یک روز یک جوان فلج که روی صندلی چر خدار 
به سر می بر د عکس و مشخصاتش رافر ستاد که ما 
هم آن رادر همان ستون چاپ کردیم. 

ان مرد جوان که از کود کی به واسطه بی توجهی 
خان واده به عارضه فلج اطفال دچار شده بود. 
امیدش رااز دست نداده و خواسته بود شانس خود 
اراس کردا 

هفته بعد یک دختر فدا کار و مهر بان تمایل خود 
رابرای ازدواج با این مرد معلول اعلام کرد و نوشت 
۳۹ ۱ کے تا حر عمرمثل برستار دلسوزی از 
او مر اقبت نمایدا! 

به زودی کارشان به ازدواج کشید و جشن 
ات از ط رن محله‌مابر گزارشد که‌در آن, 
هنرمندان محبوب آن زمان به طور رایگان بر نامه 
اجرا کر دند. سر مایه داران بز رگ هم وعده‌هایی 
برای کمک به این زوج جوان دادند ( که البته هیچ 
ای و ا به‌هر حال.یک کار انسانی 
زیبابود که تا آن زمان در مطبوعات ایران سابقه 
نداشت. ماهم این موضوع را بر جسته کر ده بودیم 


ما 


وهر سال.عکس و تفصیلات این زوج استثنایی را 
به مناسبت سالگر د از دواجشان, در مجله جاب 
می کر دیم.اما حوادث. همیشه این طور شیر ین نبود. 
هرچندهدف ماآزبرپایی چنین ستونی در مجله 
خير بود. اما به زودی به خاطر نداشتن تجربه کافی 
با دردسر بزرگی روبرو شدیم! 

یک روز بعدازظهر که تنهادر مجله نشسته بودم. 
ناگهان در باز شد و یک جاهل کلاه مخملی دبش که 
شلوار پاچه گشادی به تن داشت و به سبک داش 
مشدی‌های آن‌زمان.پاشنه کفشهایش راخوابانده 
و دستمالی به دست چپ گر فته بود. وارد شد. کتش 
را تست وی مقدمه باصدای 
نخراشیده‌ای گفت: کد وم فلان فلان شده‌ای»این 
صفحه چه می‌دونم دل به دل تنبوشه!! رااداره 
می کند؟! 

از فحوای کلام او دانستم که اوضاع. حسابی پس 
است! به او تعارف کردم که بنشیند»و در کمال ادب. 
یاد آورشدم که مسئول صفحه فعلاً نیست واگر 
فر مایشی دارد می‌تواند به من بگوید. 

بدون‌اعتنابه لحن مودبانه من.هیکل د رشت خود 
راروی صندلی‌انداخت وباهمان گویش جاهلانه 
خود گفت: فلان فلان شده‌نوشته که منزل ما 
هوس جوجه خروس کرده! 

دلش‌می‌خوادماشین پونتیاک وخانه‌ویلایی 


داشته باشه به مولاء همین جا شاهر گش رو قطع 

موضوع. بد جوری ناموسی شده بود. طرف 
حسابی از کوره‌در رفته بود.دایم روی صندلی 
جابه‌جامی‌شد و هنگام حرف زدن, در حالی که با 
جاقوی‌ضامن دار خود بازی می کر د.مر تب شانه‌ها 
قبض روح شده‌بودم وهمه کوششم آن بود که از 
وارده را نقل می کند 

او با سر تایید کرد و من بادستیاچگی بلند شدم 
۴ ساله قد بلند و خوش تیپ است که دارای خانه 
واتومبیل وویلای‌ش خصی باشد!... ماهم عیناً نقل 


کرده‌بودیم آهمین که نامه رانشانش دادم. زیر لب 

-این خط عیال من نیست. فهمیدم کار کدوم 

بعد از جابر خاست و در حالی که یک کتی راه 
می‌رفت و کفش‌هایش رابه زمین می کشید, بدون 
خداحافظی دفتر مجله را تر ک کرد! 

ظاهر آدوست ابابی که‌بااو شوخی باعناد 
برای مجله ما فرستاده بود. ماهم که پشت دست 
خود رابو نکرده بودیم عیناً آن نامه رابااسم کامل 
همسرش در مجله چاپ کر ده بودیم! 

وقتی آورفت. خود راروی صندلی انداختم و نفس 
راحتی کشیدم! 

به‌اندازه‌ای متاسف وناراحت شده‌بودم که 
تصمیم گرفتم آن ستون رابر ای همیشه تعطیل 
کنم. اما چون طر فداران زیادی داشت. در حلسه 
تحریریه قرار بر آن شد که ادامه یابد. امابه جای 
چاپ نام افراد.از کد استفاده کنم تادیگر از این 
حفظ شاهر گ خودمان, وحراست از آبروی دیگران. 
از واجبات بود! و خوشبختانه دیگر مسئله‌ای پیش 
نیامد. سالها بعد از آن بود که مجلات دیگر نیز چنین 
صفحه‌ای دایر کر دند. 

خیلی چرند نوشتم! 

قلم راخیلی زود از غلاف بیر ون کشیدم. 
وقتی آولین داستان کوتاه من در مجله چاپ 
شد درست ۱۶ سال داشتمایک داستان 
اجتماعی بود. خیلی ذوق کردم و با مباهات. 
ان را به تمام دوستان نشان دادم. 

سردبیر مجله, قلمم را پسندید و از من 
داستانی درباره عشق نوشتم. داستانی که 
پیرآمون عشق فر دی خودم دور می‌زد. این عشق 
که در راه مدرسه شکل گرفته بود به نظر م خیلی 
مهم می آمد! اما سر دبیر, محترمانه داستانم راروانه 
کازیه کرد خیلی دمغ شدم.احساس کردم که به 
عشق باشکوه من! اهانت شده است!!راستش تأاصبح 


ای ما ماج 
SEES‏ 


ب رحسب تصادف. ر وزی این داستان قدیمی رااز 
آرشیو پیدا کردم ویکبار دیگر آن راخواندم.دیدم 
خداییش خیلی چرند نوشته‌ام. یکی زدم تو کله 
خودم! و این برایم درس بزرگی شد. 

اشکال کار من آن‌بود که کاملاً فردی انديشیده 
بودم.فرام وش کرده‌بودم که مجله تنهاازآن 
یک نفر نیست.بلکه متعلق به همه مر دم است. یک 
نویسنده‌مطبوعات باید یاد بگیرد که برای همه 
که می توان احساس خود راعادلانه با دیگران تقسیم 
کر دا 


و س 


یک هفته حاد ته 
کریم ملکی 


راز مرگ ۵۰۰۰ ساله بر ملا شد 


یس اک ری رما ره رین کر یل دی دردرس 
اعلام کر دند. مرد یخی باضر به وارده‌بر سرش کشته شده است. جسد این مرد یخی 
درسال ۱۹۹۱ میلادی در کوههای الپ پیداشد واز ان زمان تا کنون, دانشمندان با 
استفاده از فناوری‌های جدید در حال تحقیق بر روی بدن این جسد بودند. 

آوتزی یاهمان جسد یخی حدود ۵۳۰۰سال پیش در مرز اتریش وایتالیا به خاک 
سیر ده شده و به صورت منجمد باقی مانده‌است. دانشمندان پیش از این گفته بودند 


کود کی قربانی اشتباه مادر شد 


کود ک دوساله‌ای که‌باخوردن آب جوش دچار سوختگی 
گلوشدهبود.به‌علت نبود تجهیزات در مانی»در مر کز 
پزشکی جان سپرد. ۱ 
کا سول اکاری ا داح سشه کرد کت موس یار دای 
ريخته شده‌بود که پسر بچه با خوردن آن دچار سوختگی شدید مری شد. خانواده 


قتل به خاطر نوه 
مدير شبکه بهداشت ودرمان ضمن تایید خبر در گیری که منجر به چاقو کشی و قتل 
یک مردمیانس ال شده‌است. گفت:حال دو مصدوم دیگر این حادثه روبه بهبودی 
است و تحت مراقبت هستند. این در حالی است که پس از تحقیقات به عمل ا مده 
مشخص شد که این مشاجره‌مر گبار به خاطر اختلاف مادر زائو و ماد شوهر وی بر 
سراینکه کدام یک شب رانزد مادر و فرزند تازه متولد شده بماند. رخ داده‌است. 
شواهد نشان می دهد عامل قتل بر ادر زن جوان است که در پی مشاجره‌مادرش و 


سوراخ موجود در استخوان تر قوه‌ مر د یخی نشان می دهد که 
وی‌بعد از فرو رفتن جسمی تیز به بدنش جان باخته است. 
او شده است. اوتزی نام مستعار مرد یخی است که او یک 
شکار چی ماقبل تاریخ بوده‌وهنگامی که جسدش 
رسای را سار 

اسکن‌های اولیه انجام شده نشان داد که وی 

دجار خرابی دندان‌ها هم بوده و در حال حاضر 
قدیمی‌ترین مومیأیی محسوب می‌شود. 


دب دذی ۱ 


ست 


که دعد 


این کود ک که ساکن روستای نوابی محله در نز دیکی ساری هستند. بلافاصله 
اورابه بیمارستانی در این شهر رساندند.امایس از ساعتی مسئولان این مر کز 
اعلام کردند به دلیل سوختگی شدید و نبود تجهیزات پزشکی لازم برای مداوای 
این کود ک باید هر چه زودتر او رابه بیمارستان مجهز تری منتقل کنند. والدین 
بچه مصد وم هم به ناجار فرزندشان رابه بیمارستان دیگری بر دند.امامتاسفانه 
پیش از رسیدن به بیمارستان در میانه راه کود ک جان سیرد. قابل ذ کر است این 
کود ک تنها فر زند خانواده بود. 


۰ 


۰ 


دی چو 


مادر دامادشان با جاقو به داماد و بر ادر و یدرش حمله کرده است و منجر به قتل 


ردن چکه نه 


یک نفر و در پی آن مجروح شدن دو برادر شده است. 

البته این حادثه در بیمارستان شهید رجایی دو گنبدان در شهر ستان گچساران 
رخ‌داده‌ودقایقی بعد ماموران حر است بیمارستان خو د رابه محل حاد ثه ر سانده‌اند 
امابامشاهده پیکر خونین مر د سالخورده‌ودوپسرش روبر و شده‌اند و بلافاصله 
مجر وحان تحت معاینه و در مان قرار گر فتند.اما پدر آنهابه خاطر شدت جر احات 


ر زی 


و خونریزی شدید جان سیرده است.در حال حاضر بدر نوزاد و برادرش در 
بیمارستان بستر ی هستند و تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد. 


سقوط سنک ۳۰۰ تنی 
جداشدن از دامنه کوه, در حاشیه ۱ 
جاده‌ای‌در چین‌برروی‌یک کامیون 
و یک اتومبیل سواری سقوط کرد و 
به چند خودروی دیگر هم خسارت 
وارد اورد. 


دوبرادر که همراه باجمعی از دوستان برای شکار به بیشه زاری در میشیگان 
آمریکا رفته بودند. یکی از آنها به اشتباه به جای گوزن برادرش را هدف گلوله 
قر ار داد. 

"هری ويور "۲۶ ساله خودش رادر میان شاخ و بر گ درختان مخفی کر ده بود تا 
از دید گاه گوزن‌ها پنهان بماند تا آنها نزدیک شوند. اما برادر ۲۳ ساله‌اش "دیوید" 
که در فاصله ۰ ۰ ۴متری در تعقیب شکار بود. با دیدن یک سیاهی در میان شاخ و 
کل کرک رن رورا ار گرا سس ارم دی 
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۰ ی هھ 
اطلاعات کل س رو ۳۷۰۹ 


این حادفه در یکی از جاده‌های جنوب غر ب جین اتفاق افتاد و 
EC LTS‏ 
دوباره کوه‌رامی‌داد.البته خوشبختانه در این حادثه به کسی 
اس ن اوک ا راند کان که ۵مسافر در خودرو داشت. 
هنگام حر کت سنگ به سرعت از مهلکه گریخت وراننده‌دیگر 
دراین‌باره گفت :من فقط فرصت داشتم تااز ماشینم بیرون 
بپرم و ماشین سوم که راننده آن هم به بیرون پریده بود زخمی 
ار 


ê‏ مهانما گاندی 


شد و وقتی دیوید به محل مورد نظر رسید با “۹ 
پیکر خونین برادرش روبرو شد. او به پلیس 
»سرا ال عم تا را 
می‌دیدم که فکر می کر دم شکار از دست رفته من ۳ 


سلسله بهلوی. ر ضاشاه 


هفته‌ی پیش خواند ید که رضاشاه به حکومت ر سید و سلسله پهلوی 
راتآسیس کرد و چون شخصیتی انحصار طلب داشت. همه کارهار اقبضه 
کرد وبه مجلس وهیأت دولت مسلط شد. کمی هم از ما کیاولی گفتم. 
خاطره‌ای از آقای رنجبر خواندید که قد یمی ترین روزنامه فروش ایران 
است و در کود کی رضاشاه رادیده. از خواسته‌های رضاشاه هم خواند ید 
که‌می‌خواست‌ایران راارویایی کند ضمنامذهب رااز سیاست ودولت 


جوابی به دوستان عجول ۱ 

اسمس‌هاوتلگرام‌هاواینستاهایی بر ایم امد که 
تقریباً مضمون آنها این بود: مااز شا که نویسنده 
صادقی‌هستی و تاریخ تاراج راتاحالاصادقانه 
نوشته‌ای, انتظار داشتیم سلسله پهلوی را هم صادقانه 
یمین از پار بده ايش زاصادفاژه 
ننوشته‌ام؟ گفتند خیلی‌هایش را. گفتم یکی دو تایش 
رامثال‌بیاورید. گفتند به رضاشاه گفته‌ای دیکتاتور! 
گفتسم:مگسر وقتی که گفتسم آغا محمد خان قاجار و 
نادر شاه دیکتاتور بودند.اعتراض کردید ؟ ضمناً اگر 
دیکتاتور نبود نمی توانست قدرت رابه دست بگیرد. 
گفتند: تو صادق نیستی چون ننوشتی رضاشاه‌راه آهن 
ساخت." گفتم: "مگر هفت ماه متولد شده‌اید؟ من 
هنوزاول اول رضاشاه‌هستم. به وقتش از راه آهن هم 
می‌گویم. "و گفتم شمااقلیتی هستید که به دلیلی که 
برای خودتان هم مستند نیست. به رضاشاه سمپاتی 
دارید یس متعصب می‌شوبد و انتظار دار ید از اومثل 
یک قهرمان حرف بزنیم. یک جمله تاریخی به شما 
بگویم:گرپادشاهی قهرمان باشد نمی‌شود حکومت 
و و یرو کر دی ری بودن 
با دشا این است که خودش ا هر وفت داش خواست: 
حکومت کند و تاجش رابه‌هر کس دلش خواست 
بذ هد برای مال سس اطان حل ل الدین قفومان بود ز درا 
وقتی دشمن مهیبش از راه رسید. جنگید و به جای فرار 
از این ورو آن‌ور سپاهی جمع می کرد و به قوم مغول 
ا دا ھدوا اوا سم 
اتفاق افتاد وهر دورااز شاهی انداختند. شاید کسی 
بگوید خب زور شان به انگلیس که نمی رسید. جوابش 
ساده‌است:پس چرارئیسعلی دلواری ورفیق‌ها و 
ردم با دشک ال لا می ها اساد این 
به نم آدم ربط دارد که از جانش نتر سد و به دشمن 
بتازد یا تسلیم شود و تاج و ملتش رابگذارد و برود. من 
فقط تاریخ راروایت می کنم و دوست ندارم قضاوت 
کنم ولی گاهی حرف‌هایی پیش می آید که ناچارم 
قلمی بفر سایم. 

امر وزدر تا کسی‌بودم.دختر وپسری, تا کسی را 
مکان کر ده بودند. سرم رابا اینستا گرام گرم کردم. در 
یکی از صفحه‌ها درباره شبه کودتای تر کیه چیزهایی 
رودص اس موس هار ات 


۳ 


ناریخ تاراج. نقبی به تاریخ ۳۲۴ 


جارواداری بلد بودند. به دولت و کر دهاو تر ک‌هاداده 
بودندا سرم رااز صفحه بلند کردم که ببینم دنیادست 
باخنده گفت مگه آزادی‌هم داریم ؟ گفتم: | زادی از 
از اینستاگراممون که هر تند و تیزی که می‌خوان؛ 
خودت که از چراغ رد میشی. منظورت از ازادی 
جیه؟ جاخورد وبه کمر بند ایمنی که دور خودش 
بسته بود.اشاره کرد: "آزاد نیستم دیگه! گفتم: اینکه 
واسه حفظ جونته که اگه اجبار نباشه نمی‌بندیش!" 
داستان همین است!... بر خی ها جنان تعصبی دارند که 
نمی شود با نها حرفی زد. و مدام‌هم دنبال گرفتن ایراد 
هستند. در همین اینستاگرام که دارد به گوشه‌ای از 
تاریخ اجتماعی فرهنگی ما تبدیل می‌شود. افر اد زیادی 
هستند که از صبح تا شب به همه سایت‌ها سر می زنند 
وایراد پیدامی کنند و در صفحه‌های خودشان منتشر 
می کنند. چهار تاهم روی ش می گذارند. واینجوری. 
جامعه ايراد گیر می‌ شود و دیگر نمی‌تواند مثبت‌های 
زند گی را ببیند. امیدوارم بعد آ فرصتی داشته باشم و 
از یادداشت‌هایی که از دنیای مجازی برداشته‌ام. آیتم 
جدیدی بسازم واین همه گیری نوظهور و عجیب را 
برویم. با چراغ و با راهنما برویم که گفته‌اند چو دزدی 
با چراغ اید. گزیده‌تر برد کالا. 

دولت و مجلس اعمال کند.به فکر سازند گی افتاد ضمناً 
دراوایل کارش‌هنوز آنقدر آزادی وجود داشت که 
مخالفانی مانند محمد تقی بهار و د کتر محمد مصدق 
آشکارابااومخالفت کنند. آنهاحتی حاضر نشد ند مقام 
وزارت رابیذ بر ند و در روزنامه‌هاانتقادهایی می کر دند 
امانیش قلمشآن روی رضاشا‌اثر ی نداشت و کار 
خودش رامی کرد مخصوصا که جنگ جهانی اول تمام 
شد هبو د و جهان وایر ان در ار آامشی نسبی به سر می‌بر د. 
را که‌جهره‌ای شناخته شدهومردمی بود به 


کاملاً دور نگه دارد. همچنین علاقه‌مند بود قدرت خان‌ها و قبایل و عشیره‌ها 
رااز بین ببرد و همه را زیر پرچم خودش بیاورد. او و پسرش که شاه بعدی 
پهلویان بود.باقبیله گرایی مخالف بودند ومی‌خواستند ملی گرایی رارواج 
که ضمناًدر آن اشاره‌ای به تاریخ فرهنگی و اجتماعی دنیای مجازی شده. 
سپس سلسله پهلوی را خواهید دید. 


نخست وزیری انتخاب 
کرد و به او ماموریت 
داد ارتش وراههار| 
سامان دهد و نوسازی 
کند.درسال ۵ ۱۳۰ 
یعنی اوایل پهلوی. 
مهدی قلی هدایت 
ملقب به مخبر السلطنه 
بود لایحه افش 
راه‌اهن سراسری را به 


مجلس پیشنهاد کر د. ا 

او در کتاب خاطرات ر ی کک 
COT TT TE :‏ 

مخاطرات خود چنین 


نوشته: اول ا سفند ۵ ۱۳۰ من پیشنهاد راهآ هن رابه 
مجلس بر د م. من ‌الغرائب» مصدق‌السلطنه مخالف شد 
که در عوض قندسازی باید دایر کرد. راه‌آاهن منافع 
مستقیم مالی ندارد. گفتم از راه | هن منافع مستقیم 
مالی منظور نیست.منافع غير مستقیم راه آ هن بسیار 
است. نظمیه يا نظام هم منافع مادی ندارد ولی ضر وری 
مصالح مملکت هستند. قند هم به جای خود تدارک 
خواهد شد." 

دکتر مصدق بااحداث راه آ هن مخالف بود و 
می گفت هزینه وزمان اجرای چنین طرحی توجیه 
اقتصادی و فنی ندارد. "و تاسالها طبق پیش‌بینی د کتر 
مصدق,راهآهن ایران یک خط حمل و نقل داخلی 
بود. بریتانیا معتقد بود این راه آهن باید از جنوب به 
شمال کشیده شود تا بتواند برای حمله احتمالی ر وسیه 
به ایران» برای حمل ارتش و تجهیزات نظامی از آن 
استفاده کند. 


| رضاشاه در حال گی گفتگو برای تکمیل راه آهن 


۰ ۹۵ الاعات ی 


ي ص 


می گوید: وقتی که انگلیسی‌هابه احمد شاه ‌قاجار 
پبشنهاد کر دند از جنوب به شمال ایر ان راه | هن بکشد. 
شاه گفت: "راه هنی که به صلاح و صرفه ایران 
است.راهاهنی است که از دزداب(زاهدان) شروع 
شود و مسیر آن به اصفهان و تهران واراک و کر مانشاه 
متصل شود یعنی از شرق به غرب‌ایر ان چنانکه از زمان 
داریوش هم راه‌تجارت هندوستان در آسیا وسواحل 
هایس اا اف 
صرف ه رااز لحاظ تجارت خواهد داشت ولی را آهن 
عراق منجر به خزر فقط جنبه نظامی و سوق‌الجیشی 
دارد و من نمی‌توانم پول ملت را گر فته یااز کشورهای 
خارج وام گرفته و صرف راه آهنی که فقط جنبه نظامی 
دارد نمایم..." 

همه معتقد بودند راه هن شرق به غرب از نظر 
اقتصادی و تجاری و نظامی کارایی بسیاری دارد و نظر 
خود رابه رضاشاه‌هم گفتند ولی‌اومخالفت کرد و گفت 
این خط هن باید از جنوب به شمال کشیده شود. و 
این همان خواسته انگلیس بود و رضاشاه‌هنوز از آنها 
حرف شنوی داشت ضمن اینکه خودش هم از روس‌ها 
خوشدل نبود و مخالفت با شوروی راهم در دستور 
کارش گذاشته بود. 

دنیس رایت در کاب انگلسس‌ها درشان ار نات 
گفته: "تا پایان قاجار هیچ خط آهن طویل المسافتی در 
ایران کشیده‌نشده وبریتانیا در این باره هیچ قصوری 
نکرده بود. جول وس دو رویتر از میان امتیازهای 
متعددی که در سال ۱۸۷۲ میلادی‌ازشاه کسب 
کرده‌بود. در وهله نخست به راه آهنی دل‌بسته بود 
که امید داشت بین دریای خزر و خلیج فارس بکشد. 
دولت بریتانیااز خطری که وسیه رامتوجه‌ایران کرده 
بود.زیادنگران‌شده‌بودو کامل آمعتقد بوداگر بین 
جنوب و شمال ایران راه آهن نباشد و روسیه به ایران 
و تحاران کک 
نظامی بدهد." 

ری رفا اندر گنه ۲ مر ۴۶ در 
بیرون دروازه گمر ک(میدان رازی) کلنگ راه آهن را 
زمین زد واين پروژه از آغاز تا پایان یازده سال زمان 
برد. هزینه راه آهن جنوب به شمال از محل مالیات 
ویژه‌ای که بر قند وچای و شکر کشیدند. تأمین شد و 
کسری‌هایش راهم با وام‌های بانکی و اعتبارات دولتی 
چبران کرد نذ. یک کمپانی آمریکاییاولین شر کتی 
بود که کار نقشه‌برداری راانجام داد. قرار شد این خط 
غیر از تهران از شهر بز رگ دیگری نگذرد و بیشتر از 
میان جادر نشینان و عشایر عبور کد تااگر ایل‌هاو 
عشایر شوریدند, نیروهای نظامی راب رای سر کوب 
اعزام کنند. برای مثال در شسمال و شمال شرقی ایران 
که شورش‌های زیادی عليه دولت می‌شد. با احداث 
راه‌آهن.ارتش به آن نواحی یورش برد وشورش‌ها 
راس ر کوب کرد سپس شهرهای جد ید بندر تر کمن و 
گنبد کاووس ساخته شد. 

به نظر می‌ رسد که خط آهن جنوب به شمال 
مسیری بود برای امیر آتوری بر بتانیا که بر ای احداش 
حتی یک پنی هم خرج نکر د ولی تضمینی بود برای 


م 


اطلاعات ل سیا رھ ۳⁄۹ 


سوتیتر: همه معتقد بودند راه‌آهن شرق 

به غسرب از نطر اقتصادی و تجاری و 
نظامی کارایی بسیاری دارد و نظر خود را 
به رضاشاه هم کفتند ولی او مخالفت کرد 
و کفت این خط اهن باید از جنوب به شمال 
کشیده شود 


تهدید کر دن‌روس‌ها که‌از دغدغه‌های مهم انگلیس 
بود.روزنامه‌های غربی در آن زمان نوشتند: شاه‌ایران 
راه آهنی ساخته که از هیچ کجابه هیچ کجا می‌رود. 
از بن‌دری بی‌نام ونشان در خلیج فارس به بندری 
بلااستفاده در حاشیه شر قی دریای مازندران." 

درا هر اف ای نف ارو 
کنم که کشیدن خط آهن در روی زمین بسی آسان‌تر 
از خط آهن در زیر زمین است. برای مثال وقتی که از 
اکباتان تهران تا کرج خط آهن کشیدند. چون‌روی 
زمین بود سریع انجام شد. یا از شوش و آن طرف‌ها به 
سمت شهر ری باز هم چون روی زمین است. باسر عت 
کشیده شد ولی احداث خط اهن در داخل تهران و زیر 
زمین, کار بسیار دشوار و هزینه بری است. اگر با مترو 
به تجریش رفته باشید باید پنج شش طبقه پله زياد 
الابما بيد تابه سطح زمین برسید. حفر این تونل‌ها و 
سفت‌سازی و تهویه و تأمین برق و کارهای دیگرش 
اس اض ویل‌های آهتی دورو ونال ا 
تیستداین رانگفتم تا راهآهن رضا شاه را تضعیف کنم. 
این را گفتم تابدانید احداث متروی‌شهری کار حضرت 
اتص ارس نگوییم جرا تاودضسال طرل کید 
و این بیست سال. 

ترکیه و حجاب 

رضاشاه در این دوره کوشش کرد بین روشنفکر آن 
پایگاه پی دا کند بنابراین به تقویت انهاپرداخت. او 
جمعیت‌هایی‌برای زنان تولید کردمثل جمعیت 
نسوان وطنخ واه .به بر خی از گروهه ای چپ هم 
آزادی فعالیت داد مثل "حزب کمونیست ایران . 
قانون مدنی ایرآن هم در همان دوران تصویب شد و 
قدرت روحانی‌ها که تا آن زمان تنها مقام قضایی ایران 
بودند. کنار گذاشته شدند. 


را ادر مرا ری درا اس ارم 
شد.باراول درسال ۱۳۱۳ بود که به تر کیه‌رفت 
فح ای ال ار ک دار کرد ارو که 
تغییراتی ایجاد کرد و کوشید عنمانی رابه تر کیه‌ای 
اروپایی تبدیل کند حتی خط مردمش را که الفبای 
عربی بود به الفب ای لا تین تغییر داد. رضاشاه‌هم 


می خواست از او تقلید کند و کشوری اروپایی بسازد. 
او سخت تحت تاثیر آتات رک قرار گرفت ووقتی که 
به ایران بر گشت. شمشیر ی جواهر نشان و عکسی از 
خودش به اوهدیه کرد که ام روز در مقبره آتات رک 
در آنکاراست. رضاشاه کنار عکس نوشت: به رسم 
یاد گار برای دوست عزیز وب رادر محترم حضرت 
قاضی مصطفی کم ال رئیس جمهور تر کیه ارسال 
گردید سعد آباد ۱۳۱۳/۵/۲۹" 

در تلگرام و دنیاهای مجازی دیگر چندبار خواندم 
که برای سفر رضاشاه به تر کیه داستانی جعلی نقل 
می‌کنند: شب که شد. کمال آتاتر ک زن زیبایی به 
وا ور تاف فر ساد ر اهاد ار آنا کن پر سد 
چراآمده‌ای؟زن‌عرض کرد مراآتات رک فرستاده‌تا 
امشب در خدمت باشم.رضاشاه گفت:نیازی نیست. 


زق جرا رضاشاه گفت زیر ا گر تورایپذ برم. 
وقتی که کمال آتاتر ک به ایران امد و مهمان من شد. 
من هم باید یکی از دختران ايران رابه اوپیشکش 
کنم که چون غیر تم قبول نمی کند از پذیرفتن هدیه 
اومعذورم. برای اینکه غیرت رضاشاه را برای زنان 
ایران بسنجیم. همین کافی است که وقتی که در تر کیه 
زنان بی حجاب رادید. تصمیم گرفت حجاب رااز سر 
زنان ایرانی بردارد. چرامی گویم این قصه جعلی است ؟ 
زیرادر زمان آتاترک رسم نبود برای مهمانان خارجی 
زن بیاورند. مر آقب باشید این قصه رابر ای تر کیه‌ای‌ها 
تعریف نکنید که بنده مسئول آن نخواهم بود. 

م ارال ول هرس اران درد کاود 
می گوید: شبی پس از پایان ضیافت ر سمی و باشکوه 
وقتی که رضاشاه به اقامتگاهش که در آنکارابود. آمد. 
تاپاسی پس از نیمه شب قدم می‌زد و فکر می کرد و 
می گفت عجب عجب. و به من گفت: 'فکر نمی کردم 
رک ھا این جد رق کرد وات ند ماخیلی نی 
هستیم مخصوصاً در قسمت تر بیت دختران و بانوان 
که باید سریع اقدام کنیم." 

هفته بعد داستان کشف حجاب رابر ای شماتعر یف 
خواهم کرد. فعلاً دست به‌نقد یک حرف مجازی دیگر 
هم بخوانید و لبخندی بزنید. نوشته بودند زنان ایران 
خیلی لجباز ند زیر ایکبار زمان رضاشاه. سر برنداشتن 
حجاب اجباری حالگیری کردند. یک بار هم در این 
دوره سر برداشتن حجاب اجباری حالگیری کردند. 

رضاشاه‌غیر از اینکه زنان رامجبور کرد به جای 
چە ورۇبتىدازلا تى و کلاەقرنگ اسفاد 5 
مردان راهم واداشت به جای لباس‌های سنتی» کت و 


شلوار و کلاه پهلوی بپوشند ادامه دارد 


۳۹ 


6 الکی تان 


گزارش ویژه 


گزارش:عباس اذرخش 


روزهای اخر هفته روزهای پر تردد مسیر رسیدن 
به کوه دماوند و راههای منتهی به این قله 7 ۰متری 

البته این روزهارفتن به قله دماوند دیگر مثل 
گذشته‌ها سخت و پر حادثه و دور از انتظار نیست وبا 
اینکه حداقل می‌توان گفت.رفتن تاارتفاع ۰ 
۰ متری اسان است و در این مسیر تنها بايد خود 
رابه رینه یا پلور برسانیم واز آنجا باماشین تاایستگاه 
گوسفندسرابرویم وسپس پیمایش کوه | غاز می شود 
که میزان صعود به توانایی فرد بستگی دارد. 

امابر گزاری‌مر اسم عقد و گستر دن‌سفره«مخصوص 
ان در قله برای دومین بار در این کوه افسانه‌ای انجام 
می گیر د و عروس و داماد در فاصله‌ای نزدیکتر به خدا 
باهم پیمان زناشویی ۰ ۲ 

ساعت ۸صبح روز دهم تیر ماه سال جاری یک 
هیأت کوهنوردی‌از ند پر ۰ ۱ ۱۳۳ 
خود رابه‌ارتفاع ٠‏ ۰ متر ی قله دماوند رساندند 
وبا نام خداوند سفره عقد خود رادر بالاترین‌ارتفاع 

داماد آقای عباس سر باز پور ۶ساله کارشناس 
رادیولوژی باسابقه جهار مر حله صعود به قله دماوند 
وعروس خانم طیبه اسدی ۲۶ ساله کارشناس 
حسابداری و دوب ار صعود به دماون د وهر دو عضو 
گروه منتخب کوهنوردی شهر رفسنجان. 

قای سر باز پور درباره‌این مر اسم باشکوه‌می گوید: 


کوه‌میعاد گاه‌ماست برای سنجش قدرت مقاومت. 


ساییدن قند بر سر عروس و داماد 


۹ آوردن کوله پشتی به وزن ۲۲ کیلو که حاوی 0 
وسایل سفره عقد و لباس عروسی بود مراسم عقد عروس و ) 
داماد رفسنجانی در قله دماو ند اجراشد ۵ 


@ 


گزارشی از یک عروس و داماد رفسنجانی که 
در ارتفاعات دماوند پیمان زناشویی بستند 


فد رر دای قلل دماوند 


CT‏ تصمیم گیریاوبا 
ور هدر 
کوه گذاشتیم و تصمیم گر فتیم سفره عقد راهم در قله 
دماون د برپا کنیم و هر دو خانواده بااین تصمیم موافق 
بودند. لذابعد از هماهنگی بااعضای گر وه‌و هیات 
کوهنوردی رفسنجان مقد مات صعود فر اهم شد و از 
شهر پلور صعود به قله را آغاز کردیم و پس از رسیدن 
به‌ارتفاع ۶۰۰ ۲متری‌ویکشب استراحت. صبح روز 
بعد ساعت ۰ بامداد به سمت قله حر کت کردیم 
که ساعت هفت صبح به قله رسیدیم و هنگام بالا رفتن 
همسرم از من چالا ک تر و قبر اقتر بود. اماوقت رسیدن 
به قله هر دو با هم گام به بلندای دماوند گذاشتیم.البته 
بای د بگویم کوله بار من به خاطر همراه‌داشتن لباس 
عر وس.سفره عقد ودیگر وس‌ایل صعود سنگین تر و 
حدود ۲ ۲ کیلو بود. 

بعد از رسیدن به قله 

پس از رسیدن به قله هم بلافاصله سفر ه عقد رابر 
روی زمین چیدیم واز آنجا که چند روز قبل خواهرم 
وسایل سفره رابا دقت و وسواس عجیبی چیده بود. 
هیچ چیز کم نداشتیم و نان نقل» جانماز: سبد میوه. 
اینه و شمعدان و تخم مرغ از اجزای تشکیل دهنده 
سفره عقد مان بود و تنها مشکل مابادهای تند قله بود 
که شسمع‌ها را خاموش می کرد و باید بگویم که هنگام 
رسیدن به قله هر دو به شدت گریستیم. مثل اینکه 
بر رن 
ودرارتفاع ۵۶۰۰متری 
ا احساس برد خدا 
نزدیکتریم. 

هنگام انداختن سفره 
عقد ۲ گروه کوهنوردی و 


a 


جندین کوهنورد منفرد در کنار مان حاضر بودند و 
مراسم خواندن خطبه عقد توسط یکی از همنوردان و 
در حضور ۳۰ کوهنورد اجر اش د و جالب اینکه یکی از 
گروه‌های حاضر افراد خارجی تبعه هلند بودند و این 
مراسم برایش ان بسیار جالب بود.البته باید بگویم. 
مراسم عقد رسمی ما چند روز قبل در دفتر خانه‌ای 
در شسهر رفسنجان انجام شده بود و این سفره عقد به 
صورت نمادین یهن شد. 

وصف شرایط 

صبح افتابی زیبایی بود. دمای قله در ان لحظه 
حدود ۳درجه زیر صفر بود.البنته دمای‌هوادر ان 
باه می کند.امازیبیی 
طبیعت. آفتاب دلنشین و حضور کوهنوردان از شهر ها 
و کشورهای دیگر بر سر سفره عقد باعث شد تااحساس 
کنیم یک خانواده بز رگ هستیم. 

هدیه‌های سفره عقد 

ل بر جاقوی سوفیسی بود 
که توسط لیدر گروه آقای فرهادی به ما اهداشد و 
بلافاصله خانم کیانی دیگر کوهنورد حاضر در مراسم 
بااهدای یک جک پول دومین هد یه رابه ما داد و دیگر 
حاضران هم به رسم کوهنوردان دستمال گر دن‌های 
خود رابه ما دادند. 

جادارد از همگی کوهنوردان حاضر در قله و آقای 
سممانی رئیس هیات کوهنوردی رفسنجان و دیگر 
هم‌کاران که بر ای انجام این مراسم عقد مارایاری 
دادند سپاسگزاری کنم و ارزو دارم فرزندان ما هم 
در اینده دوستدار طبیعت و کوهنوردی باشند و از 
همینجامی گویم که بر نامه بعد ی ما فتح یک قله در 
یکی از کشورهای‌همجوار است ارمنستان, تر کیه‌یا 
گر جستان! 


‌_ اعضای هیات کوهنوردی شهرستان رفسنجان و همراهی با عروس و داماد متفاوت 


مم 4 
۳۰ س ۹۵ الاعات کل 
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محمد حسن امینی سے 


عجیب ترین ها 


کر چیی که هو (نا ستا نش ماند اند 


برخی از روستاهای چين ادن شانس راداشته‌اند که خود رادر برایر بلایا و 


مدرنیته حفظ کنند که در اینجا به چهار نمونه از آنها می‌پردازيم. 


‌ 


2 ۱ 
3 ےب 
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دهکده‌ای بد ون دیوار 


لیجیانگ در استان "یون‌نان "در جنوب چين و در مرز کشور بر مه و هند قرار دارد 
ومحل زند گی‌اقلیت قومی ناخی است. این شهر به‌خاطر نداشتن دیوار معروف 
است .در میراث جهانی یونسکو .لیجیانگ در ارتفاع ©0 ۴ متری از سطح دریا 
قر ار دارد. تاریخ آن‌به سلسله آیوان برمی گردد ویک سوم از سا کنان ان هنوز در 
را یراس کار رای لا رک ار 
N TT ¢ 2‏ ی اا . عم ۱۱ 
تبتی و سبک‌های قومی ناخی است. نشان اختصاصی آن برج ۰ ۲متری ووفنگ 
اس رال مارا اه ی را 


دهکده‌ای ۲۵۰۰ ساله 


"شیتانگ درشرق چین جایی است که تام کروز در فیلم مأموریت 
غیر ممکن ۳ روی سقف خانه‌های ان پر بد. همجنین این شهر. محل باز دید 
۰ 
شجاع بوده است.دو هزار و پانصد سال پیش چين وارد یک دوره ۰ ۳۰ 
ساله جنگ داخلی شد که به دوران ایالات متحاصم شناخته می‌شود. یکی از 
اولین و نمادی‌ترین جنگ‌ها در ان دوران, جنگ ميان ایالت وو و یو بوده 
است. شیتانگ زمانی که ژنرال وو ژیشو آب‌راهی رابرای کمک به حر کت 
کشتی‌های | ذوقه نیر وهای نظامیش احداث کرد. به وجود آمد. 
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Te‏ اپ تعسو 


و 
ِ ۰ مو ج ۳۹ 
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قطعه‌ای از شکوه تبت 

در بیشتر تاریخ چین, تبت جز قلمر و حکومت امپراتوران چین نبوده؛امابه‌عنوان 
همسایه‌ای قد ر تمند شناخته می‌شده است. با اینکه در تاریخ معاصر, فر هنگ و سنن تبت 
متحمل ویرانی‌های زیادی شده.اماروستای دوک زانگ در استان‌هن‌نان,.نمونه کامل و 
ای رانا ار ای را ی را 
ومسیر اتصالی تجارت جای ونمک از یون‌نان به بر مه‌است. دو ک زانگ. دراصل بااهداف 
سای سا رسای ای آن اس ای ان سک ات من 
باستانی منحصر به فر د دوک زانگ. جاقوهایی است با کیفیت بالا که به راحتی می توانند 
ناخن رابدون دردسی تکه‌تکه کنند .متأًسفانه. در سال ۲۰۱۴ صدها خانه در این شهر 
براثر یک آتش‌سوزی عظیم ویران شد که در حال حاضر دردست مرمت است. 


دهکده‌ای پرپیچ وخم 

ار ار 
ها Il‏ 
OTS‏ رم ار 
جند صد سال پیش در زمان سلسله "یوان ساخته شده‌ومعمار آن ژوگ 
داشی بوده‌است. خانه‌های آن طی سال‌ها نابود و سیس باز ساز ی شده‌اند؛ 
ET‏ ها را 
مانده‌است.در مر کزاین دهکده فضایی دایرهش کل در قالب نماد تای‌جی" 
دائو وجود دارد؛ به‌صورتی که در محل نن (سمت تیره), استخر قرار گر فته 
ودر محل یانگ (سمت روشن). زمین است.در اطر اف این محل تای‌جی 
شکل, خیابان‌های شعاعی شکل, دهکده رابه هشت بخش تقسیم می کند که 
باهشت سه خطی (باهشت نماد تای جی) مطابقت دار د. سه خطی ها ابز اری 

1 2 ۲ ۳ ۲ اال ي ا ص 
لیر MS‏ را 


م 


ا هھ 
اطلاعات کل سیا رھ ۳۷/۹ 


کا 


lL N 
مطمئن از هم برای جلو گیری از در گیری داشته باشند. در همین حال, طرح پیچ وخم‎ 
مانند روستاموجب سردر گمی بیگانگان شد هو مانع از وقوع جرم و جنایت می‌شود.‎ 
همچنین معماری آن به شکلی است که در دفاع جمعی کمک می کند.ژو گ داشی از‎ 
نواد گان " ژ و گ لیانگ  بود. ژو گ لیانگ, یک استراتژیست و تز کیه کنندهدائوئیستی‎ 

خررس ارات ری سر سار یر اسان سر ار ان سس 


دا 


۷ 
کی 


نودن 


۷" 


هنر ات 
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3 حصدر استیاه 


دد کناه کسی بو دن.. 


۵ دینگول 


تماشاگه راز خوشتر 


سس س رو 8 تشم تواز هر جه شعر تررخوشتر 
زیر نظر: رضا مهد یزاده 


غزل غزل لب لعل تو از شکر خوشتر 


توەر( سررمین من مرا شمیم نفس‌های توست چشمهة نوش 


" سرزمین من همین قالی‌ست مراحدیث دهان تواز گهر خوشتر 
2 ی ۳ ے که گلھاںۂ NT Oz‏ 
در رنگ یار بنگر تا رنگ زند گانی ۱ ی هزار مر تبه قدر تو از قمر خوشتر 
وو وئ تو تشبند ای ۰ ر n.‏ جهان و هرچه در آن. گرچه حسن و زیبایی‌ست 
هر ذره‌ای دوان است تا زند گی بابد سا 7 ۱ ز هر چه در نظر اید. تو در نظر خوشتر 
۲ ار ۳ رنه م ۰ ۳ ض و ۱۲ 
تو ذره‌ای تداری؛ آهنگ زند گانی را دلم گرفته از این بوم و بر به در ببرید 
> 1 2 > گشوده روی میز که E‏ و ربا 
کا ک زند گانی بودی مثالتسنگی EE.‏ بیدلی چو من خسته در به در خوشتر 
۰ > > یه 4 72 و ۰ TT‏ ۷ وم 
خوش جشمه‌ها دویدی از سنگ زند گانی 4 وب اف ها گداخت خاطرم از اتش و حذر نکنم 
ِ 1 ۰ : لبخند و جشمهای مقوا o E aS‏ 
در آینه بدیدم نقش خیال فانی 1 ک که داغ چون شود از عشق, شعله ور خوشتر 
ن من 


اندر حیات باقی, یابی تو زند گان را رها وستفی‌مسجد هاست اسیر عشق تو هر چند خون جگر خوشتر 
وین باقیان کیان اند؟ دلتنگ زنرگان می‌بینید؟ در این سفر که منم جز بلا نمی‌بارد 
آنها که اهل صلح اند بر دند زند گی را وین وم مرا مبی‌بینید؟ بر این نظر که منم گر همه خطر خوشتر 
وین نا کسان بمانند در جنگ زند گانی 23 موسیقی من و کویر "راچه غم از آتش فراق. که سوخت 
و صدای شماست که از کوچه می گید . زدردهر که در این بحر بیشتر خوشتر 
بیزن نجدی 


هن جواب پرسش من هر چه مختصر خوشتر 
ES‏ دکتر غلامرضامحمدی کویر -یزد 
من از روز ازل بختم سيا بود 
سر و کارم به درد بی دوا بود 


کا هر ساعت به مر گم دل رضا بود این دل دل مثل بوف کورم نگذاشت 
ضا ری کے افتاد سر راه عبورم نگذاشت سني 


ای عشق من اعتراف بايد بکنم هرچند جهانتان پر از زیبایی‌ست 

می خواستمت. ولی غرورم نگذاشت سهم من بیچاره فقط تنهایی‌ست 

از خویش به تنگ امده‌ام ای مردم 
چون ماهمی کی که دلش 
۳ دریایی‌ست 

محمد رحیمی -رآمهرمز 


پس کجایی؟ چرانمی گیری از شب شهر تان سراغم را 
بین یک مشت جملة خبری, بعد از ان روزهای بی‌خبری 
جملة سخت عاشقت شده‌است بیشتر کرده اشتیاقم را 
نقطه جین‌ها شبیه سرب مذاب. بای هر جمله راه می‌افتند 
کلماتی که گر گرفته تراند. شعله ور می کنند اجاقم را 
لحظه‌ای رو به من کن و بر گرد. باز گر دان به سمت پنجره ام 
افتابی که گرم خواهد کرد دل یخ کر ده اتاقم را 
باز هم سوه خبر شده‌ام. نیستی من مچاله تر شده‌ام 
در ستون حوادث فر دا کاش می خواندی اتفاقم را 

سعیده اصلاحی 


7 ۳ 
سس ۳۰ تک ۹۵ اعلاعات .ی 


چشم تو 
موج مست چشم تو غرق شرابم می کند 
حسرت دریا شدن‌هایت. حبابم می کند 
ماه کامل تا که از شبهای من رد می‌شود 
چون شهابی همسفر با آفتابم می کند 
رقص تصویر تو در آمواج اشکم دیدنی ست 
گرية نیلوفران از شرم آبم می کند 
روشنم از تو چو تاریکی ز ماه روشنی 
خط کشیدن روی ظلمت‌ها شهابم می کند 
جاده‌باش ای عشق, فصل پر زدن تا آسمان 
بی تو دارد مرگ با رفتن مجابم می کند 
من به دیدار تو در ایینه عادت کرده‌ام 
ترک عادتها سیر اضطرابم می کند. 
گرمی زیبای دستت ستت رابه دستانم ببخش 
ا کر هرت شرا ی کنر 
ذرخشی می‌شوم در اسمان خیس شب 
خط کشیدن روی مشق شب شهابم می کند 


دکتر پرویز عباسی داکانی 


سه دوبیتی از صد بقه قادری - 
راین کرمان 
۱)ک(ه 
گره افتاده در کار دل من 
کسی آخر نشد یار دل من 
در این اشفته بازار محبّت 
فقط غم شد خریدار دل من 


)دل 
شبی رابا خیالت سر کند دل 
دگر شب چشمها را تر کند دل 
بگو یک بار دیگر شعر تازه 
که شاید عشق راباور کند دل 


۳) درد 
ميان سینه هر کس درد دارد 
به تن زخمی ز یک نامرد دارد 
در این دنیای پرنیرنگ و حیله 
9 ا انشان از مرد دارد؟ 


و 
اعلاعات .ی مارم ۳۱۷/۰۹ 


تم و بیس 
من خودم دشمن خویشم کم و بیش 
دشمن این دل ریشم کم و بیش 
مثل یک شعر به هم ريخته آه... 
گاه گاهی پس و پیشم کم و بیش 
چند وقتی است به خود می‌پیچم 
چند وقتی است سریشم کم و بیش 
چند وقتی است که کیشم کم و بیش 
چند وقتی است کلامم زهر است 
چند وقتی است که نیشم کم و بیش 
: .. چند وقتی است خودم پیشم نیست 
چند وقتی است پریشم کم و بیش 
جند وقتی است که در شعر و غزل 
افق! از طبع تو پیشم کم و بیش! 


پوسف شیردژم فسا 


جهانه ها-‌ادنح 


/ قای کورش گمر کی ؟ 
سروده‌هایتان راخواندم.در زمینه وزن و قافیه 


و متاخران رابه دقت بخوانید. 
تو آغاز یک شعر نابی 

تو آن شهدخت از دل شهسواری 
دو چشمون مشکی و 

دل پاک داری... 


3% خانم زهره سلامی -تهران 


بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: _ 


مژده‌ای دل که مسیحاأنفسی می اید 


که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید 

وزن اين بیت: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن " 
که البته در ر کن اول به جای فعلاتن می‌توان 
فاعلاتن اورد. 

مژده‌ای دل-فاعلاتن 


می سازم 

من از عاقل دو صد دیوانه می‌سازم 
زر E‏ 
ز مژگانم هزاران شانه می‌سازم 
ردا و سبحه را بیگانه می‌سازم 
نشانی گر دهی از عشوه‌های عشق 
به زیر ابرویت بتخانه می‌سازم 
دل خون بستۀ بسمل چه مشکین است 
از آن در چشمت آهوخانه می‌سازم 
تغافل حیرت آیینه را بشکست 
جدایا سک لا ات هار 
فنا را شوق3بدارت به‌چشّم آرد 
ز ذوق نشئه صد پیمانه می‌سازم 

دکتر عبدالمجید جوادی زاوبه-کرج 


# آقای بهروز ادیبی -اصفهان 

شهر با کلماتی چون قهر و زهر قافیه می‌شود. در 
واقع شماقافیه سختی را برای غزلتان انتخاب 
کر ده‌اید. 

#۶ خانم نوشین پناهی - کرج 

سر وده آید: 

اک کي 

ستاره‌ای بچیند 

به بهشت نخواهد رفت 
ستار ه‌ها 

گناه دارند 
مایلم‌سروده‌های‌دیگر شماراببینم.سر وده‌هایی 
که عمیق و بکر باشند. 


آن که گفت 

با یک گل بهار نمی‌شود 
کاش می‌دانست 
دشت خشک دلم 
سالها 

منتظر یک گل است 


علی محمد برازیون نژاد - 


بح "۳-۳ 


حن 
چ 


ن ند گانی کن اندر < 


۵ 


که چون م ده 


۰ 


داسی نکه دند 


9حافط 


نو سنه شته‌های ناب 


Neveshte_ 0 


: شماره برای ارسال پیامک البته باذکر < 
نام: ۰۹۳۵۶41۳۴۹ 


AE 


# غیرتوبدا 
هیچکس برنگهم این همه دساس نشد [ه‌(ی 
سنگ که مهرت به‌دلم (فتاده‌ست هییکس در 
دل من بعد تو(لماس نشد! 


فافا 
LEO‏ ۱ 
ss‏ ,هر لحظه امکان به خواب 
ات عشق خود وجودمان را گرما 
کوهکن -استهبان 
+ ناامیدانه زدم تکیه ز حسرت. ناامیدی نکشیدی که 
بفهمی چه کشیدم 
#راه‌رسیدن‌به آرزوهااین است که‌قیمتش رابیر دازی, 
در دنیای آرزو حتی سرعت هم تاخیر است 
هاتف ساروی 
۶ زند گی بدون عشق مانند غذابدون سفره‌است. 
پس عاشق باشید و زند گیتان راروی عشق پهن کنید 


تا هدر نرود 
حسین میر حسن رور 
TT OOO OS‏ 
ك 
خانه‌ذهن 


| امروزرادر خانه می‌مانم ودر به روی کسی نمی گشایم. 
اما پی‌در و پیکر است خانه ذهنم. ۰ می آیند و می‌روند 
دوستان ناموافق و آشنایان ناساز گار 


تربیت فر زندان» چون هرس درختان می‌ماند. چون 
رای بای یی سر 
, که درختان رانوع به نوع می‌شناسد. فصل رامی‌داند و 
فرم‌رامیة فهمد.دريغ که بعضی آمر هرس رارها کر دند 
۱ | ودرختان‌راتباه,برخی‌هم‌هرس راز حد گذراندند 
, و انقدر شاخ زدند. تادرخت راخشکاندند. نه در 
۱ اف راطش ثمر ونه در تفریطش هنر است. تربیتی که گاه 
| گاه نشود. بهتر از انست که بشود. جرا که رها کردن 
, هرس درختی آنبوه می‌سازد و کم ثمر و زیاده اش: 
هستی درخت رابرای همیشه نیست می کند.ومن 
آزادگی وحیات علف سبزهرز رونده‌رابر اسارت و 
ممأت قلم زرد دست برنده تر جیح می‌دهم 


۱ ح. ش 


۶ به کجامی‌ شود یناه برد؟ و تا کدامین مرز رفتن 
میله‌های | هنین قفس عاشق عابری شدی که برای 
همىشه می‌رفت 
۶+ داستان زند گی هر کسی به سان شعله جراغی است 
که روشنی‌اش از یاران باوفاست 
فاطمه فارسان 
الهه بیگدلی -بیجار 
اوج خوشبختی وقتی است که کسی تورا انگونه 
دوست بدارد که دلت می خواهد 
سولماز -بیله سوار 
+ چق در دنیا راجدی گرفته‌ایم ؟ وقتی مامسافرهایی 
هستیم که ماندن یا رفتنمان هم دست خودمان‌نیست 
بدون نام 
+ وقتی کسی تو رامی‌رنجاند ناراحت نباش, در ختی 
که شیرین ترین میوه‌ها رادارد. بیش ترین سنگ‌هار | 
می حورد 
آقاعلی-دلیجان 
نمی‌خورد.بلکه به قدم‌هایی که بر می‌داریم.وابسته است 
ابوالفضل 
۶+ کار دلقفک جقدر دردناک بود.وقتی که بر ای تهیه 
پول داروی مادرش باید شادتر بر نامه را اجرامی کرد 
زهرا اصلانی -همدان 
«چهدروغ بزرگیست که زمان همه چیز راحل 
می کند. زمان فقط موهایم راسفید کرد و ز خم‌هایم 
را کهنه 


۱ 
67 نوشته‌های‌تلگرامی ۱ 
پند یک پدر بر روی تخت بیمارستان به فرزندش: ۱ 
قبل از آنکه‌منتظر کسی‌برای کمک باشی:اشکهایت | 
ربا دستهای خود پاک کن ۱ 
/مراقب زبانت باش,چون‌اين عضو استخوانی ندارد. 
ولی آنقدر قدرت دارد که به راحتی قلب رامی‌شکند | 
گاهی خداوند برای حفاظت از تو کسی باچیزی ‏ 
رااز تومی گیرد.اصر ار به بر گش‌تنش نداشته باش که | 
پشیمان خواهی شد ۱ 
من ۸۰سال عمر دارم در حالی که گویی ۸دقيقه . 
طول کشیده پس برای‌این دقیقه‌های کم کسی رااز | 
خودت مرنجان 
e al‏ 
اگر صدای بلند نشان انسانیت بود. سگ هم سرور | 
مردان بود 
قبل از اینکه سرت رابالا ببری وبابت نداشته‌هایت . 
به خدا گلایه کنی نظری به پایین بینداز و داشته‌هایت | 


+ ھم 


راشاکر باش 
انسان بز رگ نمی‌شود. جز با تجربه و تفکرش | 
بهمن کاشانی -قزوین | 

۱ 


و ا 


ناب‌هایی از نوع دیگر 
کر ده ماهو سال مارا/تو هم ای بی‌وفااز مابریدی؟ 
مریم همیشه تنها: خوش به حال اسمونی که هر 
وقت دلش بگیره. بی‌بهونه می‌بار ه 
می گوید: تقدیر! 
احمدفیاضی بندر عباس:مر دپر سید. گاوصندوق 
نمی‌خوای؟ و رهگذر پاسخ داد؛ بدهی‌های من خیلی 
زیاده تو این گاوصندوق جانمی‌گیره 
حامد طاهری_بافق:روی‌بالشی که‌ا زمر گ 
پرند گان پر شده نمی‌توان خواب پر واز دید 
سید صادق محسن پور -بشروبه: کاش می شد به 
دوستت دارم های این روز هاهم کمی مواد نگهدارنده 
می ز دند 
امینه بابلسر: جالبه اسم نازنین تو کاملاً درست 
اومده‌اماپیامت ناقص ومربع مربع دلت که 
درسرت...!"باقیش قابل خوندن نیست لطفاً قلم 
گوشی رو عوض کن! 
مجید محمدی -اصفهان: دنیا همه هیچ و کار دنیا 

| 

همه هیچ.ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ! 
خورزوخان_-اراک:خداونداز کسانی که کمبودهای 
خود را با مذهب جبران می کنند خوشش نمی آید 
رامی‌گویم. همیشه همراهت 
موسوی -شوشتر: تلخی زند گی از انجایی شروع 
دا 
هستیم منتی است بر گر دن او غافل از اینکه اگر به 
یاد کسی هستیم این هنر اوست نه هنر ما 
امیرعامری-تبریز:اگر می‌خواهی بدانی خداچقدر 
دوستت دارد. به این دقت کن که دقیقاً در چه نوع 
مشکلاتی کمکت کرده 
امین اسدیان-بوشهر:جاهلانه‌ترین حرف این 
است. فلانی ز بباست. به تو جه ربطی دارد 
نفس غا اا را ٩‏ ق > مانت 
در< چشمانت‌نگاه کر دن‌مانند پر وازدر آسمان‌هاست. 
مثل غرق شدن در خاطر ات خوب 
در عالم بالاست بهشت /هر کجا وقت خوش افتاد 
همانجاست بهشت /عمر زاهد همه طی شد به تمنای 
بهشت /او ندانست که در تر ک تمناست بهشت 
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ا-پیامبربت شکن_روان_نوعی 
ادوبه معر وف ۲بخشدار_دردناک 
دواتکان ۲ مب آب _جراگاه- 
پدرب-زرگ_همگی ۴-زاد گاه حکیم 
سرخ کرده ۵-از وسایل نقلیه عمومی 
_دربند -توانایی_دانه دانه. تک تک 
۶-در خبتر , کردن-از هنر های ظر بفه 
جرال تسوت یمد کا روآ سا 
حتمی بودن_فضا_نشان مفعولی -٩‏ 
کشت بارانی -تیره‌ای از گیاهان گلدار 
از رده‌دولیهای‌هانروت.دارایی 
۰ ۱-طمع زیاد -گریبان -گردهم ایی 
-أنبر جراحی ۱ ۱-ناحیه‌ای در جنوب 
اسپانیا_بیان کردن سخن و مطلبی 
-پایتخت کانادا ۱۲ -الفت-اشاره 
کنایه_اشیاء‌بی ثمر ۱۳-لمس کننده 
جوشنده-قبیح تر -من و شما-میوه 
FT‏ 
کبیسر ۱۶ ا 
خونی ۱۷ -مخفی _اندازه مورد نیاز - 
حفظ و نگهداری اجساد مردگان 


عمودی: 


۱-شبه جزیره‌ای است در آسیای صغیر -یاد گاری از 
ایر کی از رر درت تاکز تس راز ترا ال 
مهتر -روزها-نام‌ها_-شبیه ۴-سرباز زدن از نام‌های 
مردانه-موجودی فرازمینی از توابع استان اردبیل ۵ 
سبخش کبابی گوشت-شیفته_پرنده‌سعادت ۶- 
تصدیق آلمانی -از میوه‌ها -استعداد -قعر جهنم ۷- 
فر شته_پیوند_زن گندمگون_علامت جمع ۸-شهری 
در آلمان-شیر غرنده_-مافوق کشیش ٩-از‏ ماههای 
د و گانه قمری_به طر ف راست مایل شدن-روستا؛ 
ده ۱-مقصود.مراد_ضد یکدیگر بودن-شرم -۱١‏ 
فزونی -نوعی ساز بادی -استانی شمالی اماس ۱۲- 
هذیان_فرح.ابتهاج_اسب قاصد_ضمیر فر انسوی ۱۳ 
سبمب کثیف_سبکی عقل وشعور_حر کات حروف 
در کلمات ۴ ۱-نوعی واجب-حرف انتخاب_اژ مواد 
متشکله صابون-عقیده۱۵ -گوشت آذری-جا-پول 
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ت داشید داید 
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دد داد دکب : 


دد سلطان نفک خو د نان 
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ايف 


@ سدنی شلدون 


0 آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
< ول سر در مد ر جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانواد گی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 


از ساعت ۱۸/۴۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هریک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی,نشانی ونام نویسنده 
طراح حدو لها: داود باز خو همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
۳ ۳ 
رزاه ۳ 
۵ 
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آلمان 
| زرافه .| 


جدول سود وکو ۳۷۰۹ 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود . 


ر ازمین آذری | 
زمین آذری | ِ س 
| ھالىقدر | قدر 


با هوس خود کلنجار بروید زور دس اب مادا 


کے 


مارپیچ روح در قصر 
این روح از قصر خار ج شده 
وراه خود را گم کرده‌است. می 

| خواهیم اورادر رسیدن‌به خانه 
اش از میان این خطوط پر پیچ و 


شکلبای پنهان در تصویر گردش گربه‌ها 
پتسا به های شود رابرای کردش په بیرون‌ا ر انه آورده اند امادرسان 
این تصویر زیبا ۲ ۲ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی خواهیم با توجه به 
کلها و اسای د ادوا ےا را در ویر اصل بیدا کید در بایان بام | یه 
قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. موفق باشید. 


در میان‌اين نقاط واعداد به هم ريخته یک شکل پنهان شده‌است.برای پیدا کردن آن کافی شش اختلاف در تصویر ادم آاهنی 
است مداد یا خود کاری بر داشته ونقاط رابه تر تیب از شماره یک تاصد باخط مستقیم به هم دراینجادوتصویر ازیک آدم اهنی قدیمی می بینید که در نگاه‌اول کاملا یکسان 
وصل کنید پس از پایان کار نا گهان یک نقاشی زیبامقابل چشمان شماظاهر خواهد شد. به نظر می رسند اما با کمی دقت در میان انها شش اختلاف پیدا خواهید کرد. 


واه 
اطاعات کل سیا رھ ۳۷/۰۹ 


ودر 


د اه ا 


۰ ۱۳ 
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mr 


ود اسانتر ين راه تلح نر ین راه است 


۵ کنفیبوس 


در حالیکه به سرعت به روز عروسی نزدیک می‌ شدیم. برادر نیلو تماس گرفت و با صدایی 
پرزدار و غمکین خبر فوت نيلو راداد. به شدت شو که شده بودم. مغزم از کار افتاده بود 


- نيلو "وی به تصادف کشته شده! 

هربار که یادم می آمد چه اتفاقی افتاده نفس توی 
تیهام ینمی فا حسایی‌سی دول انانف 
مثل دل من گر فته است وابر ها می‌خواهند غصه‌شان 
رابر زمین ببارند.دلم می خواست ساعتهاپیاده روی 
کنم و با مرور گذشته ببینم عیب کار از کجاست. راهم 
را کج کردم تا دیرتر به خانه پرسم. حالاباران داشت 
نم نم می‌بارید. به سالها پیش سفر کر دم. به روزهایی 
که با شور و اشتیاق فراوان به خواستگاری یلو رفتم. 
او دختر یکی از فامیلهای دورمان بود. از زیبایی چیزی 
کم نداشت امابه مرور فهمیدم که اخلاقمان با هم 
ساز گار نیست.دمدمی مزاج بود. امروز یک حرف 
می‌زد و فردا حرف دیگری. بز ر گترین اشتباهمان این 
بود که در اوج اختلافاتمان بچه‌دار شدیم. همه فکر 
می کردند خوشبختیم اما نبودیم. اختلافاتمان هر روز 
بیشتر می شد و در نهایت پس از پنج سال جنگ و 
کشمکش. کار مان به طلاق کشید. کسی باور نمی کرد 
که بعد از پنج سال زند گی مشت ر ک بی‌سرو صدااز هم 
جداشده‌باشیم. فکر ود کر اطرافیان این شده بود که 
خلت دای ما زا دی کته ما که مت کل 
نداشتین, آخه چرا از هم جداشدین "؟ 

همه فکر می کر دند مشکل از من است. یعنی 
من معتاد شده‌ام در حالیکه ما از لحاظ فکر و سلیقه 
وعقی ده یک دنی از هم فاصله داشتیم. مثلاً او فقط 
برنامه‌های ماهواره راتماشامی کرد و حاضر نبود 
کا انرا را آ رما مارد 
خوشم نمی آمد و تلویزیون خودمان رادوست داشتم. 
همین اختلاف سلیقه‌های به ظاهر ساده باعث جر 
و بحث‌ه ای زیادی بین ما شده و در نهایت کارمان 
به قهر کشیده می‌شد. پس از پنج سال به این نتیجه 


۵ 


رسیدیم که به درد هم نمی‌خوریم و هر کدام به راه 
خودمان رفتیم. نيلو دوست داشت بچه پیش او باشد. 
انقدر التماس کرد که پذیرفتم و حضانت دخترمان 
پرستش "رابه او دادم. 


ای ما ماج 
SNN‏ 


-بياء خوب شد حالا! بجه رو دادی بهش که با 
خودش ببردش اون سر دنیا و تو بی‌خبر بمونی ازش! 

بغضم را قورت دادم. نمی‌خواستم مادرم اشکی را 
که توی چشمانم جمع شده بود ببیند. نيلو یک سال 
همراه پر ستش برای دیدن خواهرش به خارج از کشور 
برود و بعد از یکی دوماه به ایران باز گر دد. به همین 
خاطر علاوه بر حضانت. مسئولیت خر وج از کشور 
پرستش راهم به نیلو واگذار کر دم. نمی‌دانستم در 
باشد اما گله و شکایت فایده‌ای نداشت. او رفته بود 
و من باید از دوری پرستش می سوختم و می‌ساختم. 
اوایل گمان می کردم با اخلاقی که نیلو دارد. به زودی 
از دختر مان خسته می شود واو رابه‌ایران بازمی گر داند 
© آمریکا رفتم. نیو بایک ایرانی پنجاه و چند ساله که 
تاجر فرش بود. ازدواج کر ده بود و از او یک بچه داشت 
اگر می خواستم می توانستم از طریق متوسل شدن به 
قانون حضانت. دخترم را بگیرم و او را به ایران و نزد 
خودم باز گر دانم اما پرستش که به شدت به مادرش 
دیدن وطن وپدربز رگ ومادربزر گش با من بیاید. او 
می‌خواست کنار مادرش زند گی کند. طاقت دیدن 


ناراحتی پر ستش رانداشتم و نمی‌توانستم اشک هایش 
راببینم. ناامید و پریشان به‌ایران بر گشتم وسعی 
کردم زند گی تازه‌ای راشروع کنم و از فکر گذشته 
بیرون بيایم. خانواده‌ام پيشنهاد می کر دند ازدواج کنم 
اما چشمم از از د واج تر سیده بود. فکر می کر دم دختر ها 
دو رو هستند و قبل از ازدواج یک چهره دارند و بعد از 
ازدواج چهره‌ای دیگر. من مغازه داشتم و گاهی برای 
خرید عمده‌به شهرهای مختلف سفر می کردم. در 
یکی از این سفر هابا دختر یکی از کسانی که با و معامله 
داشتم, آشنا شدم. آفرزانه بیست ونه سال داشت و 
بعد از تمام شدن درسش در دانشگاه تر جیح داده بود 
به پدرش کمک کند. وقتی آورادیدم دلم تکان خورد. 
مدام جلوی چشمانم بود. دو ماه دیگر به بهانه خرید 
جنس دوباره به ان شهر رفتم و فرزانه رادیدم و بااو 
همکلام شدم. هر چه بیشتر اورامی‌شناختم وبا عقاید و 
رفتارش آشنا می‌شدم. بیشتر از او خوشم می آمد. من 
هم درباره خودم گفتنی‌ها را گفتم اما حرفی از ازدواج 
قبلی‌ام نزدم. نه اینکه بخواهم سر او کلاه بگذارم و 
دروغ بگویم و زند گی مشترک رابا دورنگی شروع 
کنم نه» راستش می تر سید م او رااز دست بدهم چون 
حتم داشتم اگر بفهمد قبلا ازدواج ناموفقی داشته‌ام 
که یک فرزند حاصل آن است,» هر گز تن به از د واج با 
من نمی داد واگر هم خودش راضی به‌این کار می‌شد. 
خانواده‌اش مخالفت می کر دند. به همین دلیل تصمیم 
گرفتم فعلاً موضوع رابه او نگویم. یک روز برای اینکه 
نظر فرزانه رادرباره کسی که قبلا ازدواج کرده و 
حالا می‌خواهد بادختری از دواج کند بدانم.ماجرایی 
ساختگی برایش تعریف کردم. او چنان بر اشفت و به 
آن مرد ناسزا گفت که فهمیدم اگر ماجرای خودم را 
کروی برای همیشه او راز دست غراف داد. خیالم 
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راحت بود که پدر فر زانه فقط در زمینه کار و معامله 
مرا می‌شناسد و شناختی از محل زند گی‌ام در تهران و 
فامیل و دوستانم ندارد. بنابراین نمی‌تواند درباره من 
پرس و جو کند. با این حال همیشه در بیم و اضطر اب 
بودم. به طوری که فرزانه کم کم داشت به حالات و 
رفتار من شک می کرد. وقتی به تهران آمدم؛ مثل 
مرغ سر کنده شده بودم و حال و حوصله هیچ کاری 
رانداشتم. 


-چته؟ چرا اینقدر گرفته‌ای؟ 

این رایکی از دوستانم پرسید. دل رابه دریا زدم 
وبااودرددل کردم واز او خواستم راه‌حلی نشانم 
دهد. او خندید و گفت: به خاطر این موضوع داری 
خودت روداغون می کنی ؟ شناسنامه‌ت رو عوض 
کن و اسم زن و بچه‌ت رو پاک کن!خودم آدمش رو 
سراغ دارم. پول می گیره شناسنامه جدید بهت میده. 
کارش رو هم بلده. در واقع دستش با ثبت احوالی‌ها 
توی یه کاسه‌ست؟! اصلاً نگران نباش که لوبری یه 
وقت. طوری تر تیب کار رو میده و درستش می کنه 
که خودت هم نفهمی! "... آری, اینگونه بود که بعد از 
چند روز شناسنامه جعلی را گرفتم. حالا می‌توانستم 
باخیال راحت برای خواستگاری از فر زانه قدم جلو 
نگ زاره ار ادون رار این ارود ردا 
آنهامی گفتند:"'زندگیت روبادروغ شروع نکن 
رجا ناا رور مات اس ار رتت اروت 
میره."و من در جواب آنها می گفتم:"اگه حقیقت رو 
بگم فر زانه رواز دست میدم. من بدون اون نمی تونم 
زند گی کنم. توقعم ازتون اينه که حمایتم کنین. اگه 
روز خواستگاری ماجرای ازدواج اولم رو به خانواده 
فرزانه نگین» همه چیز درست میشه. پدر و مادرم 
بااکراه قبول کردند وهمراه‌من به شهرستان محل 
سکونت فر زانه | مدند. همه جیز خوب و روبهر اه 
بود و انها قبول کر دند که دختر شان رابه عقد من 
درآورند. از آنجا که پدرش یکی دو سالی با من رابطه 
کاری داشت. زیاد سخت نگرفت و دو سه روز بعد در 
محضر عقد کردیم و قر ار شد چهار. پنج ماه بعد مر اسم 
عروسی رادر تهران و یا شهر خودشان بر گزار کنیم 
که‌البته دلم نمی خواست مراسم در تهران بر گزار 
شود چون می‌تر سیدم یک نفر خبر ازدواج قبلی‌ام را 
به گوش خانواده فر زانه بر ساند. تصمیم گرفته بودم 
بعد از ازدواج ساکن شهرستان شوم تاهیچ وقت رازم 
برملا نشود. همه چیز مهیا بود و ظاهر آ دیگر چیزی 
برای نگرانی وجود نداشت اما... 
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-نیلو توی یه تصادف کشته شده. جند روز دیگه 
جنازه‌ش میاد تهران. حضانت پرستش به عهده 
شماست. بهتر ه یه فکر ی به حالش بکنی. اصلا ر و حبه 
نداره! 

رو ز گار بی‌رحم تر از آن است که می گویند وبا 
کسی کنار نمی اید. اری, در حالیکه به سرعت به روز 
عروسی نزدیک می‌شدیم, برادر نیلو تماس گرفت وبا 
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شو که شده بودم. مغز م از کار افتاده‌بود وقدرت 
فکر کردن نداشتم.اصلا پیش بینی چنین روزی را 
نکر ده بودم. چه کار باید می کردم؟ 
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باران همچنان می‌بارید. لباسها و سر و رویم 
خیس شدهبود. به جای اینکه به | پارتمانم بروم. 
به خانه پدریام رفتم و خبری را که صبح شنیده 
بودم به آنها دادم. پدرم دستی به پیشانی اش کشید 
و گفت: ما که گفتیم صداقت از همه چیز بهتره. 
حالا هم می‌تونی صادقانه همه چیز رو به فرزانه و 
خانواده‌ش بگی... "با ناراحتی گفتم: نمی‌تونم, الان 
جرمم دوتاست. هم حقیقت رو مخفی کردم وهم... 
مادر نگذاشت ادامه دهم. گفت: بس کن پسر!اگه 
شهامتش رو نداری خودم با فرزانه حرف می‌زنم." 
چنگی به موهایم زدم و بالحنی عصبی گفتم: "اگه 
شما قبول کنین پرستش رو يه مدت پیش خودتون 
نگه دارین همه جیز درست میشه. بعد یه فکری 
براش می کنم. پدر فریاد زد: نه! درست نميشه. 
می‌خوای به فرزانه بگی ستایش کیه؟ اگه ستایش 
تووفرزانه رو باهم ببینه و باباصدات بزنه چی ؟ 
تازه این طفل معصوم پد ر می خواد. اینقد ر خود خواه 
نباش مرد. برو حقیقت رو بگو. هر چه باداباد ‏ 

چاره‌ای پیش رویم نبود. بايد حقیقت رابه 
فرزانه می گفتم. بعد از تشییع جنازه نیلو پرستش 
رابه مادرم سپردم و راهی شهر ستان شدم. فر زانه 
که از هیچ چیز خبر نداشت. با تعجب گفت: قرار 
بود سر برج بیای» چیزی شده؟" من من کنان همه 
چیزرابه او گفتم واضافه کردم:" نمی‌خواستم 
توی عمل انجام شده‌قرار بدمت. اگه من رو با 
این وضعیت و شرایط قبول می کنی: بسم ا... و گرنه 
می‌تونی تقاضای طلاق کنی. اشک در جشمهای 
فر زانه جمع شد. آهسته پر سید: چر اهمون اول 
همه چیزرونگفتی؟ سرم راپایین انداختم و 
گفتم: می تر سید م... نمی خواستم تورو از دست 
بدم. اشکهایش راباپشت دست پاک کرد و 
گفت: درست مثل من. من هم می‌تر سیدم تو 
رواز دست بدم. با تعجب گفتم: منظورت رو 
نمی‌فهمم..."فر زانه در حالیکه از شدت گریه به 
هق هق افتاده بود. گفت: راستش منم یه نامزدی 
ناموفق داشستم که به عروسی نر سید. توی همون 
دوره کوتاه نامزدی فهمیدم که سوعءسابقه داره 
وجند ماه زندانی بوده... نگذاشتم حرفش تمام 
شود. لبخندی زدم و گفتم:" چقدر صداقت خوبه. 
احساس می کنم بار سنگینی از روی دوشم بر داشته 
شده. فرزانه بااچشمان بارانی‌اش نگاهم کرد و 
گفت:" منم همینطور 


1 2 
۳ 


اک ماج 
حیرص 


1 
7۶۱۷ 71 


اک 2 
= 
۷7 


اکن ون که سر گذشت زند گی‌ام رابرایتان 
می‌نویسم, نه سال از آن روزهامی گذرد. من و 
فرزان ه و پرستش ودختر دیگرم ان در کنار هم 
خوشبختیم و خداوند راشاکریم که بنای زند گیمان 
راهر چند دیر. اما از جنس صداقت ساختیم! ۳ 


داستان زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


پدرم را برای رامتین گفتم و او گفت: 

_بازجای شکرش باقیه که نمی خواد شکایت 
کنه! 

روزهای من و رامتین همینطوری می گذشت. او 
صبحها درس می‌خواند و از ظهر تاغروب هم در یک 
فر وشگاه زنجیره‌ای حسابدار بود و بعد هم به سراغ من 
می | مد و تاشب در خیابان‌ها می‌چر خید یم و... اما کم 
کم احساس کردم در دل هر دویمان دارد یک اتفاقی 
می‌افتد. اوهر روز برایم گل می آورد و من نیز برایش 
شعرهایی را که دوست داشت باخط خوش می‌نوشتم و 
به او هدیه می کر دم و هر بار چشمان رامتین برق می‌زد 
N N‏ 9 ۱ 
زد: ببین ساغر من دیگه نمی‌تونم پیش پدرم بر گر دم. 
یعنی از ثروت بابایی دیگه خبر ی نیست. اما سال آینده 
که درسم تمام بشه می تونم روی پای خودم بایستم. 
الان هم تنها چیزی که دارم این ماشینه که خوشبختانه 
به نام خودمه و می‌تونم بفروشمش ويه آپارتمان نقلی 
اجاره کنم. اینها رو گفتم تافکر کنی ببینی دوست داری 
زن من بشی یانه؟ فقط یادت باشه تاوقتی سیروس 
عوضی " زنده است. هر گز نمی‌تونی با خانواده‌من آشنا 
بشی. حالا تصمیم با توئه! " 

رن اش ای e‏ 
بودم که حتی حاضر بودم در یک اتاق کنارش زند گی 
کنم. بدون مکث گفتم: 

من که روزاول بهت گفتم به تواطمینان دارم 
رأمتین! 

رامتین خندید وانگشتری رااز جیبش در آوردودر 
انگشتم کرد و گفت: "نامزدیمون مبار ک!" 

از فردای آن روز هم رامتین شروع کرد به "مخ 
زدن از پدرماپدر که‌از آقاسیر وس شنیده‌بود پسرش 
CC CN‏ ای ار 
که بالاخره یک روز "آقاسیروس "می‌میرد و رامتین 
صاحب ارث می‌شود. چند روز بعد به محضر آمد و... 
من و رامتین زن و شوهر شدیم. 


کید 


ام روز دقیقاً یکسال و هفده روز از ازدواجمان 
می‌گذرد.رامتین درسش راتمام کر ده‌و در یک اداره 
دولتی مشغول کار شده. زند گیمان به سختی می گذر د. 
اماهمین که مردی مانند رامتین عاشقم است. خودم 
راخوشبخت می‌دانم! 

در این میان فقط یک مشکل بز ر گ سر راهم قرار 
دارد؛ خان‌واده‌رامتین اقاسیروس راراضی کر ده‌اند 
که پسرش را ببخشد و ماهم به دستبوسش برویم اما 
رامتین می گوید: 

_حتی اگر توهم قبول کنی. من هر گز نمی تونم 
بپذیرم مردی که قبلا می‌خواسته با تو ازدواج کنه. 
حالا بشه پدر شوهرت! = 
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ساعت از ۵عصر گذشته است که به لو کیشن 
برنامه در نزدیکی خیابان آزادی می‌ر سیم. نگهبان, 
من و عکاس راابتدا با مخاطب عادی اشتباه می گیر د 
ومی‌گوید دیر آمده‌اید. همه کسانی که می خواهند 
دربرنامه خندوانه شرکت کنند باید ساعت ۳در 
لو کیشن حاضر باشند.مابه اتاقی می‌رویم که مخصوص 
مهمانان تدار ک دیده شده است و آنجایکی از عوامل 
برنامه صحبته ای اولیه رابیان می کند.از نکاتی که 
خط قرمزی است و نباید سمتشان برویم تا اتفاقاتی 
که می تواند پوشش داده‌شود. کمی منتظر می‌مانیم تا 
بتوانیم وار د استودیو شویم. انتظاری که به یک ساعت 
نمی‌رسد اما تازه می فهمید بخشی از کار است؛ همه 
کس‌انیکه به خندوانه "می آیند باید بدانندهر قسمت 
از بر نامه پروژه‌ای است که هماهنگی و روند زمانی آن 
دست یک نفر نیست و همه باید تابع یک جمع باشند. 

اتاق کنار ما.اتاق تدوین است.میثم صفوی ومهدی 
قنبری‌تدوین کار رابر عهده‌دار ند ودر زمان‌هایی از 
حضور ماصد ای جناب خان به وضوح به گوش می ر سد. 
تدوین نهایی کار زیر نظر محمدرضا شهیدی فرد 
است.این نکته رامیثم صفری زمانی توضیح می دهد که 
می‌خواهم اطلاعاتی درباره تدوین "خندوانه بگیرم و 
می گوید باید از او اجازه بگیر د. از جمله قوانین نانوشته 
"خندوانه همین‌است که عواملش بدون‌هماهنگی 
حرفی نمی‌زنند. خود شسهیدی فرد هم هميشه همه 
گفت و گوها را به رامبد جوان پاس می‌دهد. 

در همین حین مهران غفور يان نیز از راه می‌رسد 
و برای رفتن به اتاق گریم آماده می‌شود. 

ساعت حدود ۶است که رامبد جوان از اتاقش 
به سمت استودیو می‌ر ود. همانقدر که در استود یو 
صدای بلند و بانشاطی دارد انگار که پیش از این مرا 
بهاو معرفی کرده‌باشند. سلام می کند و بعد چند 
جمله‌ای درباره اتفاقات و انچه که قرار است رخ دهد 

آموزش به حضار 

وارد استودیو برنامه می‌شوم. خیلی دوستتون 
دارم شماهم مارو دوست داشته باشید.این نکته را 
هم بدانید که بر نامه خیلی طول می کشد چون قطعا 
بخش‌هایی از بر نامه به آماده سازی نیاز دارد .اینها 
جملات رامبد جوان خطاب به مردم داخل استودیو 
است.همزمان با او یک نفر دیگر هم روی استیج قرار 
داردونکاتی راب ه جمعیت داخل سالن که‌از حد ود 
ساعت ۵ حاضر و آماده‌شده‌اند, آموزش می‌دهد. 
امین اصلانی نام دارد وبه نوعی ما کت رامبد جوان 
می‌شسود تا تمرین‌های اولیه را به مخاطبان ارایه کند؛ 
تمرین‌هایی از جمله گفتن بریم بيايم ‏ لبخند زدن. 
همراهی کردن. با انرژی جواب دادن و... را اصلانی به 
مخاطبان آموزش می‌دهد. 
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سے گارش از پش صحنه برنامه خندوانه 


"سلام. من رامبد جوان هستم از شبکه نسیم. اینجا "خندوانه " است, عيدتون 
مبارک .این نقطه شروع برنامه شب‌های عید فطر خندوانه است در شبکه 
نسیم اما تنها ۵۰۰ مخاطب استودیو می‌دانند قبل از این جمله چه اتفاقاتی رخ 
داده و بعد از آن یک تیم چه کارهایی می کنند تا همه آنچه که در یک ساعت 


و چند دقیقه دیده می‌شود تا پاسی از نیمه شب به تولید برسد. 


باروشن شدن کامل پروژ کتوره او چراغ‌ها و 
شمارش مهدی شاه حسینی مسئول استودیو در 
بر نامه.رامبد جوان روی صحنه می ایستد وقر ار 
است همراه باسلام او مردم هم بایستند وبا تشویق 
جمله مخصوص جوان را تکرار می کنند امااو همان 
ابتدامی گوید نور دیر آمد. دوباره شمارش می کنند. 
رامبد جوان در مقابل قاب دوربین و جمعیت سالن 
ایستاده با هم می گویند ' به نام خداء سلام من رامبد 
جوان‌هستم در شبکه نسیم اینجا خند وانه است 
عید تون‌مبار ک . گروه‌موسیقی هوم به‌سرپرستی 
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حضار داخل سالن قر ار دار دو به صورت ریتمیک 
قطعات "خندوانه رامی‌نوازند. 

من در بالاترین ردیف استودیو قرار می گیرم. از 
این بالامی‌توان شش دوربین بر نامه در جایگاههای 
مختلف استودیو دید. د کور مخصوص بر نامه که همه 
آن با ظروف بازیافتی ساخته شده به بالاترین نقطه 
استودیو رسیده است. 

همان‌ابتداسرودی رامی‌خوانند که پیش از این 
ظاهر آاصلانی دستیار کار گردان باحضار تمرین کرده 


است.همه با هم همراه با مجری می خوانند 

"آسمونتوببین اگه بشه ستاره بچین /غم‌ها 
اگه بی خوابن می‌خونیم تا که بخوابن رامبد کنار 
بعضی از حضار در ردیفهای‌اول می‌ر ود وبالا وپایین 
می‌پر د. 

بعد از اینکه یک دور می‌خوانند و تمام می‌شود. 
رامبد می گوید ریتم دست زدن‌هامنظم نبود و قرار 
است یک ‌باردیگز این ننرودراضیط کنند. از ایوالفصل 
شفیعی می‌خواه د پایین بیاید وحضار باحر کت 
دستهای او دست بزنند. 

ایس ار ای تیوه سس یط 
م اح الا ار :دقان 
می‌دهند تابخشهای بعد آماده‌شود.بر قهاراخاموش 
می کنند و اصلانی جمعیت رار دیف به ردیف به سمت 
بیرون هدایت می کند و از آنها می‌خواهد در با زگشت 
هم به همان تر تیب و در جایگاههای خود بنشینند. 

اصلانی فار التحصیل تثاتر از فرانسه است و 
توضیح می دهد که پیش از این هم به کار آموزش 
مشغول بوده و حتی مدتی رابه تدریس در دانشگاه 
گذران ده‌است.این مدرس تئاتر می گوید از زمانی 
که حضار وار د استودیو می‌شوند حدود ۲۰ تا ۴۰ 
دقیقه زمان‌داردتاآنهارا آماده کند.بااین حال همه 
آموزش‌هارابا خنده و شوخی ارایه می کند چون معتقد 
است بهترین نتیجه‌های آموزشی را در شوخی و طنز 
می‌توان گرفت وبرد بیشتری دارد و حتی‌اگر کسی 
را مه راز یربا تا شتا و طور مال کار 
E‏ 

می‌خواستم خندوانه راتعطیل کنم! 

درهمین زمان کوتاهاستراحت هم به سختی 
می‌توان با رامبد جوان صحبت کرد. هر بار جلسه دارد 
واز هم آن‌ابتداهم تاکید می کنند که روز شلوغی را 
را حال درا رما 
خالی می‌شود و ۵دقیقهای گفت و گو می کنیم.جوان 
دراد هرازه ا ی رو خی نب 
زمانی تعلق دارد که اوضاع خوب نیست و مردم نیاز 


هم 


به یاد آوری دارند. "خندوانه ادبیات و 
رویکردی‌پیدا کرد که تماشاگر به‌همان 
ادبیات علاقه‌مند شد.اين ساختار شامل 
موسیقی استود یو مجری پرانرژی و پر 
حرارت.جناب خان.نیما؛ مهمانان مختلف 
از قشهای جامعه و ویدئوهای گزارشی 
است و همین ساختار باعث حذابیت شد. ما 
در فصل سوم خندوانه "بیشتر به تجربه کردن 
دست زدیم و کارهایی از قبیل لباهنگ,مسابقه‌ها 
خانواده باحال و... ازاین دست تجر به‌ها بودند اما انجه 
ما می‌خواستیم و دوست داشتیم. اتفاق نبفتاد. 

وی‌در پاسخ به‌اینکه‌چقدراین‌آیده‌ه ااز 
برنامه ر یزی بر خوردار بودند. بیان کرد:متاسفانه 
مابسیار زودتر از موعدی که می‌توانستیم به شروع 
کار وادار شدیم. در حالیکه واقعا اماده نبودیم. به طور 
مثال مااز لباهنگ استفاده کردیم تازمان بخریم.ما 
فقط خواستیم کار دنباله داری پی دا کنیم تا به زمان 
مورد نظرمان برسیم والان به آن زمان رسیده‌ايم. 
البته مسابقه خانواده باحال راهم زودتر از زمان 
اصلی شروع کردیم ولی اکنون می‌توان گفت موقعیت 
متعادلی داریم. 

جوان درباره اینکه تغیی رات مدیریتی چقدر در 
رود زی ا موی اس ورن( 
دلایل بالانس کنونی همین تغییرات مدیریتی اسست 
جرا که ا ل ار کیرات مدرک ماد ععر من قار 
عجیبی قرار گرفته بودیم در حدی که من یک بار 
اعلام کردم که "خندوانه "راتعطیل کنیم. به طور 
مثال‌مسابقه لباهنگ به یک امتیاز منفی تبدیل شده 
بود و فشارهایی وارد می‌شد مبنی بر اینکه این دوز از 
موسیقی در بر نامه غلط است.این در حالی بود که پیش 
از این ما ۰ ۰ برنامه ساخته بودیم و نشان داده بودیم 
که چه رویکر دهایی داریم واینکه فرهنگ, مطالعه, هنر 
دو امان اهت ورد وا اناا هت 
که می رسد به او اعلام می‌شود باید برای شر وع بخش 
بعدی خود راا ماده کند و به استودیو بر ود. ضبط را 
خاموش می کنم و قرار است دوباره در بخشهای بعدی 
برنامه گفت و گوراادامه دهیم. 


غفوریان و خط استوا 

مات 9۸:۲۰ 5غه شب اسست که حوان وازد 
استودیومی‌شود.قبل از ضبط توصیه‌هایی به حضار 
بیان می کند از جمله اینکه خود رارها کنند ودست 
به سینه نباشند. جوان از زبان بدن می گوید و تا کید 
می کند: به شدت حواستان به خودتان باشد جرا که با 
کنترل وضعیت بدن می‌توانید شرایط روحی خود را 
کنترل کنید. وقتی دست به سینه هستید به نوعی خود 
رابه حالت سنگر می‌برید امااگر خود رارها کنید مغز 
ارامش لام رنه 

باشروع ضبط برنامه از مهران غفوریان به 
عنوان کمدین دعوت می کند.غفوریان بعد از سلام 
و احوالپرسی با حضار می گوید: بعد از ۳۵۰ باری که 
به برنامه دعوت شدم حق بدهید که دیگر از خودم 
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اطلاعات کک ارو ۳۷۰۹ 


خاطره‌ای تداشته باشم. آ خر انسان چقدر گنجایش 
حا داد سس زمخ مسا زوس شاه 
خاط رات یکی از فامیل‌هایش راتعریف کند. در طول 
زمان حضور غفوری ان روی صحنه وی به علت گر ما 
وهمچنین شرایط چسمانیدائم دچار تعرق می‌شد و 
همین نکته باعث شده بود شوخی‌های زیادی بکند از 
جملهاینکه باید خودش راایزو گام کند ویااینکه‌ا گر 
با شرایط فعلی پیش رویم تا چند وقت دیگر خط استوا 
می آید روی کشور ایران.اجرای غفوریان بدون هیچ 
کات و وقفهای روی سن پیش می رود و قراراست 
قسمت پایانی برنامه باشد. غفوریان دعامی کند وبرای 
خودش سلامتی وسرمای بیشتر وبرآی مردم هم 
شادمانی و قهرمانی طلب می کند. 

وھ رفن اا ای راا خرس ری 
جای کدام کمدین در فصل جدید خالی بوده‌است؟ 
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بیشترین نامهایی که به گوش می رسد جواد رضویان و 
امیر مهدی ژوله است.جوان با ژوله احوالپر سی می کند 
وحال‌دخترش گندم رامی‌پرسد که‌هنوز خردسال 
است. ژوله ابتداجواب می دهد که حس شیرین و حتی 
عجیبی دارد که با سختی‌هایی هم همراه است و بعد از 
ان از حضار داخل استودیو می‌بر سد جه کسانی دختر 
دارند ؟ و بعد در ادامه در سوال دیگری می‌پر سد آیا 
خوب است که هر کس آنها را می‌بیند حال دخترشان 
راجویا شود؟ 

باپایان‌این دو بخش دوباره استراحتی به حضار 
داده‌می‌ شود اگر چه که حضار استودیو در تمام مدت 


استتت اب کمدی غفوریان و ژوله 
می‌خندند و زمان مفرحی بر ایشان 
فک دن ودای شاد 
ساعت از ۱۴ شب گذشته است که 
جوان ر وی استیج از حضور وانرژی حضار تااین 
لحظه تشکر می کند.این بخش از خندوانه "به 
جناب خان شخصیت محبوب وز نده‌بر نامه اختصاص 
دارد. جناب خان در همان ردیف دوم می‌نشیند. محمد 
بحرانی صداپیشه این شخصیت ر وی سن می | ید و 
توصیه‌هایی به مر دم می کند. جناب خان برای بحرانی: 
عروسک گردانان و تیم خندوانه یک شخصیت زنده 
است و بحرانی آنقدر روی تصوری که نسبت به جناب 
خان وجود دارد حساس است که دوست نداردعکاس 
از جای گاه‌اوبه عنوان صداییشه عکس بگیرد واین 
ووعد ااه ل و اراو ان 
که به استودیو می آیند گشوده شود.بحرانی علاوه‌بر 
جناب خان اجرامی کند نیز بر عهده دارد. 

جناب خان سه بخش نمایشی در این بر نامه دارد 
که به خاطر هر یک از این بخش‌ها باید تغییر اتی روی 
میان هر یک از این بخشها جوان و بحرانی با هم درباره 
لر تھا انحر فد ھم وولا 
هردومی دانند که به کدام نقطه حر کت می کنند و 

بحرانی بعد از برنامه درباره حضور جناب خان 
دراین فصل و کمتر شدن آن توضیح می‌دهد:من 
شده‌باشد. بااین حال به تدریج ایده‌های جدیدی مثل 
اه کاس انس یی فقوت مرس 
مدتی اجرایی شود.بنابراین حضور جناب خان هم کمی 
حضور جناب خان نسبت به فصل قبل نداریم. ترجیح 
اا اس مات اوها درا ر اه 
واسطه حضور یک مهمان هفته‌ای سه بار در برنامه 
باشد .وی همچنین درباره فیلم سینمایی که قرار است 
با حضور جناب خان و رامبد جوان تولید شود. گفت: ما 
دراین زمینه گپ‌هایی زده‌ایم اما هنوز به نقطه ویژه‌ای 
نرسیده‌ايم. "خندوانه " آنقدر کار سنگینی است که 
هنوز این ابده‌ها جدی نشد اند و طبیعتا خود من هم 
دوست دارم زودتر این اتفاق رخ دهد. دو قسمت از 
حضور جناب خان ضبط می شود و تا آماده‌شدن بخش 
بعدی رامبد به بشت صحنه می رود. ساعت حد ود ۱۱ 
ونیم دوشنبه ۱۴ تیر ماه است وتااین لحظه همه‌اتفاقات 
خوب و لذت بخش بوده است و مخاطبان استود بو 
دقایق زیادی را خندیده و لذت بر ده‌اند. 


لطفا ورق بزنید 


0 


س چ خھای جھان رادو چن می جر خاند اول 


e. 


و دید 


کار 


6 ثر در دش شیر 


هفت هنر 


بازیگری یکی از جذابترین حرفه‌ها در دنیاست. 
شهرت. محبوب شدن بین مردم و از همه مهمتر 
پولهای فر اوانی که در بخشی از این دنیا وجود دارد. هر 
کسی رابه وسوسه می‌آندازد که بخواهد بخت خود را 
ا ان کی اس ون 
ره‌صد سلله رایک شبه بییماید. به همین علت است 
که بسیاری از مر دم علاقه‌مند هستند که به هر قیمتی 
شده به بازیگری ورود پیدا کنند اماباورود به این 
دنیا مشخص می شود که بسیاری از رویاپردازی‌هایی 
که درباره بازیگری می‌شده. واقعیت نداشته ودنیای 
آن‌بسیار متفاوت تر از تصورات ذهنی علاقه‌مندان 
بازیگری است.حضور در نقشهای فرعی. نبود پول 
دیده نشدن. خستگی کار زیاد و اینکه زمان زند گی‌ات 
دست خودت نیست.از جمله اتفاقاتی است که به 
ساد گی بسیاری را دلسرد می کند. 

بازیگری‌رادر نظ ربگیرید که‌همه‌این شرایط رااز 
سر گذرانده و چندین و چند سال ازمایش خود رادر 
نقشهای مختلف پس داده و به تدریج به بازیگری قابل 
اعتماد تبدیل شده به ط_ور حتم این فرد برای تامین 
مخار ج زند گی‌خودبامشکلا تی‌دست وپنجه نر م خواهد 
کرد چراکه در سینماجای زیادی برای کار ندارد و 
بايد به تلویزیون پناه ببرد. تلویزیونی که تولیداتش این 
روزها بسیار کاهش يافته واگر هم کاری تولید می‌شود. 
یولی در آن وجود ندارد. وضعیت پر داختهامشخص 
نیست و کار کردن دریک پروژه تلویزیونی در انتها 
چیزی جز اعصاب خوردی برای شما باقی نمی گذارد. 
از سوی دیگر در چند ساله گذ شته باهجوم بی‌سابقه 
علاقه‌من_دان بازیگری به پروژه‌ه ای تلویزیونی, جا 
برای بازی بسیاری از بازیگر ان قدیمی تنگ شده و هر 
روز شاهد تماشای چهره جدیدی در تلویزیون هستیم 
که چند صباحی اسم آنها را در مطبوعات می‌شنویم و 
سپس آنهانیز به بازیگر ان قدیمی‌تر اضافه‌شدهو به 


بقیه از صفحه قبل 

خبر فوت کیارستمی 

به پشت صحنه می‌روم تا بتوانم بخش دیگری از 
گفت و گوی خود بارامبد جوان راادامه دهم امایک باره 
انگار همه چیز به هم ريخته است و کسی حال خوبی 
ندارد.از ان همه‌انرژی ونشاط آثر ی نیست. خبر 
در گذشت کیارستمی درست چند دقيقه است که در 
پشت صحنه و میان عوامل پیچیده است. برای کسی 
باورپذیر نیست و همه شبکه‌های اجتماعی ور سانه‌ها را 
جست وجو می کنند تا شاید خبر تکذ یب شود. 

e EE 
دیگری می‌بردورامبدبااشاره‌به ‌تلخی آن واینکه‎ 
انسانها چگونه می توانند با شنیدن خبرهای تلخ خود را‎ 


ان کوچ هب مدان به سکه‌های ماهوارهای 
علی کیانی موحد سے 


سسمان می سوند 
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جر گه فراموشی سپرده می‌شوند. اگر بخواهیم مثالی 
ملموس دراین زمینه بزنیم.باید بگوییم که چند در صد 
بازیگران طنز مطرح تلویزیون‌ایران از دهه هفتاد تا به 
الان امروز در پروژه‌ای مشغول به فعالیت هستند ؟! 
اگرازاسم چند نفر عبور کنیم.به جرات باید گفت 
کتریت اش انگ رانا مروز غا ین شید اند ودر 
هیچ پر وژه‌ای حضور ندارند. 

خودتان راجای‌ این بازیگران بگذارید. در کشور خود 
امکان فعالیت ندارید,یااگر هم فعالیتی داشته باشید. از 
لحاظ مالی بر ای شما پول آنچنانی ندارد. از سوی دیگر 
خط قرمزهای فراوان کار و ممیزی که پس از تولید به 
وجود می اید شاید باعث شود بخش عمده‌ای از بازی 
شسمادیده نش وداحال این بازیگر خانه نشین, تماس 
تلف ار یک فک اما و رس کی ماد 
بااین مضمون که از لحاظ مالی به بهترین نحو شمارا 
تامین کرده و شرایط رفاهی مناسبی برایتان فراهم 
می‌آوریم.در کنار آن در سریالها و فیلمهای فراوانی که 
قرار است تولید شود نقشهای خوب وثابتی نیز برایت 
در نظر گرفته‌ايم. همه این شرایط را کنار هم بگذاریم. 
اب انعر 
منفی دهد ؟!امروز شاهد کوچ بازیگران درجه سه و 
بعضاً درجه دو کشسور به سمت شبکه‌های ماهواره‌ای 
هستیم که بسیاری از آنهادر کشور خودمان هم مطر ح 
نبودن‌داماهمین کوچ که روز به روز هم افزایش پیدا 
کر ده زنگ خطری است بسیار مهم. چون بالاخره 


کنتر ل کنند.توضیح می د هد :انسان بر ی‌همه | دم‌هایی 
که جهان برایشان جای مهمی است (با هر ایدئولوژی 
دارند) از معنای مهمی بر خوردار است و همه تلاش 
ا ا 
کیارستمی انجام می‌دهد. ما "خندوانه رامی‌سازیم تا 
بگوییم خبرهای تلخ و اتفاقات نا گوار در جهان بسیار 
است اما همه باید به هم یاد آوری کنیم که‌انتخابمان 
امید وزند گی باشد.همانطور که کیارستمی تا آخرین 

این‌بازیگر. کار گردان‌وبر نامه سازدرباره 
کیارستمی‌و تاثیر او و جهان و نگاه جدی‌اش بیان کر د: 
E NS‏ 
کا کل ۱ 6 'و...رادیدم وهمه 


مه * 


ممکن است یک روز بازیگران درجه یک هم به این 
پیشنهادها جواب مثبت بدهند و انهارانیز جلوی 
دوربین شبکه‌های ماهواره‌ای ببينیم. در حالی که باید 
بپر سیم هر چند که خود این بازیگران کوچ کرده هم 
می دانند با حضور در شبکه های خارجی اینده روشن 
و قابل دفاعی نخواهند داشت و جه بساباظاهری بودن 
رنگ ولعاب این دعوت ها هم روبر و شوند اما مایرای 
جلوگیری از این کوچ چه تدبیری انديشیده‌ايم ؟! 

البته از این نکته نیز نباید به ساد گی عبور کنیم که 
تولید ات‌این‌شبکه‌های‌ماهواره‌ای‌نیز بر نامه‌های‌بسیار 
کم ارزش و سخیفی هستند که به طور حتم بسیاری از 
بازیگران پس از چند سال همکاری با آ نهاء از کر ده خود 
پشیمان شده و بیکاری در کشور خودشان رابه حضور 
داد. ولی اگر مسئولان تلویزیون و در کل مسئولان 
فرهنگی کشور فک ری به حال هنر مندان می کر دند. 
شاید شاهد این قبیل کوچها نبودیم. وقتی که بازیگری 
بابیش از جهل سال سابقه فعالیت. مستاجر و به نان 
مدیران فرهنگی کشور نمی‌بیند. وقتی هنر مندان ما 
اجازه حضور در بر نامه‌های تلویزیونی رابنا به هر دلیلی 
ماهواره‌ای‌شو که شویم. این شر ایطی است که خودمان 
برای انهافرآهم کر ده‌ایم.هر چند که می دأنیم نتیجه 


اینهاماراعاشق سینما کرد و اصلاً به همین دلیل بوده 0 
داشته باشیم. به نظرم جهان این فیلمساز اتفاقا بسیار | 


طنازانه اسست.ا با مفاهیم جدی شوخی می کند اما 
صحنه | ماده‌است. جوان روی صحنه می ید و اعلام 
می کند که چه اتفاقی رخ داده‌است. همهمه‌ای در سالن 


درمی‌گیرد و فضا سنگین می‌شود.جناب خان قبل از | 


ا ال را وی 


ی با سرا را ی 


۲ نیمه ند ک 3 شسته| ست.عوامل بر نامه بامر دم 
عکس یاد گاری می گیر ند ویک عکس یاد گاری هم 


0 ۲ ۵ ۰ 97 "۱ IRS 


روزه خندوانه است و آنهاهر بامداد ساعت یک ونیم 


2 ۹ ۰ ¢ 0 دكا‎ ‰١ 
وا کنش گلزار به انتقادهااز خوانند گی‎ 
محمدرضا گلزار که چندی پیش قطعه دلم‎ 
شکست رامنتشر کر دوازاعلام بر نامه کنسرت‌هایش‎ 
خبر داد همز مان باانتشار قطعه جد یدش توضیحات‎ 
بیشتری در این باره ارائه داد. این چهره سرشناس‎ 
سینما که فعالیت هنری‌اش راهم با موسیقی آغاز‎ 
کر ده بود قصد دار د به شکل جدی حضور در عر صه‎ 

موسیقی راادامه دهد 
+ من‌ازسال ۷با گروه آریان کار می کردم و 
حضور داشتم واین یک تجر به موسیقایی جدی 


رس 

دواین‌جانسون‌یا راک به عنوان پر در آمدترین 
بازیگر جهان شناخته شد.به نقل از آ سوشیتدپرس,با 
مایخ ار ا 
فرصت رااز دست نداد و آن رابلافاصله با هوادارانش 
دراینترنت به اشتراک گذاشت.فوربس باانتشار 
لیست پر در آمدهای‌سالانه خود اعلام کرد که در 
فاصله ماه ژوئن بارسال تاامسال (خرداد تاخرداد) 
جانسون ۵. ۶۴ میلیون دلار دریافت کر ده که او رادر 
ردیف پردر آمدترین جهره‌های هنر ی سال قرار داد. 

جانسون‌اعلام کر داز کسب این جایگاه بسیار 
مفتخراست o‏ 
او را تشویق می کند تأاسخت تر و سخت‌تر کار کند. 
وی گفت فرد آزمندی نیست. اما بااین جایگاه سطح 
او تغییر می کند و در عین حال نشان می‌دهد موفقیت 


زند گی این روزهای ماه چهره خلیلی 

مامره  e E‏ 
بااشاره به دلایل گزیده کاری خود گفت: همیشه سعی 
کرده‌ام نقشهای متفاوتی راایقا کنم و اکر در نقشی حتی 
یک مقدار تشابه‌هم احساس کنم صبر می کنم و آن 
نقش رانمی‌پذیر م و به همین دلیل است که در کارنامه 
کاری‌ام نقشهایی چون دیپلماتیک انگلیسی» فر شته 
۰ساله» شیطان و زن جاهل عرب دیده می شود. 
همیشه دوست دارم نقشهایی راانتخاب کنم که در 
عین‌متفاوت بودن باپکد یک از با 2 
برخوردار باشد.بازیگر سریال تاریخی 
"درچشم‌باد تصریح کرد کر می گم 
بان د بازی‌هادر عر صه بازیگر ی تنها به 
خانمها محدود نمی‌ شود بلکه در هر 
کشوری و در بخشهای مختلف یکسری 
باند وبازی صورت می گیرد به‌اين شکل 
که جدااز اینکه کار گر دان. تهیه کننده‌و 
نویسنده‌در روند کار چه فکر ی دارند. 


0 


ی ۰# 


محسوب می‌شود. کنسرت‌های ریزار هم بخش 
دیگری از فعالیت موسیقایی من بود که اولین اجرای 
مازیار فلاحی و اولین تجر به اجرا در تهران برای بابک 
جهانبخش و همین طور امیر طبری و سهراب پا کزاد 
را 
افتاد.اماچند سالی فعالیت زیادی در این زمینه نداشتم 
وبه همین دلیل بعضی‌ها تجربیات موسیقایی من را 
به یاد نمی آورند. بعضی‌ها هم دوست ندارند که به 
یاد بیاورند! در نتیجه این تصور که من از سینما وارد 
موسیقی شدم قطعاً اشتباه است. به هر حال ما بااجدیت 
قصد داریم کنسرت متفاوتی نسبت به بقیه اجر | کنیم 
۷ 

گلزار درباره انتقادهایی که به قطعاتش شده 
می‌گوید: نظرات و نقدهای غیرمغرضانه را 


به تنهایی به دست نمی آید. وی افزود: . 
وقتی دورت پر از افراد قوی و درخشان ۱ 
باشد تومی‌خواهی بازهم جدی‌تر کار . 
کنی. این قدرت کار جمعی است. 0 

البته جای تعجب ن دارد که 0 
جانسون در راس پردر آمدترین‌های ۱ 
هالی وودی‌جای گرفته چون اودر ۱۲ . 
یر E‏ 
رو را 
و اطلاعات مر کزی "هم بوده‌ودر 
yy‏ 
۸ دیدە‌بان‌ساحلى نیز حضور 
داشته است. اودر کمدی بالرز هم 
جلوی دوربین رفته است. 

در فهرست ۱۰۰ هنرمند ثروتمند | 


جهان.جکی چان با ۱ ۶میلیون‌دلار . 


بازیگر حاضر می‌شود و تعیین تکلیف می کند. در ز مینه 
تعیین دستمزدها وسپس پرداخت آنهاهم به دلیل 
اینکه اخیر | چندان در روند کار نبوده‌ام اطلاع زیادی 
ندارم آمافکر می کنم همه موارد مر بوط به دستمزد 
به خود شخص بستگی دار د وا گر فر دسختگیر باشد 
وبرای‌دریافت دستمزدش شر ایطی رادر نظر بگیر د. 
سرش کلاه نمی رود. خلیلی همچنین گفت:با توجه 
به‌اینکه بسیاری از بازیگران در سنین پیری دچار 
مشکلات مالی می‌شوند که از نمونه آنها می‌توان خانم 
کت را رد باه این کار کی کم سر 
درب احکمت یکی از موفق ترین بازیگر های سینمای 
ایران بودند وهمسر وی‌هم صاحب 
سینمابوده‌وشرایط خوبی داشتند 
امااینکه شرایط مالی بازیگر ها در 
سالمندی چگونه رقم بخورد به 
بر نامه ریزی‌های آنهابستگی دارد. 
برنامه ریزی‌های مالی بر ای دوران 
E EE Et‏ 
بازیگری ندارد و تصور می کنم تنها 


می‌پذیرم. اما اینکه می گویند چرا بازیگرها هم 
خواننده می شوند منطقی نیست. ضمن آینکه 
موسیقی چیزی است که دوستش دارم و هميشه با 
من‌بوده‌است. 
باگروه آریان آغ از کردم وحللا می‌خواهم 
بار دیگر با جدیت روی آن وقت بگذارم و اجرای 
متفاوتی‌به‌م ردم‌ارائه کنم. 


| در رده ۲ مت دیمون با ۵۵میلیون 
دلاردررتبه ۳۱ تام کروزبا ۵۳ 
| یلیون دلار در ردیف ۳۷ جانی 
1 دپ با۴۸ میلیون دلار در ردیف 
0 ۱ ۶ جنیفر لارنس با ۴۶ میلیون دلار 
ف در ردیف ۴۹ بن افلک با ۴۳میلیون 
دلاردرردیف ۵۸ ون‌دیزل با۳۵ 
میلیون‌دلاردررتب ه۷۸4 رابرت 
داونی جونیور با ۲۲میلیون دلار در 
ریف ۸۶,برد پیت با ۱.۵ ۳میلون 
دلار در ریف ۴ جای گرفته‌اند. 
| ۰ جهره‌ای که فوربس از 
پرد رآمدترین چهره‌های دنیای 
0 ۱ ۳ تب ردیف کرده است. 
0 در مجموع بیش از ۵۰۱میلیارددلار 
۱ دریافت کرده‌اند. 


به خود شخص بستگی دارد. البته موار دی نظیر اینکه 
ممکن است یک بازیگر در دوره‌ای کارهای بسیاری 
و و ودر دور؛ ای دیگر کنار 
گذاشته شود نیز بر این موضوع تأثیر دارد. 

وی‌با اشاره به نامه بازیگر ان زن به معاون سیما 
گفت:من فکر می کنم بازیگر ان زنی که به معاون سیما 
من اول مادر هستم و 
بعد بازیگر. برای یک بازیگر مادر بودن خیلی سخت 
است چرا که این موضوع طبیعی است که وقتی فردی 
از دواج می کند بیشتر زمان خود رادر خانه وزند گی‌اش 
سیری می کند ونمی‌تواند ۴ ۲ساعته وقت خود رابه 
کار اختصاص دهد همانطور که شاید الان نتوانم در 
ار نامه "و "کلاه بهلوی" 
بازی کنم. البته این راهم باید بگویم که شر ایط سخت 
مادر بودن و بازیگری چندان شامل حال من نشد 
چرا که وقتی هفت ماهه باردار بودم در کاری بازی 
کردم که باوضعیت جسمیام تناسب داشت وتا الان 
که فرزندم یک سال دارد خداراشکر فعالیت‌های 


حح فقط یکت 


هد ف د 


د تو لبد 


3 


دداږدو آن 


ھم مشر ی است 


9 سام والتون 


0 ۵ نا 


نو بسنده: مصطفی گلیاری سے 


قسمت اول 
N les‏ 
کردم تامادرم نبیند. دوست نداشت بازی کنم یا 
دقیقه‌ای بیکار بنشینم یاحتی کار تون ببینم. زود سرم 
ای کر ٩‏ تنبل بازم که e‏ 
داد می : ذلیل‌مرده تنبل بازم نشستی! 
هميشه سر کوفت می‌زد که از اولش شوم بودی چون 
زایمانم وسط نصفه شب ز مستون بود .با بد بختی رفتیم 
زایشگاه. کاش وقتی که دم زایشگاه لیز خوردم افتاده 
بودی و صاحب يه دختر بدقدم ونحس نمی‌شدم .دو 
روز بعد از تولد شوم تو بود که کرسی آتیش گرفت و 
کلی خسارت دیدیم." 
از بس به من تلقین کرده بود که شوم هستم. باور م 
شده‌وهر اتفاقی که هر جامی‌افتاد. فکر می کر دم تقصیر 
من است. در حقیقت اینجور هم بود وهمه چیز را گردن 
من می‌نداختند. جهار ساله بودم.رفته بودیم روستای 
مادرم.دوسه روز بعد بین گله بز و گوسفندهای | نها 
بزم رگی‌افتاد.مادرم گفت: تقصیر این دختره‌بدقد مه! 
جابره, آفت هم باهان 1 
هر جایر ۵. n‏ س مير ۵: 
سا ا ا 


هم بد رفتاری می کر د. آذیت‌هایش از بس شدید بود 
که گاهی من و خواهرهایم دعامی کردیم بمیرداو 
این دعارابرای پدرم هم می کردیم زیرااوهم خیلی 
بداخلاق بود وروزی نبود که بامادرم دعواوپرخاش 
و کتک کاری نکند. هر روز بهانه‌ای پیدامی کر د وما 
رااز دم مد 

غیر از پدر و مادرم ,یک نفر دیگر هم بود که مأمور 
عذاب ما بود :مادر پدرم در خانه ما اتاقی داشت واز 
همان اتاق به ما فرمان می‌راند. .هر وقت پدرم عصبی 
می‌شد.مادر بزر گم پشتش رامی گر فت. بعد از پدرم. 
او قدر تمند ترین عضو خانواده‌بود. عمه هم خیلی زور 
می گفت و هفته‌ای دو سه روز ساکن خانه ما می شد 
و گوشی می‌پیچاند وسر کوفتی می‌زد. مادربز رگ و 
عمه ‌هم از کس‌أنی بودند که من وخواهرهایم دعا 
می کر دیم بمیرند! 

اولین خاطره‌ای که از پدرم دارم مال وقتی است 
که‌سه سلله‌بودم .من گوشهاتاق‌در گهواره خواب 
بودم. ,باصدای افتادن صندلی و خر خر پدرم از خواب 
پریدم. دیدم از سقف آویزان است و به شدت دست و 
پامی‌زند و خر خر می کند. خیلی تر سیدم. جیغ کشیدم. 
مادرم‌اینه || مدندوپدرم‌راپایین آوردندوبردند 
دکتر. تامدت‌ها هر وقت چشمم به گردن کبود و 
زخمش می‌افتاد. جیغ می کشیدم.مادرم توی سرم 
می‌زدومی گفت: این مصیبت روهم از تو داریم. از 


کوژه لپ کوش ولیش مار 


انن قصه ز نی است که بلد ندیود گر ده کند با بخندد. او که از 


خو‌انندگان مجله ماست. قصه اش رابه ماو شما تقد یم کرده: 


کک ۱۳۳۳ 


جمعه که داشتم این قصه را 
کک ی نوشنم. اسمسی ہد اقام جام از تک تک 
2 ` آدمایی که توی‌اطلاعات‌هفتگی کار می کنن.از کوچیک و 
e‏ بز رگ تشکر کنم.من‌راننده کامیون هستم. خواستم بپرسم‌مگه ۰ ۳ 
ي <" خوان‌دن مجله مشل مواد آلود گی داره؟ من خودماگه وقت نکنم مجله 9« 
رابخوانم.در جاده‌ماشین رامی کشم کنار یک ساعت‌مجله‌می‌خوانم بعد ‏ 7 , 

حر کت می کنم. حالاهرجا که می‌خواهد باشد. وقتی که در خانه شام‌می‌خورم. ‏ له . ٩‏ 
یک چشمم به مجله است. یک چشمم به غذا. خانمم میگه از بچه‌هاا یر اد 
می‌گیری گوشی رابذارین کناراماخودت بدترازاونایی.حالاخودشم مثل 
مخ من شده. منتظره من مجله را تمام کنم» مجله را بگیرد و بخواند. بچه‌ها هم ت 
توی نوبت هستند. مااسراف نمی کنیم ویک مجله سه چهار دست . - 
2 چچ رخد. کوچیک شماعلی ورزدار,راننده کلمیون... بيست بح 
3 سال هم هست که اطلاعات هفتگی می خوانم." ۲ 


وقتی که دنیا اومدی, حال بابات خراب شده. ولی من 
ازاین و آن شنیده‌بودم که حال پدرم همیشه خراب 
بوده. سالی دو سه بار بر ای خود کشی اقدام می کر د. 
چند بار خودش راحلق آویز کرد. خودش رابه برق 
زد. قرص و زهر خورد ولی هربار به دادش رسیدند و 
نجاتش دادند. من از او خیلی می تر سید م. وقتی که به 
خانه‌می آمد. تپش قلبم شدید می‌شد. صداهایی در 
سرم هوهو می کردند و نفسم تنگ می‌شد بنابراین تا 
می آمد. به اتاقم می‌رفتم ودر رامی‌بستم.روزی که 
کلاس سوم دبستان بودم وبه اتأقم رفته بودم در را 
بالگدباز کرد وضمن کتک جانانه‌ای که‌زد.بافریاد 
گفت این چه رسمیه که تا من میام خونه تو میری تو 
اتاقت درومی‌بندی؟ از آن‌روز هر وقت می آمد. 
چند دقیقه در هال می‌نشستم ولی حس می کر دم دارم 
خفه می شسوم. هر طور بسود, تحمل می کردم تاحواس 
پدرم به تلویزیون پرت شود و آهسته به اتاقم بروم.در 
اتاقم برای اینکه مادرم نگوید بیکار نشسته‌ای, کتاب 
و دفترم راجلوم می گذاشتم و در داخل ر گهایم و در 
اعماق‌مغز استخوان‌های قلبم گریه می کردم.مااصلً 
اجازه نداشتیم طوری گریه کنیم که کسی ببیند. 

پنجم راتمام کر ده‌بودم وبه اول راهنمایی می‌رفتم. 
شب ی از شب‌های تابستان بود. یشه‌ها نمی گذاشتند 
بخوابم. تا خوابم می‌برد. با وزوز آنها بیدار می‌شدم.بین 
خواب و بیداری بودم. از حياط صدا شنیدم. از پنجره 
نگاه کردم. پدرم را دیدم که طناپی به شاخه درخت 
بسته بود و می خواست خودش رادار بزند. بی‌اختیار 
فریاد کشیدم: باز بابامی‌خواد خودشوبکشه! ازاو 
بدم می آمد و نفهمیدم چرانجاتش دادم.بعد | پشیمان 
شدم ومی گفتم ایکاش چیزی نگفته بودم و خودش را 
کا ات دود از کینه! 

هر کس جای من و خواهرهایم بود. در آن محیط 
سراسر تشنج کودن می‌شد ولی درس ما خیلی خوب 
بود زیرا به هم قول داده‌بودیم درس بخوانیم و دانشگاه 
ا اک ومستقل شویم واز این خانة 
برویم.قرار ما این بود که پول‌هایم ان راروی هم 
تک کا ا ولدار شد دستت بقبه‌راهم 
بگیرد. من و خواهرهایم دخترهای لوس و پر توقعی 
نبودیم و از خدافقط همین رامی‌خواستیم که بزر گترها 
اینقدر ما رانچزانند و کتک نزنند اما خشونت و زدن 
جزو ذات آنها بود. 

من دوم دبیرستان بسودم. خواهر بعدی من یک 


وت کلاس پایین‌تر بود ما و 


ر کر .والبته 
کے ماچیزخاصی نمی گفتیم وخیلی مؤدب 
»| بودیم ولی نمی دانم پدرم از چه عصبی 
بود که مثل چنگیزخان آمد وماراچپ 


دج - ۳0 وراست کردبعددست وپاودهان‌مارا 
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اور وس مرا توق تشت 
3 ا می‌خوام سر جفتتون رویرم! 


می کر دیم. ا ار کرب گذاقیت شت. یک هو 
ا 
۳۰ 9 ییات مس 5 SSS‏ 


عموی بز رگم رسید و ما رانجات داد. پوست گلویم 
بریده بود و خون می آمد. خواهرم هنوز که هنوز است. 
هر وقت چاقو می‌بیند, متشنج می شود. سر همین هم 
8 3 و ۹۳ مه آآ. 
شوهرش طلاقش داد. به قاضی گفته بود زن من به 

وا وا اش د [ و 1 
بهونه اینکه از جاقو می تر سه» اشیزی نمی کنه. 

من همان روزها عاشق هم شده بودم. یک پسر خاله 
داشتم که همسایه دیواری ما بود. خانواده انها ز یاد با 
مارفت و امد نمی کر دند. عید به عید می | مدند و جند 
دقیقه می‌نشس‌تند و می‌ر فتند تاعید سال بعد. پدرم از 
کند. روزی پسر خاله حمید زنگ خانه ما رازد وموتور 
پدرم راخواست. مادرش از حال ر فته بود و می خواست 
با موتور برود د کتر بیاورد. پدرم موتور راداد. بعد امد 
بامادرم پرخاش کرد که چرااینا هی میان از من موتور 
می‌گیرن. نمی دانم روی چه حسابی وبا کدام جر آت 
گفتم: این بیچاره که اولین باره‌موتور خواسته اونم واسه 
را کشید و چنان تهمتی زد که خدانصیب گر گ بیابان 
نکند! خیلی زد و خیلی داد کشید که "حتماً با این پسره 
سر و سرّی داری که ازش دفاع می کنی!" 

صبح فردايش به داروخانه رفته بودم داروی 
اتف و .سر راه»پسر خاله حمید رادیدم .جلو آمد: 
"تقصیر من بود که بابات دعوات کرد. ببخش! جواب 
ندادم.سرم‌پایین‌بود. گفت: خیلی‌دردداشت؟بمیرم 
الهی! گفتم: "خدانکنه. این چه حرفیه! بابام عادت 
داره‌دع وا کنه. تقصیر تونیست. "کمی دودل به نظر 
می‌رسید. انگار می خواست چیزی بگوید. شاید هم من 
دلم می‌خواست چیزی بشنوم. اما مثل اینکه قصد ش 
فقط عذ رخواهی بود. و رفت. من هم با قدم‌هایی سست 
به داروخانه رفتم.وقتی که داشتم برمی گشتم.دوباره 
رفتم. وقتی به هم رسیدیم. گفتم: خود توناراحت نکن. 
من به کتک‌های باب ام‌عادت‌دارم. کمی‌هیچ نگفت 
و گفت: "می‌خوام چیزی بگم ولی می‌ترسم ناراحتت 
کنم. قلبم ریخت! گفتم: اختیار دارین... جراناراحت 
بشم!" سینه‌اش راصاف کرد و گفت: دوستم دو ساله 
یه نفر و می‌خواد یچارک ا 
گفتم: "خب بره‌بهش بگه! گفت: "آخه‌می‌ترسه‌اگه 
بهش بگه,ناراحت شه. باهم فامیلن. گفتم: ناراحت 
نمیشه. بهتره بهش بگه تااز بلاتکلیفی هم دربیاد. 
گفت: مطمئنیاگه بهش بگه ناراحت نمیشه؟ گفتم: 
'مطمئنم! گفت: خیلی‌ممنون که‌راهنمایی کردی.به 
دوستم میگم بره به دختره بگه. "و رفت. 

توی ذوقم خورد. فکر می کردم منظورش خودش 
بوده و می‌ خواهد بگوید مرادوست دارد .دلم غمگین 
شد و خودم رابه دلیل ملاقاتم باحمید وبردان شت غلطم 
عميقاً سرزنش کردم. 

دوهفته بعد حمید رادیدم .دستيأجه بود جون‌وقتی 
که داشت شت طرفم می آمد. ,سکندری خورد ونزدیک بود 
بیفتد. من هم دستپاچه بودم ولی خودم را کنترل کردم. 
پرسیدم: از دوستت چه خبر؟ سینه صاف کرد و 
گفت: هنوز به دختره نگفته ولی همین حالا می‌خواد 


الاعات سل پا رھ ۳۷/۰۹ 


بهش بگه... به نظرت بگه؟ گفتم: آون دفعه هم گفتم 
بگه. گفت: "زهرا! من دو ساله تو رو دوست دارم. 
دیگه طاقت ندارم این راز رو قایم کنم ۰ سرمراپایین 
انداختم . صورتم شده بود منقل گداخته زغال. ۰ نبض 
و نفسم تند شده بود. تمام سلول‌های تنم می‌خواستند 
جیغ بکش ند و خوشحالی کنند ولی زبانم بند آمده‌بود. 
حمید گفت: "معذرتاگه‌ناراحتت کردم... وخواست 
برود. گفتم: نرو!" چند بار نفس عمیق کشیدم و گفتم: 
منم ازروزی که اوم دی موتور بابام روببری حس 
کردم تو رو دوست دارم. و پیمان عشق بستیم. 

روزی ده‌دقیقه به هم اسمس می‌زدیم و تافردا 
که ساعت اسمس می‌رسید. در هجران بودیم. من 
آن هجران رادوست داشتم چون وقتم راپر می کرد و 
فک رم رابه جاهای رؤیایی و رمانتیک می‌برد واطراف 
رنج آورم راحس نمی کردم. عشق من و حمید عمیق‌تر 
وعمیق تر شد. گر یک روز نمی‌شد به هم اسمس بزنیم. 
هر دو بیمار می‌شسدیم. گاهی هم در خیابان برای چند 
دقیقه یکدیگر رامی‌دیدیم و انگار دنیا را به ما داده‌اند. 
ان سال حمید دانشجو شد و به من قول داد وقتی که دو 
ترم رابامعدل بالا تمام کند.برای خواستگاری وازدواج 
اقدام خواهد کر د. من هم خوب درس می خواندم تادر 
او و و عشق اگر مثبت باشد. 
به آدم انگیزه‌های مثبت مثبت زیادی می‌دهد. و من دیگر نه 
خسته‌بودم از بهنه‌هار TT‏ 
مادربزرگ و عمه‌ام ناراحت می‌شدم و نه از دعواهای 
پدرم بامادرم به اضط راب می‌افتادم. عشق | مده‌بود 
و ريشه غصه‌ها و سختی‌های مرا ز ده بود. 

من‌ه در نکر ق له ۱9 
بود. دلم می‌خواست من هم کرجی شوم ولی تهرآن 
قبول شد م اما باز هم خوب بود چون حمید هفته‌ای دو 
سه بار به دانشکده من می امد و خوش بودیم. 

دو ماه بعد از اینکه دانشجو شد ه بود م حمید داشت 
از کر ج‌به‌تهران‌می | مد.قر اربودیک راست‌به‌دانشکده 
ار ترس رما تیگ 
بود. شد یک و نیم و نیامد. من که اصولا ادم مضطربی 
بودم. > خیلی نگران شدم و اسمس زدم کجایی؟ جواب 
نیامد .زنگ زدم .برنداشت ی 
بار زنگ زدم. ساعت دو و نیم برایم اسمس امد ۳ 
این تویی که همه‌ش به داداشم زنگ می‌زنی؟ هول 
برم داشت! چه شده که گوشی حمید دست خواهرش 
تمناست؟ نتوانستم جوابی بدهم. دوباره اسمس زد: 
"از قدیم گفتن تونحس وشومی.حالا هم نحوست تو 
داداشم رو گرفته و فرستادیش بیمارستان." 

خدایا چه اتفاقی برای حمید افتاده؟ دربست گرفتم 
سمت خانه. تارسیدم.مادرم باپشت دست به صور تم 
کوفت و گفت: دختره هرزه خیابونی! بابات راست 
می گفت که بااین پسره‌سّر وسر داری! آبروی‌ماروپیش 
همه‌بردی. دلم‌می‌خواست‌التماس کنم که‌هر چه دلت 
می خواهد بزن, فقط بگو بر ای حمید جه اتفاقی افتاده و 
کدام بیمارستان است. اما هیچ نگفتم تا کتک‌هایش را 
بزند و خودم بروم دنبال پرس و جو. پس از اینکه هجوم 
مادرم به من تمام شد خواهرم خبرم کرد که حمید 


داشته به تهران می آمده تصادف کرده. خواهرش هم 


اسمس‌های تورادیدهو خلاصه رازت فاش شده." 


آسیب حمید زیاد مهم نبود. سرش به شیشه ماشین 
خورده بود و شکسته بود. همان روز مرخص شد و دیگر 
هیچ تماسی با من نگرفت. چند روز بعد. وقتی که حمید 
از خانه بیرون رفت تابه دانشکده برود. من هم بیرون 
رفتم. خیلی تند راه‌می‌رفت. قبل از اینکه به او برسم 
رر کی قو یت راد من ق مان کر 
ودنبالش رفتم. در میدان آزادی, در ایستگاه کرایه‌های 
کرج به او رسیدم. وقتی مرا دید خواست برود. جلوش 
راگرفتم وپرسیدم: چرا؟ نمی‌خواست جواب بدهد 
ولی |نقد ر قاطع و جدی‌بودم که مجبور شد جواب بد هد: 
"مامانم وتمتامیگن توشسومی.منم که خیلی خرافاتی 
هستم. می ترسم باهات باشم. اون تصادف به من ثابت 
کرد که باید به حرف بز ر گترها گوش می کردم." 

برایش سخنرانی کردم که آخر ای‌بی‌انصاف ماب 
هم پیمان عشق بسته‌ايم. چرا حرف‌های ب‌پایه خرافی 
را وارد مسر نر انم کی ؟ چرابااین هنت مرا که 
تااین حد به تو وابسته شده‌ام»نابود می کنی ؟ وهمین طور 
یک‌ریز حرف می‌زدم.داغ گفتن بودم.دختری که سر 
ووضعش ده ای مراتوی جیبش می گذاشت. آمد و 
بازوی حمید را گرفت و گفت: حمید جون‌این دختره 
چی میگه که اینجور خفتت کرده؟" 

فهمی دم که من ول معطل هستم. حمید مد تی 
بود با دختری دوست شده بود و دنبال بهانه‌ای بود تا 
بامن کات کندو آن تصادف وشوم بودن من بهانه 
رادستش داده بود. من تا میدان انقلاب پیاده امدم. 
عجیب بود که با آن‌همه شوربختی, گر یهام نمی گرفت. 
یاشاید هم زیر مویر گ‌های دلم نشسته بودم واشک 
می‌ریختم. دیر تر از روزهای‌همیشگی به خانه رسیدم. 
می‌خواستم به اتاقم بروم و سرم رابه خاک خدا بکوبم 
واعتراض کنم که مگر من چه خطایی کرده‌ام که از 
ثانیه تولد تا حالا به رنج و گرفتاری دچار شدهام. دلم 
داشت می تر کید. کاش می‌توانستم اشک بریزم و کمی 
سبک شوم. 

را اور سر رالاس 
با سل را را رن 
می امد. دونفر برانکارد به دست از خانه مابیرون 
آمدند. جسدی رویش بود. آه!اوپدرم بود که در 
چند مین اقد امش برای خود کشی موفق شد هبود. 
رگهای هر دو مچ دست و گردنش رازده‌بود. من 
در دو قدمی خانه مجسمه شدم نه حر کتی داشتم نه 
می‌توانستم حرف بزنم. وقتی که آمبولانس وماشین 
پلیس رفت و کوچه تقریباً خلوت شد. ر گهای بدنم باز 
شدند و خون جریان پیدا کرد و به خانه رفتم . خواهر 
کوچکم گریه می کرد .خواهر وسطی داشت شت به مادرم 
آب قند می‌داد.عمه‌ام کنار مادربز ر گم نشسته بود و 
هی می گفت: دیدی بی‌پشت وپناه شدیمادیدی چه 
بلایی سر مون اومداحالا اینامارومی‌خورن! ومن نه 
به پدرم فکر می کر دم نه به حمید. فکرم اين بود که اگر 
شوربختم. چرا زنده بمانم ؟ 


ادامه دارد 
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ححح عوام ذ و تمندان رامحت م می داننده خواص دانشمندان وا 


6 افلاطدن 


به یاد دستیخت عدسی 


ك نے 


sooshtraa@yahoo.com 


بفرستید تاشماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


پار کی برای عصرهای تابستان 


عصرهای پار ک لاله دیدنی است. هر جور آدمی که بخواهی» می آید و 
یکی دو ساعت از چمن خنک و نسیم معطر و منظره‌های زیبا لذتی می‌برد. 
دختر و پسرها بدمینتون می‌زنند. لیلی و مجنون‌ها چمن گره‌می‌زنند وبرای 
هم دعا می کنند وام مسکن گیرشان بیاید وا زاين بی‌مکانی خلاص شوند. زن 
وشسوهرهایی که پس از بیست سی سال زند گی و کار مشتر ک.در زناشویی 
بازنشسته شده‌اند و دیگر کاری به کار هم ندارند و جدا گانه به پار ک سلام 
می‌گوین د.خانواده‌هایی که پتو پهن می کنند وچای و کو کوونون باگت و 
نوشابه نوش می کنند. چای فروش‌های دوره گردی که آب معدنی و پفک و 
بستنی می‌فر وشند. افراد آویزونی که نسّق هستند و دنبال ساقی می گر دند. 
دانشجوهایی که باهم درس می خوانند e‏ 
انگشت‌هایی مر کبی دارند و چندین قلم در شت ر وی چمن ریخته‌اند و وقتی 
که حلقه جیم رامی‌نویسند ,جیر جیر قلم و کاغذ رادر می آورند.از دور هم بوی 
بلال می آید. شما تا حالا پار ک لاله‌ای به این خوبی دیده بودید ؟ 


آقا دعانکن! نخواستیم 

RITE‏ ار موه ای ری ار وتات 
دهو شش دقیقه گفته سلام. آن یکی در همان لحظه و بی‌درنگ گفته 
سلام.... شما؟؟؟ اولی گفته من آی‌دی شما رو از گروه برداشتم. نوشتید 
دعا کن بمیرم. منم اومدم دعا کنم بمیرید. ایشالا بمیری ایشالابه حق 

گمان کنم منظوراولی این است که تو که نمی خوای بمیری. ,چراالکی 
۳ ۰ 
بمیرم؟ چرا با نوشتن 
این حرف دنبال جلب 

ودومی هم که 
قضیه را جدی دیده 
جاخورده و گمان کنم 
دیگر از کسی نخواهد 
برایش دعا کند.. 


سام _ 1 
O OT‏ 1 
کو ملسم نا ریا 

: : 


مرج 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید. به نشانی ایمیلم ر 


میوه کال رادور می‌انداژند! 

اگر از در خیابان حجاب وار د پار ک لاله شوید واز کنار سرویس بهداشتی 
بگذرید والبته دماغ خود راهم بگیرید. کمی بعد به درخت انجیری می سید 
که پر از انجیرهای درشت است. اولین بار تعجب کردم که این‌همه انجیر 
هست و کسی آنهارانکنده.مگه‌داریم؟ مگه‌میشه؟ رفتم جلوببینم جریان 
چیه کهحتی کلاغ‌هاهم کاریش ندارند. و فهمیدم‌اين از آن نوع انجیرهایی 
است که همیشه کال وبدمزه‌باقی می‌مانند. یاد مولوی افتادم که می گوید 
وقتی میوه کال است. کسی نگاهش نمی کند.اگر هم کسی یک گاز زد. بقیه اش 
راتف می کند امامیوه آبدارورسیده‌وشیرین رادر سینی زرین می گذار ند 
و به حضور شاه می‌بر ند. و این فکر از ذهنم گذشت که دخترانی که هنوز کال 
هستند و می خواهند به شکلی زودرس دوستی دست وبا کنند. مثل همین 


که صبر می کند و قدر خودرامی‌داند ورسیدهو کامل می‌شود لابق سینی 
زرین و بار گاه شاه است. 


ازادی می‌خوای؟ بپا تقبرون 
چندین سال پیش به دلیلی که یادم نیست.یک آقای افسر گواهی‌نامه رانندگی 
مرا گرفته بود و پس نمی‌داد. چند روز از این چهار راه به آن چهار راه رفتم و آن آقارا 
پیدا کردم و گردن کج نمودم که تو رو خدا گواهی‌نامه‌موپس بده!واولبخند زد و گفت 
نمیشه.وچند دقيقه بامن کلکل می کرد ومی گفت فر دابیافلان چهار راه بگیرش. 
می‌رفتم و باز هم پس نمی داد. روزی که برای چندمین بار نزدیک پیچ شمرون داشتم 
خواهش می کردم و او لبخند می‌زد و می گفت نمیشه, یک‌هو دستیارش که گروهبان 
بود.باهیجان آمد و گفت جناب سر وان دختر موتور سوار! و جناب افسر گواهی نامه مرا 
طرفم پرت کرد و سوار شد ند و گازش را گر فتند تا آن دختر موتور سوار راستگیر کنند. 
به جان دخترآن موتورسوار دعا کردم و رفتم تا امروز که موتور سواری و شتر سواری 
سس 


صد آرزش بودند. حالا 


گزارش خارجی 


بقیه از صفحه ۱٩‏ سے 


دشزاری است. عون اضوا انسان یرای این کار 
طراحی نشده. غریزه‌ما طوری شکل گر فته که تاوقتی 
که غذا هست. بخوریم زیر | اجداد ما در دستر سی به 
مواد غذابی محدودیت‌های زیادی داشتند بنایراین 
می توانند بخور ند. حیوانات هم هنوز همین طور ند 
می‌خورند زیر اغریزه به آنهامی گوید شاید تاچند روز 
هیچ غذایی نباشد.اماانسان آمروزی می‌داند غذا 
همیشه هست. فر وشگاهها و بخچال‌ها پر از غذا 
هستند ونگرانی ندارد که فر دا گر سنه خواهد ماند 
ولی سیستم غذاخوردن بر خی از انسان‌ها هنوز 
مثل اجدادشان کار می کند که می گوید تاهست. 
غذای کافی به بدن نر سیده. 

قضیه‌این است:انسان‌هایلاغر از نظر قدرت 
اراده و خود کنتر لی از جاق‌ها بر تر نیستند فقط نسبت 
بهتر از چاق‌هاسیر می‌شوند واحساس پری به آنها 
دست می‌دهد. همجنین, جاق‌ها بد. تنبل با خرفت 
ذاتا مغز یک انسان چاق نمی تواند مقدار واقعی 
چربی و مواد غذایی موجود در بدن را تخمین بزند 
و هميیشه تصور می کند مواد غذایی کمتری وجود 
دارد. مغز این افر اد فکر می کند کمتر از هميشه غذا 
در نتیجه در وعده غذآیی بعدی جبرآن می کند و 
بیشتر می‌خور د. معمولا کسی که بیشتر می‌خورد. دو 
یاسه بر ایر افر اد عادی غذانمی‌خورد و شاید ۵درصد 
جمع می‌ شود و در مد تی طولانی تر منجبر به تفاوت 
وزن قابل ملاحظه‌ای بین دو نفر می‌شود. 


استر آتژی‌هایی طر احی کر ده.به غذاخوردن‌ماپاداش 


دزی هی بر و سفی 


دامداران به نشانه اعتر اض به بهای شیر خام به 
تخلیه جندتن شیر جلوی اداره کشاورزی اصفهان 
تا را 


ار ره ار ۱ 


این یکی هم در خیابان جاریه 
8 
اطلاعات ی سارو ۳۷۰۹ 


می دهد تامطمئن شود همه جیز خوب است. در حقیقت 
مغز شما کاری می کند که بخورید تاپاداش بگیرید 
و نمی‌خورید چون خوردن را دوست دارید. خوردن 
غذاهای بخصوصی مثل شیرینی‌ها و دسرهای سر شار 
ازانرژی باعث می‌شوند سیستم پاداش مغز بیشتر 
از همیشه تهییج شود. و این به ما انگیزه فوق‌العاده‌ای 
می‌دهد تااطمینان پیدا کنیم آیاتاجایی که توانسته‌ايم 
در بدن‌انرژی اضافی ذخیره کر ده‌ايم؟ وهمین مارا 
مطمئن می کند که انبارهای ذخایر انرژی در بدن ما 
کاملاً تکمیل شده‌اند و تازمانی که بز کوهی بعدی را 
شکار خواهیم کر د.هیچ مشکلی نخواهیم داشت. تکامل 
یافتن در طول‌هزاران سال و زنده ماندن در قحطی‌ها 
وانواع واقسام مشکلات رنگارنگ, انگیزه انسان را 
برای جست‌جوی غذابالا بر ده و این یکی از مزایای 
کال اسان یودد ای ار شوه اذاش ارغ ای که 
خوشمزه‌است. واحتمالأً سمی هم نبوده است.برای 
تکمیل و توسعه رفتار خوردن مانقش راهنمارابه خوبی 
ایفا کر ده‌است. خیلی‌ها تصور می کنند مابه عنوان 
انسان آمروزی بر غذا خوردن خود کنترل داریم و این 
محیط زند گی ماست که مسئول شکل واندازه ما شده و 
ژن‌های ما و در واقع ذات و خمیره ما تاثیر بسیار اند کی 
در چاقی ما دارند. اگر چه باید این رابه یاد بسپاریم که 
اناه و صن ا ال 
مای رای وی دخاتو دادن است درطل 
میلیون‌ها سال تکامل‌این غریزه‌در ماش کل گرفته و 
باعث ایجاد مکانیسم‌هایی در انسان شده تا خود رابا 
قحطی و کمبود مواد غذایی ساز گار کنند و در زمان‌های 
لازم وا کنش‌های درست نشان دهند در نتیجه اینگونه 
استدلال می کنیم که اضافه وزن داشتن در این دوره و 
زمانه می‌تواند یک واکنش طبیعی و حتی تکامل یافته 
ما باشد. بحث اصلی این است که شرایط زند گی امروز 
ومس‌ائل مختلفی که داریم مثل تغییر سبک زندگی 
گهگاه ممکن است موجب تغییر دراز مدت سیستم 
اسان دومن دور دای هار ساله طول تشد وا 
سا زگاری ممکن است نتایج و عواقب نا گواری داشته 
باشدوچاقی رابه یک معضل بز رگ جهانی تبدیل 
کند. محققان می گویند بدون این محیط چاق کننده. 
بیشتر ما اضافه وزن نخواهیم داشت و چاق نخواهیم 
بود ضمناً نمی‌توانیم نقش اصلی ژن‌هارادر وا کنش 
مابه محیط نادیده‌بگیریم. ما باید به همه چیز توجه 
کنیم ودر مدتی که از قرن ۱ ۲باقی مانده‌با یکی از 
بزرگ‌ترین چالش‌های حوزه سلامت مبارزه کنیم و 
آن را از پا دربياوريم. 


جر و ۰ ۰ 
چون خنده خند وانه جلف است و سبک 
با بنده حکیمانه بخند ای قنبر 


اس مر 


ببین بارند گی از حد گذشت و... /زیادش مثل سیل 


امد گذشت و../کمش کمبودوبیشش دردسر شد / 
1 * ٍ 
ببین این بار اب از سد گذشت و.. 


کا 


جرااجحاف در حق مسافران؟ 
در مورد زند گی ماهیان آزاد تا حالا چندین برنامه 
و BB‏ 
فصل تخم ریز ی از دریا به سمت سر چشمه رود خانه‌ها 
ECE EE‏ 
CSC LT‏ 
ECT‏ 
رات E CEE‏ 
تاازاین سفره گسترده بهره مند شوند.حکایت نوروز 
ومس‌افران ن_وروزی‌ونیز مسافران و گردشگران 
تابستانی حکایت ماهیان ازاد است. نوروز که می اید 
ومسافران‌نوروزی که از راه‌می‌رسند و یا تعطیلات 
تابستان که فرامی رسد هر کس به نوعی سعی می کند 
از این سفره گستر ده‌استفاده کند. تا کسی‌های خطی 
فقط د ربستی سوار می کنند. کر ایه هم چند بر ابر معمول 
است.مسافر هم که از جایی سر درنمی ورد و نمی‌داند 
تامقصد چقدر راه است. قبول می کند یعنی باید قبول 
کند.مسافر خانه‌ها و سوییت‌هاو منزل‌های شخصی که 
گاهی در اختیار مسافران قرار داده می‌شوند قیمتشان 
یک دفعه چند يا چندین برابر می‌شود؛ مسافر هم که 
غریب است وجایی راندارد مجبور است قبول کند.با 
آمدن مسافران نوروزی نانوایی‌هااش لوغ می شوند و 
کیفیت نان می | ید پایین.میوه‌ها که قیمتشان چندین 
و جند برایر می‌شود. در مغازه‌ها اجناسی که قیمت 
ندارند قیمتشان جند بر ابر می‌شود. تعمیر گاهها که 
دستمزدشان بی حساب کتاب می‌شود.خلاصه اینکه 
هر کس سعی می کند در مسیر حر کت مسافر آن قر ار 
بگیرد تابتواند سودی ببرد.خیلی‌ها هم می خواهند تمام 
هزینه‌های یک سالشان را در همین ایام تعطیلات 
دربیاورند.در راس همه انها دولت است که اواخر 
اسفند یا اواخر بهار کر ایه‌ها راافزایش می‌دهد. هم به 
مردم‌یادمی‌دهد که اجناس وخدمات خودراگران 
کسا ی یر را ترا 
قیمته ا باز می کند.جایی در یک مغازه‌نوشته شده 
بود." سود کمتر فروش بیشتر فروش بیش تر سود 
بیشتر تقریباً همه این جمله راشنیده‌اند.جرادولت در 
ابتدای مسافر تها کر ایه‌ها را گران می کند؟با توجه به 
ان اب 
داد یا حداقل افزایش نداد؟وقتی قیمتها ثابت باشند 
یا کاهش پیدا کنند.بدون شک تعداد بیشتری به 
مسافرت می‌روند ودر آمدهای‌ناشی از مسافر تهاو 
سفرهای گردشگری بیشتر خواهد شد 
حسین علیزاده- بردسیر 


خداوندا دوغم امد به یکبار 


کیک سای ارس سل رز 
یک استقلال اول شد ولی حیف 


طبل و دهل وس از صداوسیما/از دور خوش اواز 


سرافر از صداو سیما 
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9 کو ستین بودن 


دوراهی فوتبال و تنیس روی میز 


از ۱۲ سالگی وار در شته تن روی‌میز شدم.پدرم 
قهرمان آسیاو برادرم قهرمان ملی این رشته بود.البته 
من ابتدا فوتبال بازی می کردم و برایم دوست داشتنی 
بود اما به هر حال تحت تاثیر فضای خانواد گی به رشته 
تنیس روی‌می زگرایش پیدا کردم ودر ۱۷سالگی 
به تیم ملی راه‌یافتم.در محله آمیریه بازی می کر دم 
و فوتبال و پینگ پنگ رااز همین محله شروع کردم. 
یادم هست که زمانی با خط کشی روی زمین این بازی 
را انجام می‌دادیم. 

البنته‌در آن زمان امکانات بسیار کمتر از 
ام روز بود.یادم است که در ۱۷ سالگی یعنی 
سال ۴ که عضو تیم ملی بودم از استادیوم 
کی طسق ای اتف CO‏ 
پول پیاده‌می آمدم؛در حالی که امروز قهر مانان 
ملی از پالاترین سطح امکانات بهره مندند.در سال 
۰ وارد تنیس روی میز شدم. اما قبل از آن فوتبال 
بازی می کردم. فوتبال ورزش مورد علاقه من بود. 
تنیس روی میزرابه این دلیل انتخاب کردم که 
بحث آن در خانه زیاد مطرح می‌شد؛ پدر و بر ادرم 
این رشته رادنب ال می کر دند. در فوتبال هم در 
تیم شهباز بازی می کر دم. تاسال ۵۷هم هر دو 
رشته را دنبال می کر دم. سال ۵۷اوایل فروردین 
برای مسابقات جهانی تنیس روی میز قرار بود به 
مسابقات بیرمنگام برویم که من در آن زمان 
کاپیتان تیم ملی هم بودم. اما در فوتبال فقط یک 
بازیکن معمولی باشگاه بودم.بعد از باز گشت 
از تمرینات فوتبال به محل تمرینات تنیس 
روی میز رفتم که آقای لواسانی مربی‌ام از من 
خواست بین دو رشته یکی راانتخاب کنم. من هم 
به‌او گفتم من هیچ کوتاهی در تمرینات تنیس | 
روی میز نداشته‌ام و همیشه به موقع در اردو 
بوده‌ام. اما او گفت ما هر لحظه نگران هستیم 
که تو ا سیب ببینی. با حساب و کتاب‌هایی که 
داشتیم. تنیس روی میز را انتخاب کردم. آن 
موقع فوتبال مثل الان نبود که بحث رسانه‌ها 
وحتی پول مطرح باشد. تنیس روی میز راتا 
سال ۵ ۶ادامه‌دادم. 
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محید احتشام زاده 


کاش فوتبال را رها نمی کردم 


بیژن خر اسانی به شسوخی می گوید: زمانی که من کود ک بودم. مجید احتشام زاده عضو تیم 
ملی بود وهنوزهم | گر به وی چیزی نگویند. تیم ملی تنیس روی میز رارهانمی کند! احتشام 
زاده می خندد و می گوید: اتفاقاً پد ر من هميشه می گفت الگوی خودت را بیژن خر اسانی بدان 
که ورزشکار خوبی است!" دیالو گهای جالب بیژن خر اسانی و مجید احتشام زاده‌در جشن 
روز بهز یستی سرای احسان که جمعه هفته گذشته بر گزار شد برای ما نیز سوژه‌ای شد تاچند 
دقیقه‌ای با این پیشکسوت بزر گ ورزش همکلام شویم. 


پشیمانی از فوتبالیست نشدن! 

همیشه می گویم پشیمانم که رشته‌ای را انتخاب 
کردم که اینده‌ای ندارد و رشته‌ای رارها کردم که هم 
اینده و هم بعد از اینده را دارد! خیلی از همد وره‌هایم 
ا کے کل مکی کد الان مر ےدوت مت ات 
بازیکن جوانان ما بود و یا جلودارزاده‌از دوومیدانی 
بود که به فوتبال رفت. همه آن موقع به سمت فوتبال 
رفتند ومن برعکس فوتبال رارها کردم.البته استعداد 
خوبی در فوتبال داشتم و می‌توانستم جزء مربیان 
باشم. با رقم‌هایی که الان در فوتبال پر داخت می شود 
نمی گویم حسرت می‌خورم. اما ۲۵ سال کاپیتان تیم 
ملی تنیس روی میز بودم و ۴۵سال در این رشته 
بازی کرده‌ام. اما در آمدهااصلاً قابل مقایسه نیست. 
آدم ناراحت می‌شود می‌بیند که چنین تفاوتهایی بین 
فوتبال و سایر رشته‌ها وجود دارد. شاید در کشورهای 
پیشرفته مثال آلمان و انگلیس هم تفاوتهایی باشد. اما 
مانند ایران این تفاوتها زیاد نیست. من خودم سالها در 
آلمان زند گی و بازی کرده‌ام. یک قهرمان پینگ‌پنگ 
ممکن است در آلمان یک میلیون يورو بگیرد. اما در 
اران اضل این طور تست 


زندگی در آلمان 
در سال ۱۳۵۹ به لیگ آلمان پیوستم و ۲ سال در 


۱ ۱ 


مجید احتشام زاده, مجتبی تیموری بیژن خراسانی و علی کیانی در جشن روز 


ڪڪ 


داشتم و با خود می گفتم چرا در ایران بازی نمی کنم. 
البته دران زمان ۲میلیون تومان پیش پر داخت 
فا عافه‌ها ماه ۲ هار مار ی ھان اتا 
قبیل خودرووخانه که در آن زمان بسیار معقول 
بود در اختیار من قرار می‌دادند اما فکر می کر دم کار 
صحیحی نیست و بر گشتم .اگر عرق ملی از آن دور 
شود و فقط بحث مادیات مطرح باشد. بلای ورزش و 
تاو رمک وی 
ملی خود بیش از آنچه که در خارج از وطنش بازی 
می کند. تلاش کند. اما اگر قرار باشد که هدف فقط 
نفع شسخصی و شهرت و پول در آوردن باشد به طور 
حتم تیم اسیب خواهد دید. من بعد از ۲ سال یعنی 
با پایان یافتن قراردادم به ايران باز گشتم. از سال ۶۱ 
هم البته چندین بار قراردادهایی با کشورهای امارات, 
قطر استرالیاو المان بستم. اما هر بار بعد از چند ماه 
به‌ایران برمی گشتم.به هر حال اعتقاد من این بود 
که‌ورزشکاری که در کشورش رشد کر ده‌باید تمام 
نیروی خود راصرف کشور خودش کند. 

حضور در المپیک با ۴۲ سال سن 

از سال ۵۴تا ۸۰به مدت ۲۶سال در تیم مل 
بودم و در ورزش جهان ر کورددار هستم. عناوین 
زیادی هم داشتم؛ قهرمانی آسیا و قهرمانی غرب 
اسیا که توانستم به المپیک سیدنی هم راه پیدا 
کنم. زمانی که به المپیک سیدنی هم رفتم ۴۲ 
سال داشتم و شاید در آن زمان کسی چنین سنی 
نداشت.نسبت به دوران ما که هیچ امکاناتی 
نداشتیم. فکر می کنم الان ورزشکاران در پر 
قو هستند. من حتی بدون سرپرست و مربی به 


5 ۱ المپیک سیدنی رفتم .فد راسیون جهانی تنیس 


روی میز از سال ۱۹۸۸ وارد المییک شد و شاید 
قبل از آن بود من در ۱۰ دوره المپیک شر کت 
می کردم. تنیس روی میز یکی از رشته‌های 
سخت است. زمانی که در المپیک شر کت کردم 
باز قهر مانان گلجین شده بودند. ۶ورزشکار 


aê 


ونفر برتر غرب آسیا به المپیک می‌رفت. من در 
گروه خودم سوم شدم و از تمام حریفان غرب 
آسیا بالاتر قرار گرفتم. برنامه انتخابی کاملا بود. 
اماعصر همان روز عرب‌هابه دلیل نفوذی که در 
غرب آسیا داش تند. اعتراض کردند و گفتند ایران 
جزوغرب آسیا محسوب نمی شود و عرب‌ها هم 
باید نماینده‌ای در المپیک داشته باشند. رای تغییر 
کرد و ورزشکاری از عربستان که در گروه خود 
چهارم شده بود به عنوان نفر اول غرب |سیا انتخاب 
ی یواست 
آنسیا داشست,تامه‌اي‌به آ سب ار سال ده بر 
Eo‏ تایه ای فدراستون انیا 
در آسیا داشته باشیم. با اعتراض ایران یک ماه بعد 


نامه‌ای از آسیا آمد وابراهیم علیدخت به عنوان 
حالی که من سوم شده بودم و علیدخت در گروهش 


پنجم شده بود. یک ماه بیشتر به المپیک باقی نمانده 
بود. اگر می‌خواستیم دوب اره اعتراض کنیم ممکن 
بود مشکلاتی پیش بیاید. در آن زم ان قانون به 
این صورت بود که هر ورزشکاری که قر ار بود در 
لمپیک شر کت کند, نفر دوبل هم می‌توانست با وی 
همراه شود به همین دلیل قرار شد من اعزام شوم. 
اعتراضی نکردم چرا که قرار بود من اعزام شوم, اما 
بلافاصله نامه‌ای از اسیا امد که مسابقات دوبل از 
الق توش دنل نتاس حور 
در المییک رااز دست دادم. برای حضور در المییک 
سیدنی هم با قرار گرفتن در رده نخست غرب اسیا 
به المپیک رفتم و بعد از آن به دلیل مشکلاتی که با 
فدر اسیون پیش | مد نتوانستم به المپیک بر وم. 


المپیک بدون مربی 

آن موقع امکان ات باالان متفاوت بود.الان مدال 
گرفتن در ورزش کاری ندارد. آنالیزور, روانشناس. 
برل اا دبوم مال هیک اران ا ر ی ال 
می گیرد کاری نکر ده جون همه امکانات هست. در 
آن زمان کدام ورزشکاری آنالیزور داشت؟ من مربی 
اا ورغ اطرم سک و ترا بود با ماق 
تمرین بروم» پله‌های سالن به سمت پایین بود. من 
هم دستانم در جیب م بود وپایم گیر کرد وافتادم. 


0 


٫طلاعات‏ کل سیا رھ ۳۷۳۹ 


وقتی به زمین رسیدم زانوانم حر کت نمی کرد و 
پزشک هم اجازه مسابقه‌به‌من‌ندادامابهخاطر 
اینکه ده‌هزار کیلومتر راه آمده‌بودم. می‌خواستم بازی 
کنم. نمی خواستم فقط توریست باشم.وقتی وارد سالن 
شدم همه حریفان را می‌شناختم و انها هم می‌دانستند 
اکر کمی رالخت بگیرندمی توانم کان دهو اا 
همان طور که گفتم شرایط جسمانی من خوب نبود. 
از طرقی تر د ای ورز نارای که ذر المبیک 
شر کت کرده بودند. حریف تمرینی داشتند ويا با 
مربی خود تمرین می کردند. من هیچ کسی رانداشتم. 
برای جلودارزاده که قهر مان رده‌سنی جوانان بود 
ودوومیدانی کارمی کرد.یک‌راکت خریدم وبااو 
تمرین کردیم. ببینید شرایط من با همدوره‌هایم چقدر 
متفاوت بود. مهدی حریف تمرینی خوبی بود. با خیلی 
ازورزشکاران خار جی ر فاقت داشتم.اما برای اینکه 
ضرب دستشان مشخص نشود حاضر نبو دند بامن 


۲سال در آلمان بازی کردم 
اما هميشه با این موضوع 
!| مشکل داشتم و با خود می‌گفتم 
چرا در ایران بازی نمی‌کنم. 
البته دران زمان ۳میلیون 
تومان به اضافه ماهانه ۲ هزار 
مارک با همه امکانات از قبدل 
خودرو و خانه که در آن زمان 
بسیار معقول بود در اختیار من 
قرار می‌دادند اما فکر می‌کردم 
کار صحیحی نیست 


تمرین کنند. استرس نداشتم. چون در ۵ مسابقه 
جهانی و ۱۰مسابقه اسیایی توپ زده بود. دراروپا 
هم بازی کرده بودم. من معمولاً در بازی‌ها استرس 
نداشتم.اما در هر صورت المپیک جایگاه خاصی است 
و نحوه بازی نسبت به مسابقات جهانی و آسیایی فرق 
می کند به همین دلیل ممکن است خیلی از ورزشکاران 
در جهانی در رنکینگ نخست باشند اما در المییک 
حذف می‌شوند. 

آغاز حاشیه 

بعد از باز گشت از المپیک سیدنی شاهر خ شهنازی 
ی وا شین ارف رس رت 
تیم ملی بزر گسالان شوم. قبول نکر دم و از همان جا 
اختلافات شروع شد.چون من نفر اول تیم ملی بود م 
و از من خواستند دیگر بازی نکنم. قبول نکر دم. شاید 
هم اشتباه کر دم.نمی‌دانم.از همان زمان در گیری 
ما شروع شد واجازه ندادند در تیم مل بازی کنم. 
دوسال بازی نک ردم وبعد از آن گفتن د می‌توانی 
باشگاهی بازی کنی. به جای اينکه از ورزشکاری که ۲۶ 
سال کار کر ده قدردانی کنند. این بر خوردها صورت 
گرفت. این در حالی است که در کشورهای دیگر 
برای قهر مانان مجس مه می سازند ویایک خیابان به 
نامشان می کنند. 


شرایط امروز خوب نیست 

شرایط تنیس روی میز ماالان هم خوب نیست و ما 
فقط دوبازیکن داریم. در آن زمان هر استانی ۱۵-۰ 
بازیکن خوب داشت. تبریز مهد تنیس روی میز بود. اما 
الان یک بازیکن از تبریز نداریم.تنیس روی‌میزمادر حد 
واندازه آن دوران نیست. تر کیه پیشنهاد سر مربیگری 
تیم ملی‌اش راداد. قبول نکر دم باشگاهی در ملبورن به 
من‌پیشنهاددادبه‌عنوان‌مربی -بازیکن کار کنم که‌قبول 
نکردم. انقدر بارفتارهایی که شده‌بود ناراحت بودم که 
این چیزه فکر نمی کردم چند سالی است که دوباره 
کارم راشروع کرده‌ام.از سوی دیگر فکر می کنم توقع 
ورزشکاران الا ر ادر زمان‌مابه‌این صورت نبود.الان 
ورزشکاران‌درزمانی که‌دراردوهستند حقوق‌می گیر ند. 
با گرفتن سهمیه پاداش هم می گیرند. اما نمی‌دانم چرا 
ورزشکاران این پول‌هارانمی‌بینند ؟عسگری‌محمدیان 
درالمییک سول مدال گر فت به او جه دادند ؟‌هیچی. 


ارو 

زمانی که مسابقات فینال انتخابی المپیک در 
غرب آسیاراپیش رو داشتم» با خودم فکر می کردم 
بعد از ان باید با یک جوان ایرانی بازی کنم, با خودم 
فکر کر دم اجازه دهم او به المپیک برود. با خودم گفتم 
بارئیس فدر اسیون صحبت می کنم که تاسالن مسابقه 
اک سرت خرن 
بالا برود. چون این حریف من گفته بود اگر به المپیک 
بر ود. امکانات زیادی خواهد گر فت. مسابقات کسب 
سهمیه هم در تبریز بر گزار می‌شد و سر بخشیان هم 
اهل همین شر بود. رئیس فدراسیون گفت مشکلی 
نیست و خودت باید تصمیم بگیری. با خانه تماس 
گرفتم و باهمسر و فرزندانم صحبت کردم اما آنها 
گریه می کر دند و می گفتند باید بازی کنی و المپیک 
افتخار بزر گی است. این برایم جالب بود که در شر ایط 
سخت خانواده‌ام مراحمایت می کر دند. این بهترین 
خاطره من بود که باعث شد تاالمپیکی شوم. شاید آن 
موقع داغ بودم و نمی‌فهمیدم. اما بعدها متوجه شدم 
چقدر حضور در المپیک می‌تواند مهم باشد. 


سای کسی 


که به ټو وش ند 


ف 


۰ 
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6 افلاطدن 


حر کاتی که نیاز به مسائل جامعه شناختی دار د! 


قهرمانی تیم پرتغال در یانزدهمین دوره از 
رقابتهای جام ملتهای اروپا از جمله شگفتی‌های 
این دوره از بازیها بود.تیمی که در گروه شش 
همراه با آتریش: ایسلند 9 مجارستان دور مقدماتی 
را به عنوان تیم سوم این گروه به پایان رسانید و 
در نهایت ناباوری در جدول رقابتهای دور حذفی 
در بهترین شرایط قرار گرفت و تیمهایی همانند 
آلمان ایتالیا و فرانسه هر کدام به جنگ یکدیگر 
داد فر انسوی‌ها باید اين پیروزی را مدیون 
ایتالیایی‌ها باشند. چرا که بازی سنگین این دو تیم 
9 محر ومیتها 9 مصدومیتهایی که برای المانی‌ها 
پیش آمد. فرانسه به جنگ تیمی رفت که تمام 
توان خود را برابر ایتالیابی‌ها از دست داده بود و 
بعد راهی بازی مقابل فرانسه شد و مردان میزبان 
این بازیها داشتند و شاید اگر پر تغال به جای این 
سوی جدول. در انسو قرار می گرفت. بعید بود که 
به مراحل پاینی پا بگذارد 

اما درباره مصدومیت کریستین رونالدو در بازی 
پایانی و حرکت خشونت آمیز "دیمیتری پایت" 
در رویارویی با این بازیکن باید گفت: بیشتر از 


| 


آبا واقعاًقصد بر دن کمیل بو د! 
کشتی انتخابی وزن فوق سنگین بازیهای المپیک 
۶ ری و دوزانیرو میان پرویز هادی و کمیل 
قاسمی از حساسیتی خاص برخوردار بود که در 
پایان نه با پیروزی قاطع که به دلایلی منجر به 
انتخاب کمیل قاسمی کشتی گیر جویباری مقابل 
پرویز هادی کشتی گیر آذری زبان کشورمان 
شد.بعد از این کشتی‌ها در یکی از برنامه‌های 
تلویزیونی,جن اب داریوش ارجمند اقدام به آنالیز 
این کشتی کردند.با تمام احترامی که برایشان 
قائل هستم.گفتارشان در شان و شخصیت یک 
چهره هنری نیست و خود او بهتر از هر کسی 
در جریان است که در جوامع پیشرفته صنعتی 
و فرهنگی هیچ کس به غير از آنچه که درحد 
تخصص اوست. اظهارنظری نمی کند و تنها در 
کشورهای جهان سومی است که هر کس در تمام 


آنکه بات باعث مصدومیت "رونالدو" 
جنین سرنوشتی شد. زیرا انان که بازیهای این 
اعخوبت4:را دنال می کته م داش که او ھک 
در میادین باشگاهی با چنین حرکاتی دچار 
مصدومیت نمی‌شود و در این بازی افت خستگی 
او را به چنین روزی انداخت. ولی انچه بیشتر از 
ان روان انسان را خسته می کند. حمله جوانانی 
احسانسانی ا وک آشستاگر ام ای مل بوش 
بازتاب بسیار زشتی برای شهروندان و ایرانیان 
سراسر جهان دربرداشت و شاید به تعبیری باید 
به این افراد گفت. عزیزان! دو کشور دیگر بر سر 
میدان شدند. آنگاه ما کاسه داغ‌تر از آش شده‌ایم 
و کاری می کنیم که بعدا مجبور به عذرخواهی از 
نوشته است؛ رونالدو در ایران یک قهرمان و یک 
۳ ۲ .2 اا اا . 

گسترده در صفحه اینستاگرام پایت تنفر حود را 
از او با دشنام به وی و خانواده‌اش ابراز داشته‌اند. 
اتن روزنامه در ادامه آورده اة بعصی از 
کا رواو ارات را ان کے مالف سوه 
از این بازیکن که از جمله بهترین‌های حاضر در 


این بازیها بوده است خواهش کرده‌اند تا اقدامات 
شتابزده و دور از منطق بعضی از تماشاگران ایرانی 
را ببخشد. 

ولی ای کاش چنین رفتارهایی از سوی جامعه 
شناسان و روانشناسان مورد واکاوی قرار گیرد تا 
دیگر در مواردی این جنین شاهد حوادثی دیگر 
نباشیم. زیرا به هنگام بازیهای جام جهانی ۲۰۱۴ 
برزیل تبسز همین اتفاقات برای رل مسی" 
در بازی با ایران پیش آمد و تبعات سنگینی 
دربرداشت. 

راستی چرا مانباید برای "آنتونی گریزمان" 
اعجوبه تیم ملی فرانسه که علیرغم حضور دهها 
بازیکن فوق حرفه‌ای فوتبال جهان به عنوان 
بهترین بازیکن جام پانزدهم و نیز آقای گل این 
بازیها شناخته شد. تبریک بفرستیم و از خلاقیت و 
قدرت او تمجید کنیم؟ آیا ما فقط در اختلافات و 
جنجال‌ها باید نقش افرین باشیم؟! 


زمینه‌ه ا خود را صاحب نظر می‌داند و در مورد 
همه جیز اظهارنظر می کند. 

به اعتقاد بنده حقیر. نیازی نبود که کشتی این دو 
عزیز را این چنین به بحث و بررسی بگذارند. بدون 
اینکه پرویبز هادی در این برنامه حضور داشسته 
باشد. جون وقتی ما می‌توانیم به درستی قضاوت 
کنیم که طرفین حاضر در موضوع مورد مناقشه 
حضور داشته باشند و بعد به استناد گفته‌های هر 
معتقدم رسول خادم کسی که از دهه شصت او 
را می‌شناسم و خودش می‌داند که اولین مصاحبه 
مطبوعاتی را من با او و امیر خادم و پدرشان در 
محل تمرین تیم دوچرخه سواری انجام دادم - 
می‌خواهد خودش را در این بازیها ثابت کند و 
نمی‌خواهد بلایی که در بازیهای المییک لندن 
سرش آمد. در این بازیها برایش تکرار شود. 


فرد حال حاضر دنیای این ورزش به هر دلیل 
خود کیان قاسمى" را در المییک شایسته‌تر از 
پرویز هادی می‌داند که اگر جنین است ای کاش 
با سیاستی دیگر نظر خود را اعمال می کرد و بعید 
جند که فعلا با این موضوع موافقت نشده است. 


حضور افراد سلامت در ورزش امر ضر ور زیت | سین 


انتخاب استاد علی کاظمی به عنوان رئیس اجرای 
رقابتهای لیگ برتر فوتبال از جمله اولین اقدامات 
درست و قابل تامل فدراسیون جدید محسوب 
رت ایا سنوی معا 
در فوتبال ماست که تمام مدارج فوتبالی را طی 
کرده و حالا به جایی پا گذارده که از سالها قبل 
تمام زحمات بر عهده او بود و به نام دیگران 
به ثبت می‌رسید. البته شاید این مطلب موردنظر 


۵ 


استاد علی کاظمی نباشد و اگر از آن باخبر شود 
گلایه هم بکند. ولی واقعیت این است که تعداد 
اک رای ها یط تقو ال ما به 
تعذاد انکشتان دست هم نمی‌رسد. کاش مدیران 
را ورام تن ا 
باعث سلامت و شفافیت در کارها خواهد شد و 
آن چجیزی که ما به عنوان بیت المال از آن یاد 
می‌کنیم. کمتر مورد تعرض قرار می گیرد! 


جنجال در ف‌برست تیم ملی والیبال 


لوزانو کاره‌ای نیست ؟! 


حذف ۲بازیکن از اردوی تیم ملی والیبال ایران 
برای المپیک ریو و جنجال خط خوردن مجتبی 
میرزاجانپور از تر کیب تیم این روزهالیست لوزانو را 
بیشتر از همیشه د چار حاشیه کر ده‌است.لیستی که 
حالا به جای ۴ ۱ نفر ۱۲ نفر را در خود باید جای دهد و 
همین مسأله کار رابرای او سخت‌تر خواهد کرد. این 
روزها لوزانوبه نداشتن اختیار تام در مورد نفرات و 
حضور فرادی که به ناحق در تیم ملی هستند متهم 
می‌شود اما ایا این موضوع واقعیت دارد؟ 


۳ نفر خط خوردند؛ یک نفر هم می‌خورد 
فرهاد ظریف. آرمین تشکری و علیر ضامباشری 
ازاردوی ۱۶ تفری‌والسال ۱ ۳ ۱ ۱ 
تأسعید معروف.مهدی مهد وی شه رام محمودی. 
امیر غفور فرهاد قائمی. میلاد عبادی پور. مجتبی 
میرزاجانپور: حمزه زرینی, جواد معنوی نژاد. محمد 
موسوی.مصطفی شریفات.عادل غلامی و مهدی 
مرن دی بازیکنان ایران برای سفر باقی بمانند که از 
میأن‌این اسامی‌هم یک بازیکن باید کنار گذاشته 
شود. تمام این بازیکنان بر ای تیم ملی زحمات زیادی 
کشیدند و امیر خوش خبر سر پرست تیم ملی بعد از 
خط خوردن ۳بازیکن ابتدایی گفت: این ظلم بز ر گی 
است که ۱۲ بازیکن باید راهی المپیک شوند و در 
حالیکه ۱۴ بازیکن در بسیاری از بازی‌ها بر ای والیبال 
ایران زخمت کشیده‌اند وا ۳۳۱۱ 
سخت می کند."حلابه اجار لوانووارد چالشی شده 
است که پیامدهای میتی رایرای او ۰ ۲۳۲۲۱ 


ادتقاد تند گزارشکر تلویزیون 
اصطلاحات والفاظ جدیدی رابه والیبال وارد کر ده 


تیم ملی اسکیت بانوان ایر آن به بهانه روز بهزیستی 
رز تا ار ار و تا ار 
برای نگهداری, درمان و توانبخشی بیماران روانی 
بی‌سر پرست یا کم بضاعت است. این موّسسه میز بان 
۷۱ فر بیمار مبتلا به اختلالات روانی 
مردو ۱۲۰زن که‌سالهاست سرای‌احسان خانه 
آنهاست نکن دادخواه ر کورددار اسکیت سرعت 


ایران و دار نده‌تنهامدال انفرادی اسکیت بانوان در ۷ 


مسابقات آسیایی بعد از بازدید از این مکان متنی را 
نوشته که در زیر می خوانید: 

باور تان نمی‌شود جقدر دوست داشتنی هستند 
ومهربآن‌انمی‌توانید تصور کنید بادیدن ماچقدر 


هھ 
اطاعات ی 1۳ ۳۷۰۹ 


است و خودش به عنوان مربی سابق تیم ملی نقطه 
نظرات بسیاری در طول بازی‌ه ای دارد. چند روز 
گذشته در اظهار نظر ی گفته است: 

"واقعیت این است که تیم رالوزانوانتخاب نکرده 
و تیم رابرایش انتخاب کردند. 

او در مورداینکه | یااسیچلودر این انتخابات نقش 
داشته است‌یانه‌هم اضافه کر ده‌است: همین طوراست 
جون‌آونسبت به‌وضعیت ڌ تیم ملی شناخت داشت. .جون 
از قبل در تیم ملی بوده و با اعضای فد راسیون والیبال 
ارتباط داشته. ایشان باز یکنان را انتخاب می کند تا 
لوزانو حالا من از شماسوّال می کنم؛ شما در دفتر کار 
خودتان مدیری دارید. | با همه نظر ات شمابا مدیر تان 
یکی است ست؟ بنابر این بهتر بود تیم را خود لوزانو انتخاب 


می کر د. در واقع تیم خیلی مدیریت شده انتخاب شده 
ماراب رد ومابه‌اين تیم باختیم چراباختيم؟ به خاطر 


R.LOZANO 


دعوت به آرامش 

محمد تر کاشوند بازیکی سابق تیمهای ملی والیبال 
ایران و سرمربی کنونی تیم متین ورامین که در بین 
اهالی والیبال به عنوان یکی از ماند گارترین مردان 
اخلاق از اویاد می‌شود. در بست اینستاگرامی آورده 
است: اک اتفاد یس هی اس اش یر ای‌بعد 
از المپیک.من از کسی تر سی ندارم و کاملاً شرایط 
رامی دانم وبه دلایلی سکوت کردهام اما حالا وقت 
حمایت از تیم ملی است و باید انتقادات را گذاشت 


خوشحال و ذوق زده شد ند! 

نمی توانید حتی فکر کنید که بینشان چقدر ادمهای 
خاص و تحصیلکر ده هست! 

کسی که مسلط به زبان فر انسه است! 

ا و 


کس کف 


المپیک رویای لوزانو هم بوده است؟ 


این چهارمین تجربه المپیکی لوزانو و سومین 
حض و او در این رویداد بز رگ خواهد بود. لوزانو به 
ا انیا وایرآن به المییک راه‌پیدا گرده 
است و آلمان راهم توانست به‌این مسابقات بر سانداما 
به عنوان سرمربی روی نیمکت نبود. این سابقه خوبی 
برای یک مربی محسوب می شود و او حالا هدایت 
ات ۱ که المبیکی شندن رویای آن 
۰ ۱ ل این حال او تجربه‌ای را 
۹ ۱ ۱ آن م خواهد پشت سر بگذارد را 
ر دنه باشد.اولین کسانی که 
اسامی بازیکنان نهایی رابرای سفر به ریو متوجه شد ند 
خود باز یکنان بودند و لیست توسط خود لوزانو خوانده 
شد وسیس به فد رأسیون رفت تأمدیر وسر پرست 
متوجه شوند. با توجه به اتفاقات ار دوورویدادهایی که 
رخ داده است دو نکته وجود دار د؛اولا اینکه مسئولان 
فدراسیون تاجه حد خود راموظف به دخالت در 
تر کیب می دانند ؟ دوم اینکه‌مردی‌با ۳ تجر به المپیک 
نها حواهد بود باخیر؟ 
صبر تا بعد از المپیک 

لوزانو در ابتدای حضورش آنطور که باید مورد نقد 
قرار نمی گرفت چراتوجیه حالابه تر کیب تیم مسلط 
نشده‌است "یا فعلا باید به اوزمان داد پسوند تمام 
نت ادات می آمداماحالا که اودوتور تنمت مهم مثل 
اک اي المییک راپشت سر گذاشته‌است 
و شناخت نسبی به تر کیب تیم دارد نمی اید؟ او ارشیو 
کاملی از عملکر د بازیکنان دارد ومدعی است تمام 
انتخابات او بر اساس آمار بازیکن در تمرینات انجام 
می‌شود وتمام ان قابل دفاع خواهد بود.اوبااین حال ۱۲ 
بازیکن رابه انتخاب خودش باید به المپیک ببرد تا اول 
از همه از نام ایران و بعد از اعتبار خود دفاع کند. 


کی کی ETE‏ 
زیبایشان می‌شوید. 

کی ایا CO‏ 

و اه ۱ ۲ 


باشد. خدا می‌داند! 


رت 


توصیه می کنم سر بز نید! 
کر دک ادر کنارشان 
e‏ 


نستیم آنهار ابه 


9 1 


2 


اد د 


و وڈ بامدزد ای ام دز زند گی کی و 


ده ۵و 


دا امد داسته 


دا 


۳ 


زیرنظر: علی ملکی 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ن ارسال کنند. 


*#دختر عزیزم, فاطمه سادات جان, ممتاز شناخته شدنت را در سال تحصیلی 
٩۴-۵‏ در کلاس اول مدرسه شهید همتی تبریک می گوییم و از آموز گار محترم 
خانم رخشانی و اولیاء دبستان بی‌نهایت قدردانیم 
پدر و مادر مر تضی مهدی پور و طاهره شریفی -تهران 
۶ خواهر گلم.روز تولد انسان‌ها در هیچ تقویمی یافت نمی‌شود. چرا که فقط در 
قلب کسانی که به آنها عشق می‌ورزند حک شده است. ۲۸ تیر سالروز فرشته 
زمینی شدنت مبار ک 
پدر مادر برادرانت مهدی و محمود. اقامسعود و حد بثه خانم بابایی 
۶ پویای عزیز, پسر نازم۲۷۰ تیر. هجدهمین سالر وز تولدت را تبریک می گوییم. 
امید واریم در سایه پرورد گار همیشه در تحصیلات و زند گی موفق باشی 
پدر و مادرت حمید و نسترن بهبهانی -تهران 
#۶ رضای عزیزم.قشنگترین صدای زند گی برای من تپش قلب توست وبا 
شکوهترین روز دنیاء روز تولدت پس بمان و بدان که عاشقانه دوستت دارم ۲۶ تیر 
تولدت مبار ک نامزدت فرزانه جلالی -تهران 
آقاسعید. همسر عزیزم۰٩‏ ۲ تیر. سی و نهمین سار وز تولدت گلباران باد. 
امیدوارم همیشه در سایه پر ورد گار وجود نازنینت سالم و دلت شاد و لبت خندان 
همسرت راضیه اقابی -تهران 
#۶ فاطمه سادات مهربان,تو قشنگتر ین و زیباترین فرشته زمینی هستیء بسیار 
دوستت داریم. ۲۷ تیر سالروز زمینی شدنت مبارک 
پدر و مادرت. روحا... و نرگس رسولی نژاد-اصفهان 
۶ پدر ومادر عزیزم.بی نهایت دوستتان دارم. بیست وهفتم و سی‌ام تیر ماه 
سالر وز تولدتان را با تقدیم یک سبد گل سرخ به شما تبریک می گویم 
دخترتان شیفته اسکندری -سنندج 
؟#4بوالفضل و مینا جان.شما اگر برای تمام دنیا یکی باشید برای پدر و مادرتان یک 
دنیایید, تازنده‌هستیم دنیارابرای شما شاد | رزومندیم. ۴مرداد سالر وز ازدواجتان 


فا نان 


مبارک. تقدیم به دختر و داماد عزیزمان 
اعظم و محمد شعبانیان-تهران 
۷ ۰ نز 5 ۰ 
شادی حان. عز یز مادر. ۰ تیر هفد همین سالر وز شکفتنت و اولین سالر وز 
ورودت به دانشگاه را تبریک می‌گوییم. دو 2 ستت داریم 
مادر و پدرت ریحانه و محمد شاکری -تهران 
e»‏ ۳ + + ۳ 
۴ هسبی مهربان. دختر نازم. امیدوارم کج نورسیده‌تان هنکامه کوچولو برای 
شماو داماد عزیزم مبارک باشد مادرت شهره سلیمانی -قم 
e»‏ 
۲۳مامان زهرای مهربان. ۱ خیلی : خیلی دو ستت دارم امیدوارم وجود نازنب نت سالم 
و مثل هميشه لبانت خندان باشد. اول مرداد. سالر وز تولدت مبارک 
دخترت نازنین تقی پور -گرگان 
e»‏ 3 1 ۲ ۳ 
۳ برادر مهربانم. حسن جانافتتاح شر کت بیمه‌ات راتبریک می گویم»امیدوار م 
با اغاز کار هر روز موفق‌تر از گذشته باشی برادرت حمید نادری -سمنان 
۰4 ۰ ۳ ۳ ۲ 2 
۴عمه ناهید. مهربانم.نامزدی دخترت ساناز جان رابه شما و همسر گرامی‌ات 
تبریک می گویم. امیدوارم این زوج مهربان و خوشبخت در پناه خداوند سلامت 
باشند برادرزاده‌ات شراره حعفری -تهران 
مه » 2 ۵ ۲ 
۲ باست محترم اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان کوهبنان» جناب 
اقای رحیم سیف الد ینی.زحمات چشمگیر شمارا که موجب اعتلای فرهنگ و 
هنر در شهرستان شده است ارج می‌نهیم و برایتان ارزوی توفیق روزافزون داریم 
جمعی از هنرمندان کوهبنان 


۵ 


۶ سهیل عزیزم.با آمدنت دفتر زند گی‌ام رو به خوشبختی ورق خورد. چه خوب 
شد که به زند گی‌ام امدی و چه خوبتر شد که همه دنیای من شدی, عاشقانه و 
صادقانه دوستت دارم نامزدت شیرین عبدی -تهران 
#۶ زهره جان, دخترم.به اندازه تمام کسانی که دوستت دارن د و به اندازه تمام 
کسانی که دوستت ندارند. دوستت دارم 
پدرت آمیررضا صنوبری -رشت 
#۴ ر سول جان»بی شک تو آم دی تازند گی برایم لذت بخش تر و شیرین تر 
باشد.عزیزم اول مر داد سالروز تولدت مبار ک 
همسرت فرشته صادقی -همدان 
مامان سهیلای عز یز.اول مر داد سالر وز تولدت رابا تمام وجود تبریک می گوییم. 
تولدت مبار ک فرزندانت آراز و دنیز اصغران -آبیک 
آقاشاپور عزیز. همسر مهربانم.دوم مرداد. چهار مین سار وز پیوندمان رابه 
شما همسر خوب و زحمتکش تبریک می گویم. بی‌نهایت دوستت دارم 
همسرت نیره شادپور -زنجان 
پسرعموی عزیزم, آقا رحمان,نمی دانم با کدامین جمله از زحماتت قدردانی 
کنم فقط بک جمله می‌توانم بگویم. خداوند وجودت را همیشه سالم و در پناه خود 
محفوظ نگه دارد پسرعمویت امیررضا جمشیدی -چالوس 
همسر عزیزم. علی جان»از اینکه عاشقانه برای زند گیمان تلاش می کنی از شما 
سپاسگزارم و زیارتت قبول حق باشد همسرت سپیده محمد خانی -تهران 
محمد جان.می گویند آغاز تازه شدن فصل بهار است. اما برای ما روز میلاد تو 
آغاز فصل دیگری از زند گی است. چهارم مرداد تولدت مبار ک 
خانواده‌ات شیر علی و مادرت صد بقی 


بقبه از صفحه ۴۷ 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 
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پاسخ شش اختلاف در تصویر 
آدم آهنی 
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ار 
۵ اطلایات 


ییغامهای روشنایی 


از:د کتر نو ید خدادوست 


شماجزواشخاصی هستید که تر جیح می دهید در مر کز توجه باشید ولی این 


روزها نسبت به خودتان دجار احساسات ضد و نقیض شده‌اید و می گویید که 
می خواهید خودتان را کنار بکشید واين در حالی است که با وجود این افکار دلتان 
هم نمی خواهد که با کسی صحبت کنید و حالا فقط باید بگویم امیدوارم موضوع 
راجدی بگیرد. 


کے اردییهشت #۳ بح 
© 


این روزهاافکار باجنان سرعتی از سر تان‌می گذ رد که‌نمی‌توانید خودتان‌رابااین 
سرعت‌هماهنگ کنید واین در حالی‌است که تر جیح می‌دهید در مورد آنهاحرف بزنید 
وا انان این است که شمارادر ک نکنند. در حالی که‌اگر این گارد دفاعی را کنار 
بگذارید در خواهیدیافت که تاچه حد به بهتر شدن‌حالتان کمک کر ده‌اید.پس امیدوارم 
به طور جدی بپذیرید که شمافقط برای خود تان زند گی نمی کنید. 


باتوجه‌به تغییر اتایجادشدهاینروزهامسایل موجوددر ار تباط با کارهایتان‌بیشتر 
شدهدرحالی که بایدانن کته ان خود تان ناد ور نود که قآ رتست همیشه همان 
کاری رابکنید که دوست دارید وبرخی مشکلات در دنیای خصو ص تان هم به‌این 
موضوع باز می گر دد ود ر حالی که‌بسیاری از مسائل نیازبه رسید گی‌رافریادمی‌زنندشما 
سعی می کنید فقط آنگونه که خود می‌پسند ید پیش بر وید واين اشتباه است. 


شیوه‌عملکردتان با قبل فرق کردهو خودتان هم این موضوع رامی‌دانید و 
بینید که به جای حرف زدن گاه مجبور به عمل کردن هستید و این تفاوت نوع 
نگاه‌شمابا اطر افیان باعث شده تابر خی از نان به سمت شماتر غيب شوند و البته 
دراین مسیر هم ممکن است بعضی‌هااز رة ار مااع ایرد فت کنند وشمارا 
متهم به حمایت نکردن از خود بکنند که امیدوارم تسلیم نشوید! 
۵ 
گے مرداد 4 بح 
اك م م 
خودتان معتقدید که دجار دو گانگی شدید شده‌اید واز طرفی دوست دارید 
برنامه‌ها و افکارتان را با دیگران در میان بگذارید و از سویی امکان این نوع عملکرد 
رانمی‌یابید و متاسفانه حتی نمی‌توانید به دیگر ان بگویید که در سر تان چه می گذرد 
وقبول می کنم که کنار آمدن‌بااین شرایط دشوار است,ولی‌شماهم بپذ بر بد که 
نباید این مسایل بهانه‌ای شود تا کنترل از دست شما خارج شود که در این صورت 
مجبور به تغییرات ناگهانی هستید که به صلاح نیست. 


حلص 


شمریور فع کی 


برنامه‌هایی رابرای‌انجام کارهای عقب افتاده در ذهن خود می‌پر ورانید و گاه 
مسایلی که در کنترل شماهم نیست همه چیز رابهم می ریز د واین‌هاباعث بر وز 
هیجان‌های شناخته نشده‌د ر شماخواهد شد.در حالی که باید به خودتان سخت 
نگیرید وبپذ یرید که بر خی از کار هارابعد هم می‌شود انجام داد به شرط آنکه نگرانی 
رااز خودتان دور سازید و بر روی انتخاب‌های خود بایستید تا حمایت شوید. 


+ 


املاعات ى پا ۵ ۳۷۰۹ 


نے اک ہے 


این روزها به نظر شماراه پیش رویتان مبهم. اما غرق انگیزه است واگر شما 
مجبور به انتخاب بین احساس و منطق شده‌اید امیدوارم بپذیرید که هر کدام مزایا 
ومغایب خود زادارند وای طبیعی است که نمی ران همزمان هر دوی آنها را هم 
داشت و کار را پیش برد. بااین وجود پیداست که وقتی تصمیم منطقی می گیر ید 
کارها آسان‌تر است ووقتی حرف دلتان را گوش می کنید کارهادر درازمدت به 
نتیجه می ر سند و انتخاب با شماست. 


G‏ ۰۱ ى 

O 

اله ان کرده‌است,ولیاگر فک رم یکنید که فرصت دارید تا کمی خودتان را 

کنار بکشید در اشتباه هستید. جون شما کسی نیستید که وقتی سر تان خلوت تر شد 

آرام بگیرید و خوشبختانه باید گفت وقتی در شرایط سخت قرار می گیرید بهتر و 
نباشید جون اختلاف بعنی بودن مولفه‌های ر شد. 


0 4 © 

کے ار ۱ 

باز هم همان حس کنجکاوی عجیب شما تحریک شد و به د نبال قطعات گمشده 

پازلی هستید که اطلاعات لازم رابرای گرفتن تصمیمی مهم در رابطه‌بازند گیتان 
بگیرید. چون گاهی آنچه که به دنبالش می گردیم را پیدامی کنیم! 


8 


4 
می دانم با وجود اینکه می‌خواستید این روزها در مقطعی دیگر حضور داشتید و 
کاری راانجام می‌دادید که ان رابه اهدافتان نز دیک تر می‌دیدید. توصیه می کنم 
فقط برای به کرسی نشاندن احساس خودتان نه زند گی را به دیگران سخت بگیرید 
نباشید و سوال هم بپر سید و پاسخ‌های طرف مقابلتان راهم به دقت بشنوید و بعد 
تصمیم بگیر ید 


سے د6 


سے بهمن 


دیگران احساس می کنند که در مورد موضوعی زمانتان در حال گذر است و 
باید هر چه سریعتر نسبت به آن اقدام کنید.ولی خود شما | رام پیش می روید واز 
نتیجه کار تان هم راضی هستید البته شما مهارت کافی برای کنترل اوضاع دارید و 
می‌توانید درعین رعایت احتیاط و حفظ ثبات پیش بروید و امیدوارم در این ارتباط 
هم از خلاقیت خود کمک بگیریم. 

خر رنہ کح 
کو 

درست در روزهایی که می‌توانید تبدیل به یک انسان بی‌انگیزه شوید ونسبت به 
اثرات رفتاری خود بی تفاوت باشید. با جنگ و دندان در تلاش هستید تا خلاف این 
نوع رویکرد عمل کنید و به معنی واقعی خود تان باشید. پس ضمن تبریک گفتن به 


این نوع تفکر باید عنوان کنم اتفاقات هیجان‌انگیز همیشه مدیریت خاصی می طلبند 
و شما هستید که اجازه نمی‌دهید انرژی‌های منفی دوره‌تان کند. 


روی خود کار کر دن) مد 


3 از وهی دب ون کار کر دن است 


هد کت کر مز انصلری 


کدو تدیل‌های جشن: لدی -آلمان: 

و ت رن TT‏ بر کتوتیل‌های 
جشنی که در پیش روست | ماده کند و بفر وشد.این کدوتنبل‌هاعلاوه‌بر اینکه در 
را رسمار سای ارو 


کلستان غول پیکر: پکن -چین: 
کار گران در حال نصب گلهای بسیار بزر گ در میدان تیانانمن شهر پکن هستند تا 
تزئینات آن رابرای مر اسم یکی از جشنهای ملی کشور چین | ماده کنند. بااین حر کت 
ا ا کک ر کا کر دک 
لازم نیست نگران خراب شدن گلها در هوای آلوده پکن هم باشیم! 


ا ۳ 3۳ 
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خواب شجاع ترین‌ها: ایتالی 
این ورز شکاران حر فه‌ای بر ای استر احت خود درون کیسه‌های خوابی دراز کشیده‌اند 
که از طنابی که در ار تفاع بالااوبین صخره‌ها کشیده‌شده آویزان است. آنهابرای 
شر کت در یک ند بین‌المللی درد دنک روم و 2 20 ا 
ایتالیا گرد هم | مده آندا 


یادگاری با گاو:پامپلونا -اسپانیا: 

این علاقه‌مند به مراسم گاوبازی اسپانیایی توانست با این کارش سوژه جالبی برای 
۱ ان رس .لاه که عموماباخشونته 
کنر ناکام مان و کاو 
بایک ضر به اورا کنار زد. این فستیوال ۸روزه گاوبازی از هفته گذشته در اسپانیا 


اعاز سدهاست 


شب زنده داری کشاورزان: چنای -فرانسه: 

کشاورزان وباغداران در اولین روز از فصل بر داشت. شبانه مشغول چید ن خوشه‌های 
انگور باغش ان هستند. طبق سنتی قد یمی در فر انسه.باغداران انگورهای خود رادر 
ساعات بایانی شب می چینند. زیر دما در این ساعات پایین تر است و باعث می‌شود 
انگور تازه‌تر بماند. 


اعتراض سیز: سنت یراک -فرانسه: 
E‏ ال عر فرانسه از کاهش قیمت 
محصولات وارزش کار خود به خشم آمده‌اند. نها برای اعلام اعتراض خود راه تلخی 
راانتخاب کر دند و تمام محصولات گل کلم خود رادر مقابل ساختمان شهر داری 
ریختند و صدها سبد گل کلم راههای محدوده را مسدود کرد. 


دویاد آوری‌مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی‌مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د د یگری بود تصادفی است.ا گر 
کسی می‌خواهد خوابش چاپ‌نشود.حتماًتاً کید کند که‌چاپ‌نشود! ۲-دوستانی که 
برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا 
۷ باشماره ٩٩٩۳۳۳۴‏ ۲ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 
هشدار مهم : هشدار مهم دیگر: خواب خود را قبل از اين که برایتان تعبیرش کنم. برای 
کسی تعر یف نکنید زیراشاید در خواب شما راز هایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. 
کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازهامال شماست و شاید 
خوشتان نياید. 


تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com ك‎ 


کات کردم 
فربده سعیدی. ۱۶ ساله. دانش آموز. شهری سرسبز 

حدود ٩‏ ماهه که پیسری خواستگار من است. همدیگه رو دوس داریم 
اما دوقطبیه. آمروز مهربونه. فردا قهر می کنه. بعدش من بايد هی اسمس 
بزنم تا اشتی کنه. توی میدون تره‌بار وردست شوهر خاله‌ش کار می کنه. 
ماهی دویس می‌گیره که خرج شارژش ميشه. من متوجه شدم قهرهاش 
بهونه‌س. دو شب پیش باهاش کات کردم. قبلا یه خواستگار دیگه داشتم 
که رفت زن گرفت بعد از ده ماه که همین دو سه شب پیش باشه. زنگ 
به من محبت کنه. اونو پس زدم و رفتم دنبال خواستگار فعلی گشتم. دیدم 
توی مهمونی نشسته. بیست سی نفر از دوستامون اونجا بودن. عمدا محل 
نذاشتم. اونم با نگاه قهر الود اشاره کرد که بیا بیرون کارت دارم. و رفت 
بیرون. من خندیدم و پیش بقیه موندم. به خودم گفتم لابد داره میره .من 
جرا برم دنبالش؟ 

تعممر: با اینکه سن کمی دارید. چقدر خواستگار داشته‌اید. قبلاً روی چه 
مستنداتی حاضر شدید با آن خواستگار اولی رفت و آمد کنید درحالی که 
در همان دوران رفت و آمد. داشت با یکی دیگر برنامه ازدواج می‌ریخت. 
جرا متوجه نشد ید که أو دروغگو است؟ در خواستگار دوم هم چطور 
راضی شدید با کسی رفت و آمد کنید و برای ازدواج رویش حساب باز 
کنید که قهرقهروست. شغل و در آمد هم ندارد؟ ولی خوب است که 
اخرش پس از ٩‏ ماه فهمیدید به درد شما نمی‌خورد. اما خواب شما جیز 
دیگری می‌گوید و هنوز منتظرید اشتی کنید و به هم برگردید. 
در خواب دارید می‌روید او را به دوستان نشان بدهید و این یعنی هنوز او 
را می‌خواهید. خواستگار قبلی را پس می‌زنید و دنبال دومی می گردید و 
اینها یعنی دل شما پی دل اوست ولی در مهمانی به او محل نمی‌گذارید. 
این کار شما عمدی بود و اگر مطمئن بودید که به او محل بگذارید و 
که به خودتان گفتید لابد می‌خواد بره بیرون من چرا برم دنبالش. یعنی 
می‌تر سیدید اگر دنبالش بروید. بگوید واسه جه اومدی؟ و از اینها که 
نگذریم. خوب است بدانید که امروز شغل شما دانش آموزی است و نوبت 
عاشقی شما هنوز نرسیده. ضمناً هوشیار باشید و هر گز جواب خواستگار 
قبلی را که حالا متأهل شده ندهید. 


اعلاعات ی ارو ۳۷۰۹ 


تسس تس یی 


باشنه کفستم را شسکست ۱ 

زهرااجمالی. ۰ ساله. مجر د. شاغل. کر مانشاه 
تاز گی‌ها با پسری ۳ شدهام. به او گفته‌ام اهل دوستی نیستم 9 
ازدواج می‌خواهم. گفته فعلا مشکلاتی دارد و همین که حل شد. به ازدواج 
فکر می کند. پرسیدم چه مشکلاتی؟ گفت حالا ولش کن! خواب دیدم با او 
بلند نمی‌پوشم ولی در خواب پاشنه کفشم بلند بود. آن خانم پاشنه‌های 
تعممو:خواب شما می‌گوید ناخودا گاه شما فهمیده که دوست جدید شما 
مرد قابل اطمینانی نیست. از جوابش هم می‌شود فهمید که قصد ازدواج 
اشکالی در کار او هست که دارد قایمش می کند و یا راستش را نمی گوید 
جون اگر جواب و توضیحش منطقی باشد. آدمی که لجباز نباشد قانع 
این هم یعنی آن آقا قابل اعتماد نیست. در خواب قبول کردید که نروید. 
که به این معنی است در بیداری دارید متوجه می‌شوید که او اهل ازدواج 
نیست.زهرا اجمالی تأیید کرد و گفت قبل از این خواب با هم بحثمان 
شد چون باز هم از او پرسیدم چه مشکلاتی داری که مانع ازدواج من 
و توست؟ جواب‌های شسوخی مانندی داد و من عصبی شدم. قصد دارم 


کات کنم. 
توی حیاط سک و کربه بود 


باسمین فقیدی, ۵۰ ساله. شاغل, فریمان 

در بیداری خانمی به‌طور غیر مستقیم از دخترم خواستگاری کرد. من هم 
غير مستقیم رد کردم. خواب ديدم با او در خانه مادرم هستم. خانه او قبلا دوطبقه 
بود. در خوابم حياط راتعمیر و تزیین کر ده‌بودند. توی حياط سگ و گر به بود. 
خیلی ترسیدم. در بیداری هم از سگ می‌تر سم. با آن خانم آمدیم بیرون. سگ و 
گربه هم آمدند بیرون. باز بر گشتم تو. حس کردم وقتی با آن خانم هستم. لباس 
بیرون داشتم ولی وقتی که داخل خانه بود م» لباس خانه داشتم. توی خانه سفره 
ولو بود. خانه خیلی اشفته بود. 

تعممو: همان‌طور که در بیداری حس کرده‌اید باید به خواستگاری ان خانم 
برای‌پسرشجواب رد بد هید. در خواب هم همین موضوع بیان شده:بر گشتن 
به خانه مادری یعنی بر گشتن به ترس‌هایی که در ان زمان داشته‌اید که شاید 
بر گر دد به موضوع از د واج خود تان و شبی که در خانه ماد ر تان از شما خواستگاری 
کر دند. سگ و گربه نماد آن ترس‌هاست. لباس شما وقتی که با ان خانم هستید. 
شیک تر و خوش نماتر است ما در خانه لباسی معمولی است. خانه هم اشفته 
است. و این یعنی صورت خود رابا سیلی سرخ می کنید و لزوما نه به این معنی که 
مشکل مالی دارید بلکه به این معنی که درونی مضطرب و ظاهری ارام دارید. 
اشاره‌دیگر این خواب. به جواب رد شما به خواستگاری ان خانم است. این خواب 
به شما می گوید تصمیم شما درست بوده. 
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برای اولین بار نسخه نفیس قران کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغن کلاسه با تذهیب زیبا 


بخ صر آ۵: ۹ 

فلم جو شمن قر اثت آنات توسط قار بان بر چسته حهان 7 2 زره ۳ ۳9 
قرانت ترجمه قارسی و چند زبان مطرح دنی متخب مفاتیج . ۶ م۳ ۰ ۶ 

کلچین نهج البلاغه و صعیفه سجادید. 
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آموزش احگام و متتخبی از خلاصة تفاسیر رھ انناو اوا سل ا ار 
تصوند: المبر ان و توانمندی های دنکر ا 
به همر اه کی سقری 

|خار انتی| 


تحویل رایحان 


۱ ۱ برای آشبایی با ویژگی های فرآن از 
مارب شای تفاس ؛ ومتبتابت انتشار بت سر مدی و قلم 
۶۸۱/۳۴۵۴ بو هوشمند يمير دیدن فرمانید: 

۷۸۷۷۸۷۱۸۷ 0 0 هن‎ ٩ ۱ ۱۱/۸۱1 ۰ 


و سای مت نا ووو ات 


نات ‌ 
۳ 


بانک برتر جمهوری اسلامی انران در سال ۲۰۱۵ 


قرباقت تمس یی عاباه لی تفای سار ھی 
تلدپس رین راشان جابزه ملی عدپریت مالی اران 
باتک بزلر اصلامي بر ساس ارریایں للم ره بام 

بالگ سرتر تر جوا ار عرو مرف کته کان 


رفن باه عسوا باسگ پرتسر جمسسچوق أساناسی اپران در پنج سال 


پاک پشسیو و فهرسان منمت در قزر ای 


کب غوان, ساد بان داللسی برلر به اتشاب جاپره چپالی ۵6€ پرای 
چپاازمن سال پیابی 


پیترس بالط آمزان ام اساس ارز بای موس نور وای 


تخاب به عوان سازمان داتس برثر گشور از نظر رسد 
ترپلت تقبس زریسن جابزه سارمان هر پر و کبس مل بهرقور ی 
حریاقت اجه 15210004 در حوزه سعتی این مجح بان 


قریالت دیس سازمان پرا عر شیارا ررر رای 
سے سال دس 


دریافت تد پس سین ایز طی مدبریت مالس ابرا 
تریافت گولعی نلیه و لشان ہین اسان جاوری مرج بک اس ۷۵2002 از 


سري انحادپه بین اقسطی اطنراعات و نوازری فای صنعتی در سو ی بانکتلرق 
ای در تال ۲۰۱۱ 


کے اتهترات ۽ عوایز مد دیشر مر ستتع لعل و باش 


یانک پاسار گاد در راستای انفای مسئو لبت‌هاي بجتماعی کو د اقداماتی ماتند پاسدار ی از محط زیست 
و حمایت از هنرمندان, ورزشکاران, دانشگاهیان و فرهنگیان را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند 


